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 زندگانى حضرت عبدالعظیم 

  احمد صادقى اردستانى :نویسنده

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  مقدمه را حتما بخوانید
  بسم االله الرحمن الرحیم 

از اینکـه  ، مشـرف میشـدم   هر وقت بزیارت حضرت عبدالعظیم حسـنى  
سـاده و   کتاب، براى آشنائى عموم زائرین محترم آن بزرگوار، مشاهده مى کردم

  !ناراحت شده و رنج میبردم، سبک و سودمندى در دسترس نیست
زندگى نامه ساده و مفیدى براى مطالعـه  ، و هر گاه خود نیز تصمیم مى گرفتم

، ن بنویسـم أو نیز جهت معرفى مقام این امامزاده عظـیم الش ـ ، زائرین و شیفتگان
چنان ، د اسلامىخاصه نیاز بکار و تلاش پس از انقلاب شکوهمن، زیادى مشغله

  !کمتر فرصتى براى انجام چنین خدمتى دست میداد، همه اوقاتم را گرفته بود که
چنانچـه  ، به آن بزرگوار متوسل شدم و نذر کردم، تا اینکه براى اداى حاجتى

کـه نسـبت بسـایر    ، بمنظور یک خدمت دینى و فرهنگـى ، به حاجت خود برسم
درباره زندگى ، سازنده ترى داشته باشداصالت و ارزش بیشتر و ، خدمات مادى

  . و موقعیت و مقام این میهمان عزیز شرحى بنویسم
حاجـت روا گشـته و   ، اکنون که به فضل پروردگـار و معنویـت آن بزرگـوار   

ایـن نوشـته را کـه میتوانـد بـراى عمـوم       ، خواسته خـود را دریافـت داشـته ام   
 ـ، مفید و قابـل اسـتفاده بـوده   ، خوانندگان ارجمند ا مطالعـه آن بیشـتر آشـنا    و ب

و چگونه باید او  ؟را زیارت میکنیم چرا حضرت عبدالعظیم حسنى ، میشویم
  . تقدیم مى دارد ؟را زیارت کنیم

، از باب قدردانى و سپاس از عالمان و خدمتگزاران به علم و فرهنگ جامعـه 
تعـدادى از   ،کـه بـدانیم قبـل از ایـن هـم     ، تذکر این معنى نیز مفید خواهـد بـود  

و در این نوشته هم از ، کتابهائى نوشته اند، در این زمینه، دانشمندان سخت کوش



3 

 

کتابهاى مسـتقل  ، که تا آنجائیکه اینجانب برخورد کردم، آثار آنان بهره جسته ایم
  :به این ترتیب است، در این زمینه

فحه ص ـ 500این کتـاب بـیش از   . ملا باقر مازندارنى :لیفأت، جنۀ النعیم - 1
  . سال پیش از این نوشته شده است 70یعنى حدود ، 1296و در سال ، دارد
این کتاب . شیخ جواد فرزند مهدى لاریجانى :لیفأت، الخصائص العظیمیه - 2

و از تـاریخ  ، را معرفى مى کنـد  هم خصوصیات زندگى حضرت عبدالعظیم 
   .سال بیشتر میگذرد و اکنون کمیاب است 55لیف آن أت

شـیخ  ، دانشـمند محقـق   :لیفأت. حیاته و مسنده، عبدالعظیم الحسنى  - 3
سال قبل از این نوشته  23یعنى  1343این کتاب هم در سال ، عزیز االله عطاردى

  . صفحه مى باشد و اثر عالمانه اى است 320داراى ، شده
کتابهـاى یـاد شـده    لیف أاولا از تاریخ ت، همانطور که ملاحظه کردید، بنابراین

ثانیـا همـانطور کـه    ، و آنها عموما نایاب یا کمیاب شده است، سالیانى مى گذرد
و براى استفاده دانشمندان و اهـل علـم و   ، این کتابها مفصل مى باشد، اشاره شد

  . تحقیق مناسبتر خواهد بود
و ، به نذر خـود وفـا کـرده باشـد    ، براى اینکه اولا، این نویسنده، بدین خاطر

و بـراى  ، مطالبى را بصورت تازه و زنده تر درباره حضرت عبدالعظیم ، نیاثا
نوشته اى را کـه در پـیش   ، استفاده عموم افراد ساده تر و مفیدتر ارائه کرده باشد

 . لیف کرده استأت، روى دارید

ل فص ـ 12در  این کتاب به تعداد ائمه معصوم ، این را هم باید اضافه کرد
غیـر از زیـارت و آداب زیـارت حضـرت     ، و در فصـلهاى پایـانى  ، تنظیم شـده 

شهر «مطالبى درباره برخى دیگر از امامزاده هاى معروف  عبدالعظیم حسنى 
و امامزاده ابـو عبـداالله   ، امامزاده مطهر، امامزاده طاهر، امامزاده حمزه: مانند» رى
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نیز گوشه اى از زنـدگى و آثـار عالمـان و    و ) معروف به امامزاده عبداالله(حسین 
  . آمده است، وابن بابویه، ابوالفتوح رازى :خدمتگزارانى مثل

 ـ   ، بامید اینکه مطالعه این کتاب  أموجب معرفت بیشتر همگـان نسـبت بـه اولی
براى پیـروزى رزمنـدگان اسـلام در جنـگ     ، و بهنگام دعا و زیارت، الهى گردد

، و عزت و سربلندى مسلمانان جهان دعا کنیم، تحمیلى عراق علیه ایران اسلامى
مقدمه را به پایان برده و شما را به مطالعه دقیق همه فصلهاى زندگانى عبدالعظیم 

  . دعوت مى کند حسنى 
  احمد صادقى اردستانى :قم
14  /10  /1366 

  )سلام االله علیها(روز وفات فاطمه زهرا  1408جمادى الاول  13مطابق با 

  یادداشت بر چاپ دوم
منابع معتبر تـاریخى    بر اساس »  -زندگانى حضرت عبدالعظیم «کتاب  

یادى به میان ، پدید آمده و از مآخذ و آثارى که رؤ یت نشده و استفاده نگردیده
دربـاره  ، و ادعاى افراد کم پرواى قبل و بعد از انقلاب اسـلامى را ، نیاورده است
  . مى داند  گرانه و بى اساس تحریف، این کتاب

در ، رفـع گردیـده   107 - 109اشکالات فنى صـفحه هـاى   ، در چاپ جدید
 :و زیارتنامـه هـاى  ، آخر کتاب هم بیش از شصت صـفحه مطلـب اضـافه شـده    

و امام زادگان طاهر و مطهر نیـز  ، امامزاده حمزه، حضرت عبدالعظیم حسنى 
  . ه شده استبطور جداگانه و با خط درشت آورد

  لفمؤ
25  /5  /1373  
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  وفات حضرت عبدالعظیم ، تاریخچه زندگى :فصل اول
فرزند على ، فرزند عبداالله» ابوالقاسم«عبدالعظیم معروف به سیدالکریم و کینه  

فرزند على بن ابیطالب  فرزند زید بن حسن ، فرزند حسن بن زید، بن حسن
و بـا پـنج    با چهار واسطه به امام حسن ، ه ریشه خانوادگى اوک، است 

  . میرسد واسطه به على 
سلسله نسبى آن حضرت را بدین صورت بـه شـعر در   » باقر مازندرانى«ملا 

  :آورده است
  لـــیس بینـــه و بـــین المجتبــــى   

 ــ      ــین وحـ ــر عینـ ــم زاى ، أغیـ )1(ثـ
  

   
) ح(و یـک   بیش از دو ، میان عبدالعظیم و امام حسن مجتبى ، یعنى
عین عبداالله پدر او و عـین دوم علـى    منظور از دو . فاصله نیست) ز(و یک 

و ، حـرف اول حسـن بـن زیـد جـد دوم     ) ح(و منظور از ، بن حسن جد اوست
مـى   رت عبـدالعظیم  جد سوم حض ـ، حرف اول زید بن حسن) ز(منظور از 

  . باشد
، احمـد  :غیر از وى داراى هشت پسر بنامهاى، عبداالله پدر حضرت عبدالعظیم

کـه از شـرح   ، )2(و زید بـوده  ، على اصغر، على اکبر، ابراهیم، محمد، حسن، قاسم
اطلاع دقیقى به چشم نمى ، و فرزندان دیگر عبداالله، زندگى برادران هشتگانه وى

بعمـل  ، طبق تحقیق اندکى که درباره اجداد حضـرت عبـدالعظیم    اما، خورد
  :بدین صورت مرقوم مى گردد، شرح کوتاهى از وضعیت زندگى آنان، آمد

  على بن حسن
که وى ، على بن حسن بوده است، ابوالحسن جد اول حضرت عبدالعظیم  

، بدسـتور منصـور دوانقـى    با تعدادى از سادات حسـنى  ، به همراه پدر خود
و پـس از  ، خلیفه عباسى در مدینه دستگیر شدند و در بغـداد زنـدانى گردیدنـد   
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و ، در زندان جان خود را از دست داد، على بن حسن، تحمل مدت زمانى زندان
  . )3(زندگى را بدرود گفت 

  حسن بن زید
محسوب مى  که پدر جد حضرت عبدالعظیم » حسن بن زید«ابو محمد  
وى مدت پنج سال از سوى منصور دوانقى به حکومت مدینه و حومـه آن  ، گردد

اما طولى نکشـید کـه عملکـرد او بـا نظریـه خلیفـه مخـالف        ، شهر منصوب شد
و تمـام  ، و به همین جهت او را دستگیر و روانـه زنـدان کـرد   ، تشخیص داده شد

و آن بزرگوار آنقدر در زندان بغداد ، اموال و دارائى او را مصادره و تصرف نمود
تا اینکه منصور دوانقى از دنیـا رفـت و سـپس حسـن از زنـدان آزاد      ، بسر برد
و سرانجام در سن هشتاد سالگى در مسیر ، و مدتى در مدینه زندگى کرد، گردید

  . )4(از دنیا رفت ، )حاجر(در منزل ، مدینه به مکه

  زید بن حسن
بـا  ، هجـرى  61در کربلا بسال  الفضل پس از شهادت حضرت ابو» زید«

و آن بـانوى  ، دختر عبداالله بن عباس ازدواج کرد» لبابه«همسر آن حضرت بنام 
  . )5(گذاشتند ، که نام آنها را حسن و نفیسه، براى زید دو فرزند زائید، بزرگوار
زید بزرگترین فرزند امـام   :در تعریف و توصیف وى نوشته است» شیخ مفید«

، وى مردى بزرگـوار ، و متصدى امور صدقات رسول خدا بود حسن مجتبى 
  . خوش نفس و خوش اخلاق و داراى روحیه سخاوت بود

بفرمانـدار خـود در مدینـه    ، یدبخلافـت رس ـ » سلیمان بن عبـدالملک «وقتى 
و ایـن  ، زید را از تولیت امـوال و صـدقات رسـول خـدا برکنـار نمایـد      : نوشت

  . )6(مسئولیت را به یکى از بستگان سلیمان واگذار کند 
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و اجـداد حضـرت عبـدالعظیم حسـنى      أاز وضعیت آب، این بود شرح کوتاهى
 .  

  تاریخ ولادت و وفات حضرت عبدالعظیم 
را از نظر مقام ایمـانى و   افرادى که شخصیت والاى حضرت عبدالعظیم  
دربـاره  ، مورد بررسـى قـرار داده انـد   ، و نیز از لحاظ هجرت و جهاد او، ىعلم

امـا مرحـوم   ، کمتر سخن بمیـان آورده انـد  ، تاریخ ولادت و وفات یا شهادت او
از » الذریعه الى تصـانیف الشـیعه  «در کتاب بسیار پراهمیت » آغا بزرگ تهرانى«

نـام   بـدالعظیم  در شرح زندگى حضرت ع» العظیمیه  الخصائص «کتابى بنام 
ج /  3متوفـاى  » شیخ جواد بن مهدى لاریجانى«و نویسنده آن کتاب را ، میبرد

فـوز  «این نویسنده کتاب دیگرى بنـام  : و مى گوید، معرفى مى کند، 1355/  2
و در ایـن کتـاب   ، بچاپ رسیده است 1344که این کتاب در سال ، دارد» الافاق

 173ولادت آن حضرت بسال  :روایت کرده است »الخصائص العظیمیه«از کتاب 
شـهر  «در ، هجـرى  252شوال  15در ، و آن بزرگوار، هجرى در مدینه واقع شد

  . )7(وفات یافت » رى
در سـال   با توجه به اینکه شهادت امام موسـى جعفـر   ، روى این حساب

بزرگـوار ده  حضرت عبدالعظیم بهنگام شهادت آن امام ، هجرى اتفاق افتاده 183
  . و تا این حد حیات امام هفتم را درك کرده است، ساله بوده

وفـات  ، بـه شـهادت رسـید    254در سال  و با توجه به اینکه امام هادى 
وى دو سـال قبـل   ، هجرى اتفاق افتاده 252که در سال  حضرت عبدالعظیم 
  . به درود گفته استزندگى خود را در شهر رى ، از شهادت امام دهم
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و بـا  ، سال عمر کرده 79 حضرت عبدالعظیم ، روى این حساب، بنابراین
اکنـون کـه   ، هجرى واقع گردیده 252توجه باینکه وفات یا شهادت وى در سال 

  . سال گذشته است 1156از تاریخ وفات وى ، هجرى قمرى است 1408سال 

م عليههمسر و فرزندان حضرت عبدالعظیم  لا   الس
دختر عموى » خدیجه«بانوى بزرگوارى بنام  همسر حضرت عبدالعظیم  
و آن حضـرت از خدیجـه داراى دو فرزنـد     )8(بـوده   حسن بـن حسـن   ، او

  . گردیده است» ام سلمه«محمد و  :بنامهاى
و در مقام زهد و عبادت ، محمد مرد بزرگوارى بود: محدث قمى مى نویسسد

و فرزنـدان و  ، درآمد» عمر بن ابراهیم«هم به ازدواج » ام سلمه«، داشت شهرت
ام «صـرفا از راه دختـر وى   ، بجـاى مانـده   نسلى که از حضرت عبدالعظیم 

  . )9(نسلى بوجود نیامده است » محمد«زیرا از فرزند پسرى او ، بوده اند» سلمه

  امامان هم عصر حضرت عبدالعظیم 
بین سالهاى ، روزگار زندگى حضرت عبدالعظیم، مانطور که در بالا بیان شده 
، بدنیا آمـده  وى در زمان امامت موسى بن جعفر ، هجرى بوده 252و  173

اما چون کودك و ، در عصر امام هفتم سپرى کرده، ده سال از مدت عمر خود را
و ، ن زمان بحضور امام برسـد بتواند در آ، در سن و سالى نبوده که، کوچک بوده

را درك  ولى روزگار امام رضـا  ، به عنوان شاگرد با صحابى او مطرح گردد
و احادیثى هم ، و با واسطه از محضر آن بزرگوار کسب فیض و علم کرده، نموده

  . از امام هشتم روایت کرده است
و از آن ، را درك کـرده  و امام هـادى   اما زمان و حضور امام جواد 

دو امام بزرگوار بطور مستقیم کسب علم و دانش نمـوده و از یـاران و اصـحاب    
کـه برخـى از   ، و احادیث فراوانى را هم نقل کـرده اسـت  ، آنان محسوب میشده
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 در، و امـام هـادى    و امـام جـواد    از امـام رضـا   ، احادیث وى را
  . مورد مطالعه قرار خواهیم داد، فصلهاى جداگانه اى در همین کتاب

بسیار درخـور اهمیـت    مطلبى که در زندگى حضرت عبدالعظیم ، بنابرین
این توفیق بزرگ را نصیب او کرده که هم عصر بـا  ، اینست که خداوند، مى باشد

معاشـرت و ارتبـاط    با یاران امام موسى بن جعفـر  ، چهار امام معصوم باشد
و بتوانـد  ، مطالب و معارف دین را با واسـطه از امـام هشـتم کسـب کنـد     ، داشته

برسد و اخبـار و احادیـث و معـارف     و امام هادى  بحضور امام جواد 
و در پخش و نشر فرهنگ نـاب اهـل بیـت    ، اسلام را از خاندان وحى فرا بگیرد

، نقش فعال داشته باشد  راى آگاهى و سازندگى پیروان خاندان پیامبر ب 
  . خدمات علمى و تربیتى او را بیشتر مطالعه خواهیم کرد، چنانکه پس از این

  کتاب صاحب بن عباد
شـرح زنـدگى خلاصـه اى     از جمله کسانیکه براى حضرت عبـدالعظیم   

معـروف بـه   ، اسمائیل بن عبـاد » ابوالقاسم«. است» عباد صاحب بن«نوشته اند 
در ، از دانشمندان و رجـال معـروف عصـر دیلمیـان    » کافى الکفاه«و » صاحب«

بخـدمت دیـوان   » رى«در جـوانى در  ، هجرى در طالقان متولـد شـد   336سال 
، و چون مرد کاردان و لایق و دانشـمندى بـود  ، )10(در آمد » ابوالفضل بن عمید«

وفـات  » رى«هجرى در  358و در سال ، رسید» موید الدوله دیلمى«ت به وزار
در خانـه  » طـوقچى «و در محلـه  ، و جسد او را به اصفهان منتقل کردند. )11(کرد 

  . خود او را بخاك سپردند
، در زمینه تاریخ و حدیث و شعر و بسیارى از علوم ادبى و انسانى» صاحب«

جلد کتـاب و رسـاله    29جمعا ، گردیده آنچه موجود است و آنچه مفقود و نابود
کـه  ، کتاب کوچکى اسـت ، یکى از رساله ها و نوشته هاى وى. لیف کرده استأت
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سال قبل از این آنرا نوشـته   1048حدود  در شرح حال حضرت عبدالعظیم 
  . است

به » آل بویه«نسخه خطى این کتاب کوچک چهار صفحه اى را یکى از افراد 
حاج میـرزا حسـین   «و این رساله را محدث بزرگوار و مشهور ، تهخط خود نوش

سال قبـل   89یعنى  1319در سال ، سال پیش از این وفات یافته 78که » نورى
که در قطع رحلى چاپ » مستدرك الوسائل«از این آنرا در خاتمه کتاب کم نظیر 

  . آنرا آورده است، صفحه دارد 2126شده و 
را در » صاحب بـن عبـاد  «که قسمتهائى از مطالب اینجانب نیز در عین حالى 

اکنـون بپـاس تقـدیر از زحمـات آن     ، بخشهاى دیگـر ایـن کتـاب آورده اسـت    
ترجمه همـه آن رسـاله را بـه    ، که این سند تاریخى را حفظ کرده اند، بزرگواران

در  با شرح حال حضرت عبدالعظیم ، منظور آشنائى بیشتر خوانندگان گرامى
  :میآورد اینجا

  شرح حال حضرت عبدالعظیم 
در جواب شخصـى کـه از   ، صاحب بن عباد، روایت مى کند» محدث نورى«

  :فرموده است، جویا شده بود حسب و نسب حضرت عبدالعظیم 
از مـن  ، که در مزار درختدار مدفون اسـت  از دودمان عبدالعظیم حسنى 

، است نمودى ترا از عقائد و علم و پرهیزگارى او مطلع کنمو درخو، کردى سؤال
  :منهم بتوفیق الهى بطور خلاصه در باره آن بزرگوار مطالبى را یاد آور میشوم

، فرزند زیـد ، فرزند حسن، ابوالقاسم عبدالعظیم فرزند عبداالله فرزند على، وى
و صـاحب  او داراى تقوى و پرهیزگارى ، فرزند حسن بن على بن ابیطالب است

و در امانتدارى و صداقت و درستکارى شهرت ، دین صحیح و عبادت کاملى بود
  . داشت
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و بمعـارف مـذهب و احکـام قـرآن     ، در مسائل دین آشنا و آگـاه ، عبدالعظیم
و نیز به ، شناخت و معرفت زیادى داشت و حقایق اسلام را خوب درك مى کرد

مسلمانى است اعتقاد محکمى توحید و عدل پروردگار که از شرائط اعتقادى هر 
  . داشت

از امـام جـواد و   ، اخبار و احادیث فراوانى نقل کرده حضرت عبدالعظیم 
و آن دو امام بزرگوار براى او نامـه هـا و   ، روایت حدیث نموده امام هادى 

 وى از گروهى از اصحاب موسى بن جعفر و امـام رضـا   ، پیامهائى داده اند
لیفـاتى نیـز   أدارى کتابها و ت عبدالعظیم حسنى ، نیز احادیثى نقل کرده است
: و افراد بزرگ و دانشمندى مانند، است» روز و شب«بوده که یکى از آنها کتاب 
، و ابـوتراب رویـانى از او  ، و احمد بن محمد بن خالد، احمد بن ابى عبداالله برقى
  . حدیث نقل مى کرده اند

و مورد ترس ، وحشتناك شده، از حکومت زمان خود بدالعظیم حسنى ع
به طـور ناشـناس از ایـن    ، وطن خود را ترك کرد، و به همین دلیل، و تهدید بود

» سـاربانان «و در محله ، شد» شهر رى«تا اینکه وارد ، شهر بآن شهر میگریخت
و بعبـادت پروردگـار   ، ساکن گردید» کوى بردگان«در خانه یکى از شیعیان در 

  . مشغول شد
و شـبها را  ، خانه بسـر میبـرد و روزه میگرفـت   » سرداب«روزها را در ، وى

و گاهى هم به صورت ناشناس از خانه بیـرون مـى   ، بنماز و مناجات میگذرانید
و میـان خانـه اى کـه    ، آمد و قبرى را که اکنون مقابل قبر اوست زیارت مى کرد

دربـاره   عبدالعظیم . تا آن قبر راهى باز شده بود، وى در آن زندگى مى کرد
  . است این قبر یکى از فرزندان موسى بن جعفر  :صاحب آن قبر مى گفت
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  بگـوش  ، طولى نکشید که خبر آمدن عبـدالعظیم بآنشـهر  ، پس از این مرحله
و دوستداران و علاقمنـدان بـه اهـل بیـت     ، یکى پس از دیگرى از شیعیان رسید

از وضع او مطلع شده و بیشتر با او آشنا شـدند و ارتبـاط و رفـت و آمـد      
  . و طبیعى است که از علم و دانش او بهره مند مى شدند، برقرار کردند

در عـالم خـواب رسـول    ، در همان روزها بود که یکى از شیعیان خوابى دید
مرحلـه  «در ، بـزودى مـردى از خـانواده مـن    ، داده بـود کـه  خدا به او اطـلاع  

نزدیک درخت سـیبى بـه   » عبدالجبار«و در باغ  !از دنیا خواهد رفت» ساربانان
  !خاك سپرده خواهد شد

براى خریدارى آن باغ راهى خانه صـاحب  ، آن مرد وقتى از خواب بیدار شد
و ، میان گذاشتو جریان خواب خود و مطلب رسول خدا را با وى در ، باغ شد

اتفاقا من ، صاحب باغ نیز اظهار داشت، منظور خود را از خریدارى باغ بیان کرد
و اکنون خود تصمیم دارم باغ را براى افـراد شـریف و   ، هم چنین خوابى دیده ام
  . تا آنان اموات خود را در زمین آن دفن کنند، نیز براى شیعیان وقف کنم

از دنیا  حضرت عبدالعظیم ، زمین باغ و وقف، سرانجام پس از آن خوابها
به خـاك سـپرده   ، و در جاى آن باغ که اکنون بقعه و بارگاه وى قرار دارد، رفت
  . )12(شد 

در جیـب او  ، را براى غسل برهنه مـى کردنـد   وقتى حضرت عبدالعظیم 
 ـ، من: که روى آن نوشته بود، ورقه اى کشف شد فرزنـد  ، داهللابوالقاسم فرزند عب

  . )13(فرزند حسن بن على بن ابیطالب هستم ، فرزند زید، فرزند حسن، على
با توجه به اینکه حضرت عبدالعظیم : مى نویسد» ملا باقر مازندرانى«مرحوم 
احتمال ، و نیز مخفیانه از دنیا رفته است، متوارى و تحت تعقیب دشمن بوده 

  . )14(او را مخفیانه شهید کرده باشند ، دشمنان جاسوس، داده مى شود
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داسـتان مـردى از شـهر    ، پس از بیان این مرحلـه » صاحب بن عباد«مرحوم 
و بـراى او موضـوع   ، رسیده به حضور امام هادى » سامرا«را که در » رى«

ابـو  «و سپس سرگذشـت  ، مطرح شده فضیلت و زیارت حضرت عبدالعظیم 
و معرفـى  » سـامرا «در  و ملاقات وى را بـا حضـرت هـادى    » حماد رازى

احکـام دیـن     براى هـدایت و آمـوزش   ، عبدالعظیم به عنوان نماینده آن حضرت
، نقـل شـده   ونیز بعضى از روایاتى را که از عبدالعظیم حسـنى  ، مطرح کرده
احتیـاجى  ، مـده که چون آن روایات در جاهاى دیگر همین کتاب آ، آورده است

  . نمى شود  به مطرح کردن آن در اینجا احساس 
وفـات و خصوصـیات   ، زنـدگى ، این بود آنچه را توانسـتیم در مـورد ولادت  

. از لابلاى کتابها و متون تاریخى بدسـت آوریـم   حضرت عبدالعظیم حسنى 
ان بـه  به منظور اینکه مقام و موقعیت آن بزرگـوار بـراى شـیعیان و علاقـه منـد     

و زائرین و ارادتمندان نیز زیارت خود را با ، روشنتر گردد خاندان اهل بیت 
بـا  ، معرفت بیشتر انجام داده و درك فیض و فضیلت آستان آن جلیـل القـدر را  

  . کوشش وسیع ترى پیگیرى کنند
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  و شخصیت حضرت عبدالعظیم ، علت عظمت :فصل دوم
علـت عظمـت مقـام و راز شخصـیت حضـرت      ، فصل اول اگر چه از مطالعه 

و ، اما بـه دلیـل اهمیـت ایـن معنـى     ، تا حد زیادى روشن گردید عبدالعظیم 
و از شیوه زندگى ، اینکه لازم است این شخصیت بزرگ اسلامى را بهتر بشناسیم

علتهـاى عظمـت و   ، لازم به نظر مى رسد، او درس دیندارى و فداکارى بیاموزیم
  . سر مقام بلند او را بیشتر مورد مطالعه قرار دهیم

و  از مطالعه مجموعه متـون و آثـارى کـه از حضـرت عبـدالعظیم      ، آرى
ایـن جهـات   ، مى توان علتهاى عظمت و فضیلت او را، درباره او در دست داریم

  :دانست

   ذریه اهل بیت پیغمبر  - 1
را مى توان  و عظمت درخشان حضرت عبدالعظیم ، یک جهت مقام بلند 

، و با چهـار واسـطه  ، آن بزرگوار سلاله خاندان پیغمبر بوده، این معنى دانست که
  . مى رسد امام حسن مجتبى ، نسب او به سبط اکبر

  غیر از اینکه زمینـه رشـد و تکامـل انسـانى او ارزش     ، این ریشه خانوادگى
  . ى باشدخاصى م

  خلوص و صداقت - 2
کـه مـى   ، از ویژگیهـاى مهمـى هسـتند   ، خلوص و صداقت در گفتار و عمل 
و ، کلیه اعمال و رفتار هر کسى را رنگ و بو و خاصیت مثبتـى ببخشـند  ، توانند

و ، با وجود اینکه داراى قدرت علمى و نفوذ زیادى بوده حضرت عبدالعظیم 
، ادات فرزند امام حسن در برابر حکام جور قیام کردنددر آن زمان بسیارى از س

او حاضـر  ، )15(تعداد زیادى هم بزندان افتادند ، عده اى هم در جنگ کشته شدند
و قیـام و حرکـت   ، نشد حریم اطاعت امامان معصوم عصر خود را نادیده بگیـرد 
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ین که موجب ناخورسندى امامان را فراهم آورد و بهم ـ، خودسرانه اى انجام دهد
مورد تائید و تثبیت آنـان و از جملـه امـام    ، دلیل مشى و شیوه صحیح زندگى او

  . واقع شده است، و قبول آن از سوى آن بزرگوار، در موضوع عرضه دین، هادى
بـه  ، بنابراین کسى که عقیده و گفتار و عمل او مورد تائید امام معصـوم باشـد  

  . افته استمقام بلندى از قله رفیع ایمان و دیندارى دست ی

  احادیث و اخبار، روایت - 3
توانست زمان ، آنقدر پر بار بود که، اضافه بر اینکه عمر پر برکت آن حضرت 

از ، وى اخبـار زیـادى  ، چهار امام معصوم را درك کند و این خود فضیلتى است
و ، امام هشتم روایت کرده و نیز از صحابه و یاران امام جواد و امام هـادى بـوده  

و بـا پخـش و نشـر    ، دو بزرگوار اخبار و احادیث فراوانى روایت نمـوده از این 
به نحـو  ، توانسته است رسالت ارشاد و تبلیغ اسلامى خود را، فرهنگ ناب شیعه

  . شایسته اى انجام دهد
براى روشـنگرى  ، و انتقال اخبار و احادیث اهل بیت ، بیان حدیث، بارى

و ، ى یک رسالت اسلامى هر فرد مسلمانى استاز طرف، و هدایت معنوى جامعه
از طرف دیگر معیار قدرت و عظمت و امتیاز کسى که بتواند چنین مسـئولیتى را  

  . مى باشد، ادا نماید
اعرفوا منازل شیعتنا عندنا على حسب روایتهم  :فرموده است امام صادق 

بـه انـدازه اى کـه از مـا     ، ر ماموقعیت و مقام شیعیان ما را از نظ )16(و فهمهم عنا 
و آن را مـلاك  ، و معارف ما را درك مى نماینـد بشناسـید  ، حدیث نقل مى کنند

  . شخصیت و عظمت آنان قرار دهید
یا بنى آعرف : مى کرد  سفارش  به فرزند خود امام صادق  امام باقر 

  )17(معرفتهم على قدر روایتهم و  منازل شیعه على 
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و ، را از این راه بدسـت آور  ملاك و معیار عظمت شیعیان على  !فرزندم
و معرفت و شناخت آنان نسـبت بـه مقـام    ، ببین آنان چقدر روایت نقل مى کنند

  !؟امام چگونه است
براى کسب حـدیث و درك   با توجه به اینکه عبدالعظیم حسنى ، بنابراین

به مقـام  ، از این راه نیز، تلاش کرده، حدیث و انتقال حدیث و پیام امامان معصوم
  . والا و بلندى دست یافته است

  پناهگاه محرومان - 4
یـک  ، خود از سوى حاکمان ظلـم و جـور   در عین حالى که عبدالعظیم  

، به صورت متوارى و مخفیانـه » شهر رى«و در ، عنصر انقلابى و یک فرارى بود
وقتى کـه شـیعیان از وضـع او بـا خبـر      ، و زندگى مى کرد، سکونت اختیار کرده

و آن . )18(رفت و آمد با آن حضرت را شروع کردند و بـا او آشـنا شـدند    ، شدند
و مرجع هـدایت و احیانـا کمکهـاى مـادى      أملج، بزرگوار بدین وسیله توانست
و تحت فشار حکام جـور و ظلـم محسـوب    ، رستمناسبى براى شیعیان بى سرپ

  . و چنین خدمات ارزشمندى را انجام داده است، گردد

  وکالت و نمایندگى امام هادى  - 5
سـفارش  » حمـاد رازى «به ، در باره مقام علمى آن حضرت امام هادى  
عظیم فسـل عـن عبـدال   ، اذا اشکل علیک شى من امـور دینـک بناحیتـک    :کرده

  . )19( الحسنى 
، در آن ناحیه به مشکلى برخـورد کـردى  ، هرگاه در مسائل دینى خود، یعنى

، از این دستور نتیجـه میگیـریم  . کن سؤال حکم آن را از عبدالعظیم حسنى 
و ، بوده است وکیل و نماینده امام هادى » ناحیه رى«حضرت عبدالعظیم در 

کـه خـود منصـب ممتـاز و     ، عنوان وکالت و نماینـدگى آن امـام بزرگـوار   روى 
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توانسته است رهبر فکرى جامعه شـیعه را در آن   عبدالعظیم ، جداگانه ایست
منطقه انجام دهد و خدمات و حمایتهاى فراوانى هـم از محرومـان و نیازمنـدان    

 ـ، سادات بعمل آورده باشد ن جهـات از صـفحه   اگر چه این فرازهاى حساس ای
  !تاریخ محو گردیده است

  مبارزه با ظلم و ستم - 6
در مقابـل   مانند بسیارى از سادات حسـنى  ، اگر چه حضرت عبدالعظیم 

، قیام مسلحانه و درگیرى خشونت آمیـزى نداشـت  ، حکام بنى امیه و بنى عباس
 ـ ، راه دیگرى را تشخیص داده، اما در مقابل ى و یـک شـیوه   و شیوه مبـارزه منف

و به همین دلیـل ملاحظـه مـى    ، )20(مبارزه علمى و فرهنگى را انتخاب کرده بود 
کـه  ، وى چنان مورد خشم و تهدید خود کامگان ستمکار قـرار مـى گیـرد   ، کنیم

  :تاریخ درباره او مى نویسد
  . )21(فطاف البلدان ، خاف من السلطان 

بـراى اینکـه   ، ان صـفت ظـالم  از ترس سلاطین شیط حضرت عبدالعظیم 
تا بالاخره ، سر به بیابان و این شهر و آن شهر گذاشت، بدست آنان گرفتار نگردد

در خانه یکى از شـیعیان سـاکن   » محله ساربانان«و در ، وارد شد» شهر رى«به 
و شبها هم ، و روزها در زیرزمین خانه زندگى مى کرد و روزه مى گرفت، گردید

به نماز و عبادت مى ایستاد و گاهى هم بطور ناشناس از خانه بیرون مى آمـد و  
  . )22(زیارت مى کرد ) امام زاده حمزه(قبرى را که اکنون در مقابل بارگاه اوست 

و با سـلاح  ، مبارزه اى نداشت اگر حضرت عبدالعظیم ، روى این حساب
و حکام جور ، وضوع امامان معصوم را تثبیتم، علم و دانش و روشنفکرى خود

به مقـام امامـت و اطاعـت و    ، و جامعه را آگاه و آشنا، را طرد و افشا نمى کرده
از تـرس  ، چه دلیلى داشـت ، رسالت و ظلم ستیزى با غاصبان خلافت نمى نمود
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و سر به بیابـان و  ، و خانه و زندگى خود را در مدینه ترك بگوید، آنان فرار کند
  !هر و آن شهر بگذارد؟این ش
امام واجـب الاطاعـه   ، را امام هادى  وقتى حضرت عبدالعظیم ، آرى
» سـامرا «تـا  » مدینـه «و از ، و اطاعت و ولایت او را به جان مى خرد، مى داند

» متوکـل عباسـى  «موران جـلاد  أیعنى تبعید گاه امام دهم با ترس و لرز از بیم م
عمال ستمکار عباسى که روابط افراد را با امـام  ، طبیعى است، دطى طریق مى کن

عبـدالعظیم حسـنى   ، پیوسته زیر نظر دارند و آنرا گزارش مـى کننـد   هادى 
  !مورد خشم و هجوم ظالمین قرار مى گیرد 

 بـا  وقتى وضع مذاکرات و ملاقـات عبـدالعظیم   : به همین دلیل نوشته اند
دستور دستگیرى و زنـدان آن بزرگـوار را   ، بگوش متوکل رسید امام هادى 
براى اینکه گرفتار حبس و زنـدان   و بدین جهت عبدالعظیم . )23(صادر نمود 

و روانـه ایـران و شـهر رى    ، فرار از چنگال ظلـم را برقـرار تـرجیح داد   ، نگردد
  . گردید

  کرامت و حاجت دادن - 7
و در شعاع نـور  ، قتى انسان در اثر مصاحبت و همنیشنى با معصومین پاكو 

، و نیز در سایه عبـادت و مناجـات  ، ولایت و معنویت دریافت کرد، علم و دانش
هـم خـود   ، و جان او نورانى و ملکوتى شد، داراى مقام نورانیت و تقرب گردید

و هـم بـا کسـب    ، بدین وسیله ها داراى مقام بلند و معنویت سرشار مـى گـردد  
و ، براى دیگران نـور آفـرین و چشـمه فیـاض    ، اینگونه فیضها و نورانیها میتواند

و رفـع نقمـت محسـوب    ، و واسطه درك فیض و دریافت حاجـت ، وسیله تقرب
و ، به چنین مرحله اى دست یافتـه بـود   و حضرت عبدالعظیم حسنى . گردد

و ، دردمنـدانى دوا گرفتـه  ، ن مقـدس او از آسـتا ، اگر ما بارها دیده یا شنیده ایم
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حاجتمندانى به مطلوب خود رسیده و بیمارانى شفا گرفته اند و به حاجت خـود  
، همانطور که اینگونه کرامت و بزرگواریهـا ، به همین خاطر بوده است، رسیده اند

از وفات ظاهر گشته و دلیل عظمت و مقام آن بزرگوار   از تربت پاك او نیز پس 
  . است هم شمرده

  حدیث عرض دین - 8
که خود دلیـل   از مراحل حساس و درخشان زندگى حضرت عبدالعظیم  

، به محضر امام زمان خـود ، اظهار عقاعد دینى او، دیگرى بر فضیلت مقام اوست
  . است امام هادى 

چنین اقـدامى از  ، بدین خاطر است که، حساسیت و آموزندگى این مرحله هم
و از ، به چنین علمى دست زده، یک طرف صفا و صداقت او را ابزار مى دارد که

طرف دیگر این کار نشانه دیندارى واقعى و احساس مسئولیتى است کـه وى در  
و از سوى سوم شیوه اقـرار  ، به اهمیت آن پى برده است، سایه علم و دانش خود

ما مى تواند به عنـوان  براى همه ، و اعتراف وى به یک سلسله عقائد حتمى دین
  . و سرمشق سازنده اى مورد متابعت و پیگیرى قرار گیرد، یک درس آموزنده
و اقـرار عقائـد حضـرت عبـدالعظیم     ، ترجمه مطالب عرضه دین، بدین لحاظ
مورد مطالعـه دقیـق قـرار    ، از زبان خود آن بزرگوار را نزد امام هادى  

  :مى دهیم
علـى بـن محمـد    ، به حضور مولاى خـود : مى گوید حضرت عبدالعظیم 

اى : فرمـود ، همینکـه چشـم آن بزرگـوار بـه مـن افتـاد      ، وارد شدم هادى 
 :سپس عرض کردم. واقعا تو از دوستان ما هستى، خوش آمدى، ابوالقاسم مرحبا
تـا  ، ا خدمت شما بیان کـنم عقائد دینى خود ر، خیلى علاقه دارم، اى پسر پیامبر
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بـر آن اسـتوار و بـاقى    ، چنانچه عقائد و افکار من مورد پسند و قبول شما باشد
  . و بتوانم بدین وسیله به ملاقات خدا برسم، بمانم
  . و عقائد خود را بیان کن أآر: از این پیشنهاد استقبال کرد و فرمود، امام

، مانند او چیزى وجـود نـدارد  و ، من عقیده دارم خدا یکى است :عرض کردم
و ، عرض، صورت، جسم، خداوند متعال، او از حد ابطال و نقصان و تشبیه است

، بلکه خداوند جسمها را جسمیت بخشید و صورتها را تصویر کرده، جوهر نیست
و او پروردگار همه چیز و مالـک و پدیـد   ، و جوهرها را آفریده است، و عرضها

  . آورنده همه موجودات است
و آخـرین  ، بنده و فرسـتاده خـدا بـوده     محمد ، همچنین من عقیده دارم

، پیامبر دیگرى نخواهد آمـد ، و پس از آن حضرت تا روز قیامت، پیامبران است
دیگر هیچ شریعت و ، و بعد از آن، و شریعت و دین وى هم آخرین شریعت است

  . مذهبى بوجود نخواهد آمد
امام و خلیفـه و ولـى   ،  پس از پیغمبر ، من عقیده دارم، همدر باره امامت 

 حسن ، و پس از آن بزرگوار، على بن ابیطالب است امیرالمؤ منین ، امر
سپس جعفـر  ، آنگاه محمد بن على بعد على بن حسین  و سپس حسین 

بعد از وى محمـد   آنگاه على بن موسى ، بعد موسى بن جعفر بن محمد 
پیشوا و مقتداى واجب الاطاعـه  ، اى مولاى من، تو، و پس از وى بن على 

  . خواهى بود
بعـد از مـن   : اضافه کرد حضرت هادى ، وقتى صحبت من به اینجا رسید

اما مردم درباره امـام بعـد از او چـه خواهنـد     ، ستامام ا هم فرزندم حسن 
  مگر جریان امام بعد از فرزند تو چگونه خواهد بود؟، کرد؟ عرض کردم
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از نظرها غایب مـى  ، امامت امام پس از فرزندم حسن بگونه ایست که: فرمود
تـا اینکـه از   ، و نام وى نباید بزبانها جارى گردد، و شخصا دیده نمى شود، گردد

، و زمین را از قسط و عدل لبریز نمایـد ، غیب بیرون بیاید و قیام کند پشت پرده
  . همانطور که زمین از ظلم و ستم انباشته شده است

من به این امام  :اى مولاى من :عرض کردم، مى گوید عبدالعظیم حسنى 
 دوسـتان آن امامـان  ، و اعتراف مى کنم، اقرار کردم و عقیده مند شدم، غایب هم

اطاعت آنان اطاعـت خـدا   ، و دشمنان آنان دشمنان خدا مى باشند، دوستان خدا
گنـاه و سرکشـى در مقابـل    ، و عصیان و نافرمانى در برابر آن بزرگـواران ، است

  . خداوند خواهد بود
ایـن اسـت   ، مطالب دیگرى که بدان اقرار و اعتقـاد دارم ، اى مولاى من، آرى

بهشـت و  ، و جواب قبـر حـق اسـت    ، سؤالمعراج رفتن پیامبر حقیقت دارد، که
و در آن ، روز قیامت و معاد فـرا مـى رسـد   ، جهنم و صراط و میزان وجود دارد
  . و خداوند هم مردگان را زنده خواهد نمود، هیچگونه شک و تردیدى نیست

، احکـام واجـب الهـى   ، پس از عقیده به ولایت و امامت، همچنین عقیده دارم
  . امر به معروف و نهى از منکر مى باشد، هادج، حج، روزه، زکات، نماز

  :فرمود امام هادى ، وقت صحبت من بدین جا رسید
ثبتک االله بالقول ، هذا واالله دین االله الذى ارتضاه لعباده اثبت علیه، یا اباالقاسم 

  ... )24(الثابت فى الحیوه الدنیا والاخره 
مبانى واقعـى  ، قاداتى که عرضه داشتىاعت، به خدا سوگند، اى ابوالقاسم، یعنى

. خداوند براى بندگان خود برگزیده و از آن خشنود مى شـود ، دین الهى است که
زیرا خداوند در ایـن راه تـرا در   ، بر این عقائد استوار و ثابت قدم باش، بنابراین

  . پایدار و جاویدان مى گرداند، زندگى دنیا و آخرت
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و به نظـر  ، مسئله عرض دین به امام معصوم، اگر فراموش نکرده باشید، بارى
تربیت شـدگان مکتـب وحـى رسـاندن را از بلنـدترین فـراز زنـدگى حضـرت         

اکنون نتائجى را که از این عمل آموزنـده بایـد بدسـت    ، دانستیم عبدالعظیم 
بـدین  ، به عنوان الگو و سرمشق قـرار داد ، و آنرا در فرهنگ زندگى خود، آورد

  :شرح است
در شرائطى که حکام جور هر کدام به نوبه خود داعیه رهبـرى اسـلامى    - 1
حضـرت  ، و امامان معصوم را از حق مسلم خـود محـروم کـرده بودنـد    ، داشتند

و ، رهبـر واجـب الاطاعـه   ، ثبت نموده، با این اقدام خود عبدالعظیم حسنى 
امـام  ، مراجعـه نمـود   کسى که باید جهت آموختن امور دین و مسائل شرع به او

  . است هادى 
بـه قـدرى   ، لزوم عرضه عقائد دینى به یک امام و یا کارشناس اسـلامى  - 2

» سـامرا «لازم امت از مدینه به ، که حتى براى رسیدن باین هدف، ضرورت دارد
  . نیز مسافرت نمود

بـه  ، جهت اطمینان از صحیح بـودن آن ، امتحان نسبت به مسائل اسلامى - 3
که در وضعیتى که حکـام  ، قرار داشته قدرى مورد توجه حضرت عبدالعظیم 

ظلم امام هادى را از مدینه به سامرا تبعید کرده بودند و آن حضرت تحـت نظـر   
وى تهدید و خطر را بـه  ، با احساس خطر همراه بود، و ملاقات با وى طبعا، بود

آنـرا  ، عقائد دینـى اش معیـوب نباشـد   ، و براى این که خداى ناکرده، جان خرید
باید براى همه ما درس زندگى قـرار  ، و این مراحل، بنظر کارشناس دین رسانید

  . گیرد
بهمـه  ، دیـن   در این ارائه و عـرض   حضرت عبدالعظیم حسنى ، بنابراین

و عـدل و  ، و نبـوت و معـاد  ، توحیـد : که عبارت اسـت از ، اصول دین و مذهب
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و خصوصـیات  ، که شامل صـفات خداونـد  ، باضافه همه فروع این اصول، امامت
، دوزخ، بهشـت ، قبـر  ، سؤالو مسائل مربوط به معاد که، نبوت و معراج و امامت
چنانکـه در بـاب احکـام    ، اقرار و اعتراف نموده اسـت ، صراط و میزان مى شود

از منکر را امر به معروف و نهى ، جهاد، حج، زکات، روزه، نماز، علمى اسلام هم
  . مورد توجه قرار داده است

را در  شخصیت حضرت عبدالعظیم ، علل و عواملى که، روى این حساب
ذریـه اهـل بیـت    : عبارت بود از، قله بلندى از شرافت و عظمت قرار داده است

سـطح علمـى و بیـان    ، اخلاص و صداقت در گفتار و عمل داشـتن ، پیغمبر بودن
مقام وکالت و نمایندگى ، پناهدهى و حمایت از محرومان، ینىاخبار و احادیث د

و ، کرامـت و حاجـت دردمنـدان را دادن   ، مبارزه با ظلم و ستم، امام هادى 
  . به پیشگاه امام معصوم، عرضه و ارائه دین خود

خـود  ، غیر از داشتن ریشه و پایه عظمت و شخصیت، بدین جهت آن حضرت
تا بـاین مقـام و عظمـت    ، زحمات فراوانى تحمل نموده، ملنیز براى رشد و تکا
زنـدگى دینـى و     و چنین روشى مى تواند براى همه ما درس ، دست یافته است

  . قرار گیرد، دریافت تربیت و تکامل انسانى
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  اسلام أاز نظر امامان و علم، ایمان و مقام علمى او :فصل سوم
بطور کلى علل عظمت و دلائل شخصیت درخشان حضرت ، در فصل گذشته 

اما در این فصل براى تقویت شناخت ، را مورد مطالعه قرار دادیم عبدالعظیم 
، نسبت به مقام والاى امامزاده واجب التعظیم، و معرفت بیشتر خوانندگان ارجمند

ــدالعظیم حســنى   ــ عب ــان معص ــاى امام ــواردى از نظرگاهه ــاره م وم را درب
 ـ   ، بزرگوارى مقام وى مورد مطالعه قرار داده و  أو سـپس برخـى از نظریـات فقه

تا حدى که گنجایش این کتاب اجازه مـى  ، محدثین و دانشمندان بزرگ اسلام را
  :دهد مطالعه مى کنیم

  »ابو حماد رازى«روایت  - 1
در شهر : مى گوید، بوده است» شهر رى«که خود نیز اهل » ابو حماد رازى« 
و از آن بزرگـوار مسـائل حـلال و    ، رسـیدم  به خدمت امام هادى » سامرا«

امـا  ، ت مـرا جـواب داد  سـؤالا و آن حضرت همـه  ، حرام را پرس و جو نمودم
بـه مـن   ، همینکه خواستم از حضور او خداحافظى کنم و از منـزل بیـرون بیـایم   

  :فرمود
فسل عن عبدالعظیم ، بنا حیتک اذا اشکل علیک شى من امر دینک! یا حماد 

  . )25(منى السلام  أبن عبداالله الحسنى و اقر
در مسـائل و معـارف   ، هرگاه در ناحیه اى که زندگى مى کنى! اى ابو حماد«

آنرا عبدالعظیم ، و از حل آن نا توان ماندى، دینى خود به مشکلى برخورد کردى
  . »بپرس و سلام مرا به او برسان حسنى 

  !نبود اگر عبدالعظیم  - 2
پـس از  ( در مجلس امام حسـن عسـکرى   : مى گوید» محمد بن همام«

در آن هنگام امام ، صحبتى از آن بزرگوار به میان آمد) وفات حضرت عبدالعظیم
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على بن حسن بـن زیـد بـن     :مى گفتم، اگر عبدالعظیم نبود: فرمود عسگرى 
  . )26(از خود فرزندى بجاى نگذاشته است ، حسن

  !از یاران واقعى ما هستى، تو - 3
عبـدالعظیم  ، تبعیـد بـود  » سـامرا «در  در همان روزهایى که امام هادى  

بـراى عقیـده و دینـدارى    ، و عقائد مختلـف  أشرائط آشفته بازار آر حسنى 
تا عقیده و ، ینه به سامرا مسافرت کردبدین جهت از مد، بسیار ناراحت بود، خود

  . به نظر و تائید امام زمان خود برساند، ایمان و نحوه دیندارى خود را
آن حضرت از او اسـتقبال گرمـى   ، رسید وقتى وى به حضور امام هادى 

  . انت ولینا حقا، بک یا اباالقاسم، مرحبا: کرد و فرمود
و آنگاه . ستى تو از یاران واقعى ما مى باشىبه را، خوش آمدى، اى ابوالقاسم

  :امام اضافه کرد، خود را بیان نمود أکه وى عقائد و آر
  . )27(فاثبت علیه ، هذا واالله دین االله الذى ارتضاده لعباده 
همان دینى است که خداوند آنـرا بـراى   ، آنچه را بیان کردى، به خدا سوگند«

راضى و خرسند ، دیندارى هم خداوند متعالو از چنین ، بندگان خود معین کرده
  . »در دین خود ثابت و استوار قدم باش، خواهد بود
را وکیـل و نماینـده    حضرت عبـدالعظیم   وقتى امام هادى ، بنابراین

و او را مرجع حل مشکلات دینى شیعیان مـى  ، خود در شهر رى معرفى مى کند
و امام حسن عسکرى هم آنگونه او را مـورد  ، ى رساندو براى او سلام م، شمارد

واقعا تو از دوستان «با تبعیر  و نیز امام هادى ، تائید و ستایش قرار مى دهد
و ، وى را از یاران خالص اهـل بیـت محسـوب مـى دارد    » و یاران ما مى باشى

اینهـا  ، دهـد عقیده و دین او را خداپسند دانسته و مورد رضایت خود هم قرار می
دلائلى است که عظمت مقام عقیدتى و اسـتوارى او را در راه دینـدارى از یـک    
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از ، و شخصیت علمى و آگاهى و دانائى او را به احکام و معارف اسـلامى ، طرف
  . طرف دیگر روشن مى گرداند و شخصیت والاى انسانى او را معرفى مى کند

  علت محبوبیت نزد امامان
در پیشـگاه امامـان    حضـرت عبـدالعظیم   ، کـردیم همانطور که مطالعـه   

و داراى ارج و مقام بلندى گردیده است ، شخص محبوب و معتبرى بوده، معصوم
اما باید دید چه علتى او را باین عظمت و قداست رسـانده بـود؟ در پاسـخ مـى     

وى و غیر از مقام علمى و دانشـمندى را کـه   ، غیر از ذریه اهل بیت بودن :گوئیم
آنچه بیشتر سبب اهمیت و محبوبیت و عظمـت  ، در مسائل و معارف دین داشت
در شـرائطى کـه برخـى از سـادات     ، این بـود کـه  ، او در نظر معصومین مى شده

باامـام بـاقر و امـام      حسنى و بعضى از فرزندان و نواده هاى خاندان پیامبر 
، مبارزه و درگیرى بـا بنـى امیـه و بنـى عبـاس      بر سر، صادق و امام کاظم 
و گاهى اقدامات خودسرانه و خودمحورانه اى هم انجـام  ، داراى نظرهائى بودند

در برابر امامان معصوم بسیار خاضع و خاشـع  « حضرت عبدالعظیم ، میدادند
تقاد از دستورات و اوامر آنان سرپیچى نمى کرد و بامامت و وصایت آنان اع، بود

  . »)28(کامل داشت 
بحضور امام هادى میرسد و عقائد دینى خود را ، بهمین دلیل ملاحظه مى کنیم

تـا چنانچـه   ، امتحان پس مى دهد، عرضه مى کند و باصطلاح در دیندارى خود
، خدشه و اشکالى داشته باشـد ، عقیده و دیندارى او از نظر اسلام شناسان واقعى

  . د قبول دین شناسان حقیقى قرار داشته باشدو دیندارى او مور، رفع گردد

  اسلام أاز دیدگاه علم عبدالعظیم 
، چهـارم هجـرى  ، دانشمند بزرگ اسـلامى در قـرن  » صاحب بن عباد« - 1 

  :اخلاقى و علمى حضرت عبدالعظیم مینویسد، درباره شخصیت اعتقادى
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قائـل  ، بامور الـدین  عالم، معروف بالامانه و صدق الهجه، عابد، ذوورع و دین
  . )29(بالتوحید والعدل و کثیر الحدیث والروایه 

در ، مـردى دینـدار و پرهیزگـار و اهـل عبـادت بـود       عبدالعظیم حسنى 
در مسـائل و معـارف دیـن آگـاه و     ، امانتدارى و صداقت گفتار شـهرت داشـت  

طریـق ایـن    و از، به توحید و عدل خداوند اعتقـاد راسـخ داشـته   ، دانشمند بود
  . اخبار و احادیث فراوانى نقل شده است، شخصیت

محـدث بـزرگ و نویسـنده کتـاب معـروف      » احمد بـن خالـد برقـى   « - 2
حضرت عبدالعظیم را به عنوان یک راوى عالى رتبه حـدیث معرفـى   » محاسن«

نحوه دینـدارى و صـداقت و   ، یعنى. )30(کان مرضیا : و درباره وى مینویسد، کرده
مـورد رضـایت و اطمینـان    ، رباره بیان اخبار و انقال احادیـث دینـى  د، امانت او
  . است
معروف بشیخ صـدوق و مشـهور بـه    » محمد بن على بن حسین بابویه« - 3

که از فقهاى بزرگ شیعه است در کتاب  -هجرى  381متوفاى ، رئیس المحدثین
، استمشکوك میان آخر شعبان و اول ماه رمضان ، درباره روزه روزى که، روزه

این حدیث را من غیر از طریق عبدالعظیم حسـنى  : حدیثى آورده و بعد مى گوید
و کـان  ، از طریق دیگرى نیـافتم ، مدفون است» شجره رى«که در قبرستان  

  . )31(مرضیا رضى االله عنه 
استاد محدث قمى و نویسنده کتـاب  » حاج میرزا حسین نورى«مرحوم  - 4

: مینویسـد  درباره حضرت عبـدالعظیم  » ك الوسائلمستدر«عظیم و معروف 
  . )32( السادات و ساده الاجلأ فهو من اجلأ

  . و از بزرگان سادات مى باشد، از سادات بزرگوار، حضرت عبدالعظیم 
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داراى » علـم رجـال  «و از نظـر  ، مطالبى را که از لحاظ متون اسـلامى ، بارى
و نیز از ویژگیهاى ممتاز یک عالم بزرگـوار و یـک   ، تارزش اهمیت فراوانى اس

عـالم بـامور   ، و رضـایت ، وثاقـت  :با عبارت، سید خدمتگذار محسوب مى شود
دربـاره آن بزرگـوار در کتابهـاى    ، اسـلامى  أبسیارى از علم، رضى االله عنه، دین

و به معرفى چهره درخشان و عظمت مقام و موقعیت آن بزرگوار ، خود آورده اند
  . پرداخته اند

در باب و ثاقـت و عظمـت   ، بعنوان نمونه، مثلا همان مطالب ارزشمندى را که
» محمد بن علـى اردبیلـى  «: مانند، عالمان بزرگوار دیگرى، وى در بالا بیان شد

، »رجال خود«ابوعلى در کتاب ، 460 - 461ص 1جامع الروات ج «در کتاب 
کامـل  «مد بـن قولویـه در کتـاب    مح» الرواشح السماویه«در کتاب » میرداماد«

، 2ج » سفینه البحـار «مرحوم محدث قمى در کتاب ، 324و  307ص »الزیارات
، و در مفـاتیح الجنـان  ، 263ص 2و ج  179ص 1و منتهى الامال ج ، 121ص 
و به بلندى ، آورده اند، 546ص »هدیه الزائرین«در ، و علامه مجلسى، 565ص 

اذعـان و اعتـراف کـرده انـد و او را      ن عبدالعظیم حسنى أمقام و عظمت ش
بـه  ، کـه در فصـل هـاى دیگـر ایـن کتـاب      ، امامزاده واجب التعظیم دانسته انـد 

  . مناسبتهاى لازم مطالب آن بزرگواران نیز مورد رسیدگى قرار میگیرد

  لیف و کتابهاى آن حضرتأت
و نیـز  ، مان معصومرا نزد اما یکى از جهات مهم عظمت مقام عبدالعظیم  

علـم و دانـش و خـدمات    ، شخصیت والاى آن بزرگـوار را ، یک راز پر اهمیت
  . فرهنگى و هدایتگرانه او میتوان دانست

غیر از این که تعدادى از احادیثى را کـه وى راوى و ناشـر آن   ، بر این اساس
آنحضرت طوریکه در کتابهاى حدیثى ، و در جاى خود مطالعه خواهیم کرد، بوده
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که اندکى پیرامون آن دو ، لیف کرده استأدو کتاب کوچک نیز ت، و تاریخى آمده
  :توضیح ارائه مى دهیم، کتاب

  میرالمؤ منین أخطب  - 1
در کتاب خـود نوشـته   ، که از دانشمندان بزرگ رجال شناس است» نجاشى«
کتـابى   در مورد خطبـه هـاى امیرالمـؤ منـین      عبدالعظیم حسنى  :است

دیـده مـى    که در آن کتاب دو حدیث از حضرت امیرالمؤ منـین  ، نوشته بود
انتقاد و » شریح قاضى«به  که على ، یکى از آنها حدیث معروفى است، شود

  . )33(مشاجره اى انجام داده است 
نهـج  «و در ، بعنوان نامه سـوم بـوده  ، آن حدیث اکنون، البته باید توجه داشت

  . )34(قرار گرفته است  در قسمت نامه هاى على » البلاغه
تعدادى دیگر از کتابهاى روائى و حدیثى با اندك تفـاوتى ایـن   ، اضافه بر این

  :فقط اشاره اى میکنیم، که به برخى از آن کتابها، خطبه را نقل کرده اند
امـالى شـیخ   . 164خطبه  32ص ، 2عاده فى مستدرك نهج البلاغه ج نهج الس
، تـذکره الخـواص  . 377ص ، 77چاپ جدید ج ، بحارالانوار. 177ص ، صدوق

  . 135ص ، دستور معالم الحکم. 158ص 
 75، در زمان عمر منصب قضاوت را در کوفـه عهـده دار شـد   ، شریح قاضى

  . )35(و یکصد و بیست سال عمر کرد ، سال باینکار اشتغال داشت
که این ، به هشتاد دینار براى خود خریده بود، شریح خانه مجلل و گرانقیمتى

و به شدت کار او را مورد انتقاد ، در شرائط آنروز نمى پسندید عمل را على 
 بـه نهـج البلاغـه میتـوان    ، با همه محتوى خطبه، که براى آشنائى بیشتر، قرار داد

  . )36(مراجعه نمود 
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در آن کتاب نقل کـرده   حضرت عبدالعظیم ، همچنین خطبه دیگرى را هم
و موضوع آنهم بیان جنبـه  ، از آن بزرگوار روایت شده» ابن الشیخ«در امالى ، که

امـا ایـن خطبـه در    ، و توجه به معنویات و آخرت مى باشد، بى اعتبار بودن دنیا
  . استنیامده ، نهج البلاغه
ابـو  «از همان ) فى تزهید الناس عن الدنیا(تحت عنوان » نهج السعاده«اما در 

، خطاب به یـاران خـود   از على  از حضرت عبدالعظیم » على بن الشیخ
و سـید هاشـم    )37(همین مطلـب آمـده   ، 165طى خطبه شماره ، به منظور موعظه

، عین آن خطبه را آورده اسـت کـه   77ص  ،3ج » برهان«بحرانى هم در تفسیر 
  . میتوان مراجعه و مطالعه نمود

  »یوم و لیله«کتاب  - 2
نـام  » یوم و لیلـه «تحت عنوان  لیف دیگرى هم از حضرت عبدالعظیم أت 

تعداى از مورخین و محدثین اعتـراف  ، که اولا به موضوع چنین کتابى، برده شده
  . )38(کرده ند 
کتـاب دربـاره وظـائف و اعمـال     ، همانطور کـه از اسـم آن پیداسـت   : و ثانیا

سـفانه ایـن   أامـا مت ، در هر شبانه روز نوشته شده است، مستحب و اخلاقى افراد
و به غیر از آنچه بیان ، کتاب هم مانند بسیارى از آثار تاریخى محو و نابود شده

 !از آن کتاب اثر دیگرى در دسترس نیست، کردیم

حضـرت  ، باین نتیجه رسیدیم که، آنچه در این فصل مطالعه کردیماز ، بنابراین
عالمـان حـدیث و   ، مورد مقبولیت و محبوبیت ائمه اطهار واقـع شـده  ، عبدالعظیم

و جهت عمـده محبوبیـت و   ، رجال او را به امانت و صداقت و عدالت ستوده اند
، شـیعه  أمنزد عل، و نیز علت عظمت و بزرگوارى او، مقبولیت وى هم نزد امامان

و گسـترش  ، مقام بلند علمى و تلاش او در جهت پخش و نشر فرهنـگ اسـلام  
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بـراى  ، و آن بزرگوار غیر از عبادت و اعمال فـردى ، معارف درخشان تشیع بوده
  . ارشاد و سازندگى افراد جانع نیز فعالیت فراوانى داشته است
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  هجرت کرد؟» شهر رى«به ، چرا از مدینه :فصل چهارم
علـت هجـرت و   » مبارزه با ظلم و ستم«تحت عنوان ، ر فصل دوماگر چه د 

اما بـراى اینکـه بـا    ، آواره شدن حضرت عبدالعظیم از مدینه تا حدى روشن شد
، و نواده هاى او گذشـته  شرائط سخت و روزگار تلخى که بر فرزندان على 

ه پاسـدارى از  و مبارزات و مجاهدات سختى را که آنان در را، بیشتر آشنا شویم
بهتـر مـورد توجـه قـرار     ، تحمل کرده انـد  اسلام و دفاع از حریم اهل بیت 

بـراى حفـظ آن چقـدر    ، و بدانیم اسلامى که اکنون بدست ما رسیده است، دهیم
در این فصل نیز فراز هائى ، و چه خون دلهائى خورده شده است، رنجها دیده اند

علیـه  (کـه حضـرت عبـدالعظیم    ، را و امام هـادى   از تاریخ امام جواد 
و از سوى خلفاى ، نیز در آنزمان میزیسته و تحت فشار ظلم قرار داشته) السلام 

ستمهاى مختلفى بر او و سایر شیعیان روا ، معتصم و متوکل عباسى: جورى مانند
 :مطالعه مى کنیم، رفته است

  دستگیرى امام جواد  - 1
و نیـز از  ، تقریبا بیش از دو سال نگذشته بـود » معتصم عباسى«از حکومت  

کـه آنحضـرت   ، بیش از دو سال بـاقى نمانـده بـود    عمر مبارك امام جواد 
تا بدین ترتیب خلیفه بهتـر  ، بدستور معتصم دستگیر و از مدینه به بغداد تبعید شد

مراقبـت و  ، و از فعالیتهـاى وى ، تحت نظر داشتهروابط و حرکات امام را ، بتواند
، ام الفضـل ، همچنین با توطئه از پـیش تعیـین شـده اى   . )39(مواظبت بعمل آورد 

و آن زن پیوسـته  ، در آمـده بـود   بهمسرى امام جـواد  ، مون الرشیدأدختر م
ام مى به آزار و اذیت ام، عامل نفوذى دشمن تلقى میشد، نسبت بآن امام بزرگوار

  . )40(امام را مسموم و شهید نمود ، و سرانجام هم آن زن، پرداخت
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  تبعید امام هادى  - 2
، را مرکـز حکومـت خـود قـرار داده بـود     » سـامرا «که » متوکل عباسى«به  

افرادى را دور خود جمع کرده و سـلاح تهیـه    که امام هادى ، گزارش دادند
حضـرت هـادى   ، بـدین جهـت متوکـل دسـتور داد    ، نگ کنددیده تا با متوکل ج

و او را به سامرا . )41(را بحسب ظاهر بطور محترمانه از مدینه دستگیر کردند  
تحـت  ، پیوسـته آن بزرگـوار  ، منتقل نمود و بوسیله عمال خـائن و جاسوسـانى  

  . )42(نظارت و مراقبت دردناکى قرارداشت 
در ماه رجـب سـال   ، سالگى 41شهر مسموم و در سن تا اینکه امام در همان 

  . )43(به خاك سپردند ، و او را در خانه خود او، شهید شد 254

  آواره شدن سادات حسنى  - 3
بـراى  » متوکل عباسـى «شرائط نامساعد و وحشتناکى که در عصر حکومت  

، موجب گردید، م شده بودفراه زندگى و فعالیتهاى نواده هاى پیامبر و على 
و سـر بـه   ، که تعدادى از آنان خانه و کاشانه و شهر و دیار خود را ترك بگویند

  !بیابان و غربت و آوارگى بگذارند
و مدت زیـادى  ، از جمله کسانیکه قبل از خلافت متوکل از مدینه فرارى شد

در غربت جان  ،تا بالاخره در زمان ظلم آلود متوکل، در بدر شهرها و بیابانها بود
، بـود کـه  » احمد بن عیسى بن زید بن على بن حسن «خود را از دست داد 

مردى عالم و دانشـمند و راوى حـدیث معرفـى    ، عالمان و محدثین بزرگ او را
  . )44(کرده اند 

» عبداالله بن موسى بن عبداالله بن حسن بن حسن بـن ابیطالـب   «همچنین 
از شهر و دیار خـود  » مون الرشیدأم«مبارزى است که در زمان از جمله سادات 
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تـا  ، فرارى شد و همچنان فرارى شد و همچنان فرارى و مخفیانه زندگى مى کرد
  !)45(در غربت با وضع دلخراشى از دنیا رفت » متوکل«اینکه بالاخره در زمان 

  !کشتار بزرگان شیعه - 4
و نواده هـاى خانـدان    ن على فرزندا، و کشته شدگان أدرباره آمار شهد 

و در زمـان امـام هـادى    ، تاریخ داستانهاى دردناك و غم انگیـزى دارد ، رسالت
  !ل و کشتار فراوانى انجام شده استنیز بدست عباسیان قت 
 ـ، را که از یاران امام هادى بود، »عیسى بن جعفر« موران عباسـى سیصـد   أم

و جسـد او را در  ، اینکه او زیر ضربات شـلاق شـهید شـد   تا ، ضربه شلاق زدند
  !)46(انداختند » نهر دجله«
آنقدر با میله آهنین کتک ، بود را نیز که از اصحاب امام هادى » ابن بند«
  !)47(که بدین ترتیب مظلومانه جان سپرد ، زدند

خواهى شده که مست مقام و غرق خون » متوکل«کار قساوت و بیباکى ، آرى
یعقـوب  «که حتـى  ، و به جنایت و خونریزى عادت کرد، آنچنان بالا گرفت، بود

را که معلم فرزندانش بـود و بـاو خـدمت    » ابن سکیت«معروف به » بن اسحاق
  !او را بطرز وحشیانه اى بقتل رسانید، فراوانى کرده بود

آیـا   ،از وى پرسـید » متوکل«یکروزه ، روایت شده» ابن سکیت«درباره قتل 
ابـن  « ؟پیش تو بهتر مى باشند یا حسن و حسین» موید«و » متعز«فرزندان من 

 فصلى از فضائل و مناقب حسن و حسـین  ، ىسؤالدر پاسخ چنین » سکیت
آنقـدر شـکم او را   ، موران جلادأتعدادى از م، اما متوکل دستور داد. را بیان کرد

  !)48(دلخراش جان سپرد  با این وضع» ابن سکیت«که ، لگدمال کردند
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  تخریب قبر امام حسین  - 5
و از طرفى هم ، از جمله جنایات متوکل عباسى که روى تاریخ را سیاه کرده 

و نیز شـدت  ، نشان میدهد عمق خیانت و عناد او را نسبت به فرزندان على 
نه تنها مـردان  ، د کهاین بو، شرائط سخت زندگى در آن روزگار را بیان مى دارد

و ، مانع خود کامیها و تجاوزکاریهاى او محسوب مى شـدند ، حق و رجال ایمان
بلکـه وقتـى قبـر    ، اقدامات خشنى صورت مى گرفت، در جهت قلع و قمع آنان
مـزاحم و خطرنـاك   ، و زیارت او را نیز براى خـود  مقدس حضرت حسین 

چنانکه تاریخ بازگو ! نابودى آن بر مى آمدنددر صدد محو و ، میدادند  تشخیص 
را  و امـام حسـین    زیارت قبر امیرالمؤ منـین  ، موتکل عباسى، مى کند

و حتـى  ، موران جلاد و خشن را بر آن نگهبـان قـرار داد  أو م، ممنوع اعلام کرد
بـه  ، ار نابود سـازد را هم بنظر خود از صفحه روزگ براى اینکه آثار حسین 

و زمین آن را صـاف  ، دستور داد آن قبر مقدس را تخریب نموده» دیزج یهودى«
  !)49(و زراعت کارى بعمل آوردند ، و همواره کرده

  ایجاد فشارهاى اقتصادى - 6
از سـوى  ، در مدینه مرکز اسـلام  کار مخالفت و مبارزه با فرزندان على  

بجـائى  » مدینـه «فرماندار مکه و » مر بن فرج رخجىع«بوسیله ، متوکل عباسى
و ، کسى حق نداشت با آنان دادوستد و معاشرت و تماسى داشـته ، رسیده بود که

و حتى اگر کسـى نسـبت بذریـه پیـامبر     ، نیز بآنان کمک و مساعدتى انجام دهد
، میـداد  انـدك غـذا و خـوراکى   ، که در فقر و محرومیت مادى بسر میبردند  

آنقـدر  ، بـدین جهـت وضـع زنـدگى آنـان     . و مجازات مى گردید، جریمه میشد
که حتى زنان آنان لباس و پیراهن مناسـبى  ، دستخوش تنگى و فشار قرار گرفت

و در نتیجه هر چنـد نفـر از   . تمام بدن را بپوشاند، که بتواند بهنگام نماز، نداشتند
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، یک پیراهن سالم بنوبت استفاده کننـد از ، آنان براى نماز خواندن ناچار میشدند
بخاطر نداشـتن لبـاس مناسـب در    ، و در بقیه اوقات نیز، و نماز خود را بخوانند

و روزگار را با این تلخى و سـختى  ، خانه ها مى ماندند و چرخ ریسى میکردند
  !)50(بسر مى بردند 

  علت هجرت، بنابراین
دسـتگیر   واد و امام هادى امام ج، در شرائط ظلم و خفقانى که، بنابراین 

زیـر ضـربات شـلاق هـا و     ، سادات و عالمان و شیعیان مبارزه، و تبعید میشدند
پاکان و نیکان امنیت زندگى و ، شکنجه هاى بنى عباس مظلومانه جان میسپارند

، أو حتى قبر و تربت پاك سیدالشهد، و کنار زن و فرزند ماندن را ندارند، فعالیت
از معاشرت » متوکل«و حتى ، مصونیت ندارند، تجاوز دژخیمان عباسى از ظلم و

با خبر » سامرا«تبعیدى در  با امام هادى  و ملاقات حضرت عبدالعظیم 
و انتقال آنرا به جامعـه  ، و این ملاقات ها و دریافت پیام اهل بیت ، مى شود

، خطرناك مى بیند، براى حاکمیت چند روزه خودشیعه و مجاهدان ظلم ستیز را 
  !)51(را صادر مى کند  دستور دستگیرى و قتل عبدالعظیم حسنى 

هجرت از چنگال ظلم را بـر مانـدن در مدینـه     عبدالعظیم ، اینجاست که
، ن خـود وط ـ، و بمنظور نشر معارف نـاب اسـلامى  ، ترجیح میدهد  الرسول 
و ، و در شهرهاى مختلف بطور مخفیانه زندگى مى کند، ترك مى گوید، مدینه را

و در ایـن  ، در ایران وارد مى شـود » شهر رى«تا به ، از این شهر بآن شهر میرود
  !)52(شهر سکونت اختیار مى کند 

  ؟»شهر رى«چرا هجرت به 
شهرهاى اسـلامى در  با توجه به شرائط نامناسب ، همانطور که مطالعه کردیم 

حضـرت عبـدالعظیم حسـنى    ، حجاز و تحت تعقیب بودن از سوى حاکمان ظلـم 
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اما باید دید در ایـن شـهر چـه خصوصـیت و     ، هجرت نمود» شهر رى«به  
و چرا آن حضرت به یکى دیگر از شهرهاى اسلامى پناه  ؟جاذبه اى وجود داشته

  . ؟نبرده است
زمینه مناسـب و جاذبـه   » شهر رى«ضرت به علت هجرت آن ح، بنظر میرسد
، نسبت به نیاز جامعه شیعه براى هدایت و رهبـرى بـوده باشـد   ، خاص این شهر

پس از حکومت حدود سـه سـاله   » یزید بن معاویه«هجرى که  64زیرا در سال 
حرکتهـاى ضـد امـوى و    ، و در شـهرهاى عـراق و حجـاز   ، خود از دنیـا رفـت  

آن طور که تـاریخ بـازگو مـى    ، شروع شد  انتقامجوانه به حمایت اهل بیت
از خود قیام و انقلابـى  » بنى امیه«از جمله مردمى که به عنوان مخالفت با «: کند

  . »بودند» رى«مردم ، نشان دادند
خطـر    دشـمن احسـاس   ، بود کـه » رى«در برابر قیام و حرکات مردم ، آرى
را بـا  » مد بن عمـرو بـن عطـارد   مح«فرماندار کوفه » عامر بن مسعود«و ، نمود

  . لشکر نیرومندى بسوى رى اعزام داشت
براى دفع و سـرکوبى سـپاهیان   » فرخان رازى«بفرماندهى ، مردم رى هم، اما

و آنان را شکست داده و آنان بسوى کوفـه فـرارى و متـوارى    ، اموى قیام کردند
  . )53(نمودند 

و نیاز آنان ، د شیعى و انقلابىبا توجه باین زمینه مساع، بنظر میرسد، بنابراین
ایـن نطفـه     حضرت عبدالعظیم براى پـرورش  ، به هدایت و رهبرى بوده است که

این شهر را بعنوان یک ، هاى شیعى و انقلابى و تقویت استعدادهاى پاك اسلامى
خاصـه  ، براى سکونت و فعالیت خود انتخاب کرده باشـد ، پایگاه تبلیغ و مبارزه

این معنى را بیشـتر تائیـد و   ، بیان داشته» ملا باقر مازندرانى«اینکه مطلبى را که 
  . تقویت مى کند
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بدسـتور امـام هـادى    » رى«هجرت حضرت عبدالعظیم بشهر «: وى مینویسد
  . »)54(بوده است  

نسبت  که امام هادى ، تشویق و تاکیدى است، و دلیل دیگر این معنى نیز
و عمدتا بمنظور تشـکیل پایگـاه تبلیـغ تشـیع     ، بزیارت حضرت عبدالعظیم 

  . )55(بعمل آورده است 



39 

 

  و احادیث امام رضا  عبدالعظیم حسنى  :فصل پنجم
از جمله دلائل عظمت و مهمترین راز تعـالى شخصـیت   ، در فصلهاى گذشته 

علمـى و خـدمات فرهنگـى آن بزرگـوار در مـورد       جنبه، حضرت عبدالعظیم را
و پیرامـون ایـن جهـت هـم     ، دانسـتیم  انتقال احادیث و بیانات ائمه معصوم 

  . توضیحات لازم ارائه شد
، از نظر قداسـت ، اهمیت بیان و انتقال حدیث و دستورات پیشوایان اسلام هم

: فرمـوده انـد  ، ى است کهداراى آنچنان ارزش، و نقش سازنده انسانى و اجتماعى
  . )56(افضل من الف عابد ، یشد به قلوب شیعتنا، الروایه لحدیثنا

بگونه ایکه موجب تقویت دلهـا و روحیـه   ، ارزش بیان احادیث و معارف ما«
  !»از عمل هزار عابد بالاتر است، هاى شیعیان ما گردد

ا امام رضـا  که یک مورد آنر، در این فصل برخى از احادیثى را، بر این اساس
و بعضى دیگر احادیثى ، فرستاده بصورت پیام براى حضرت عبدالعظیم  
و جنبـه اعتقـادى و   ، با واسـطه نقـل کـرده    که وى آنرا از امام هشتم ، است

  :مورد مطالعه قرار مى دهیم، اخلاقى مفیدى دارد

  پیام امام رضا 
براى من پیام  مولایم امام رضا ، روایت مى کند حضرت عبدالعظیم  

راهى را بـراى نفـوذ و تسـلط    ، سلام مرا به دوستانم برسان و بآنان بگو: فرستاد
، آنانرا براستگوئى در سخن و اداى امانت وادار کـن ، شیطان بر خود باز نگذارند
مسائل پوچ و بیهوده بحث و جدال را ترك نموده و در ، و نیز به آنان دستور بده
بسوى هم روى آورند و معاشرت و ، و باز بآنان دستور بده، سکوت انتخاب کنند

زیرا این عمل موجب تقرب و محبوبیت نزد من مى ، رابطه یکدیگر برقرار نمایند
  !گردد
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  فان ذلک قربۀ الى، و اقبال بعضهم على بعض و المزاورة 
وقـت خـود را صـرف مخالفـت و     ، دوستان و یاران من نبایـد  !اى عبدالعظیم

هر کس مرتکب انیگونه اعمال ، و من با خود عهد کردم. سرکوبى همدیگر نمایند
و حتى یکى از دوستان مرا مورد خشـم و نـاراحتى   ، مخرب و هستى سوز شود
و در ، او را در دنیا گرفتار سـخت تـرین عـذابها کنـد    ، قرار دهد از خدا بخواهم

  !آخرت نیز از زیانکاران باشد
خداونـد نیکوکـاران آنهـا را    ، براى آنـان توضـیح بـده کـه    ، این مطلب را هم

مگـر کسـانیکه شـرك آورده یـا     ، آمرزیده و از بدکاران آنها هم در گذشته است
و دوستان من شده یا عداوت و کینه آنان را  أموجب تجاوز و اذیت بیکى از اولی

مگـر اینکـه از   ، چنین گناهانى را پروردگار نمى آمـرزد زیرا ، در دل داشته باشد
کار زشت خود بازگشت واقعى نماید و آنرا جبران کند وگرنه روح ایمان از قلب 
آنان میرود و از دایره ى ولایت ما خارج مى شود و از آن بهره اى نخواهد بـرد  

  !و من از آثار شوم چنین گناهان و لغزشهاى خطرناك بخدا پناه میبرم
اواضمرله سوء فـان االله لایغفـر لـه    ، الا من اشرك بى او آذى ولیا من اولیائى 

و الا نزع روح الایمان عن قلبه و خرج عن ولایتى و ، حتى یرجع عنها فان رجع
  )57(لم یکن له نصیبا فى ولایتنا 

یـک  ، موضـوع ، استفاده مى شـود ، از راز و رمزى که در این پیام مطرح شده
آنروز براى شـیعیان خـود از دو    و امام هشتم ، سیاسى بودهپیام اجتماعى و 

یکى نفوذ شـیطان صـفتان   ، و احساس خطر میکرده است، موضوع ناراحت بوده
، و دیگرى، و در مخاطره قرار گرفتن کیان تشیع در صفوف پیروان اهل بیت 

که راه را براى نفوذ و ، اختلافات داخلى و مشاجرات لفظى بیهوده و تفرقه آفرین
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را در مسیر دفـع   سلطه نااهلان فراهم میگردانده و نیروهاى یاران اهل بیت 
  !و نابودى قرار میداده است

  سخن بر اساس فهم مردم
کـه آن  ، روایـت مـى کنـد    حضرت عبدالعظیم با واسطه از امـام هشـتم    

  :بیان کرده اند  ز رسول اکرم و آنان ا، حضرت از پدران بزرگوار خود
و امرتـى ربـى بمـداراة    ، بان تکلم الناس بقدر عقولهم، أانا امرنا معاشر الانبی 
  . )58(کما امرنا باقامۀ الفرائض ، الناس
باندازه درك و فهـم مـردم بـا آنـان سـخن      ، به ما توده پیامبران دستور شده«
با مردم با سـازگارى و مـدارا رفتـار    ، داده است و نیز خدایم بمن فرمان، بگوئیم
  . »مور نموده استأهمانطور مرا بپاداش احکام واجب م، کنم

  عمل معیار پاداش است
و آن حضرت از پـدران   با واسطه از امام رضا ، حضرت عبدالعظیم  

  :فرمود که امیرالمؤ منین ، بزرگوار خود نقل میکنند
و انما الاجـر فـى   ، و لکنه لایدع على العبد دنیا الا حطه، المرض لا اجر فیه 

  )59(... القول باللسان و العمل بالجوارح
اما سبب از بین رفتن گناه بنـدگان مـى   ، بیمارى سبب پاداش و اجر نمیشود«
و جـوارح بـدن    أبلکه معیار مزد و پاداش گفتار با زبان و عمل بـا اعض ـ ، گردد

اما خداوند گاهى با فضل و کرم خویش بنده اى را بخـاطر نیـت پـاك و    ، ستا
  . »قلب صالح و باصفا داخل بهشت میگرداند

بـدنبال آن  ، هرگاه سخن از ایمـان بمیـان میآیـد   ، بهمین جهت در قرآن کریم
و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهـم  : دستور به عمل مطرح مى شود و میفرماید

  . )60(یر مغفرة و اجر کب
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  سپاس مخلوق و تشکر از خالق
از آنجائى کـه قـدر دانـى و نمـک شناسـى در برابـر نیکیهـا و احسـانهاى          

و عبـادت رابطـه بـین انسـان و     ، نیکوکاران یک نوع عبادت محسوب مى شـود 
عبـادت و  ، سپاسگزارى و قدر دانى از زحمات و مهربانیهاى افراد نیـز ، خداست

هــر کــس از خــدمتها و نیکیهــاى مخلــوق و ، اطاعــت خــالق بحســاب میآیــد
در نتیجه نتوانسته است تشکر و سپاس خالق را هـم بدسـت   ، سپاسگزارى نکند

  !آورد
 از امـام رضـا   » محمود بـن ابـى بـلاد   «بوسیله  حضرت عبدالعظیم 

  :آن حضرت فرمود، روایت مى کند که
  . )61(الله عزوجل لم یشکر ا، من لم یشکر المنعم من المخلوقین 
، کسیکه در برابر افراد نیکوکار و خدمتگزار قدر دانى و سپاسـگزارى نکنـد  «

  !»شکر خداى را هم انجام نداده است

  !کیفر زنان خطاکار
گناهان و لغزشهایى که از انسان سـر  ، از نظر عقل و آیات و روایات فراوانى 
سالم به انحراف و بیراهـه  و او را از صراط مستقیم و راه وجدان و فطرت ، میزند

برخـى از گناهـان معمـولا جسـم     . دارى آثار و عواقب مختلفى است، میکشاند
و خـوردن  ، اعمال خـلاف جنسـى  : مانند، انسان را بفساد و تباهى مبتلا مى کند

  ... و نامشروع و، غذاهاى حرام
د برخى از گناهان غالبا روح و جان انسان را به تباهى و آلودگى مبتلا میساز

هـم  ، و بالاخره بسـیارى از گناهـان  ... ، حسد کینه و غرور، غیبت، دروغ: مانند
، جسم و هم روح فرد و جامعه را به نابسامانى و انحطاط و ذلت آلـوده میسـازد  

و تمـام گناهـان   ... ، حق کشـى ، سرقت، رشوه، رباخوارى، بهتان، زنا، ظلم :مثل
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و ما اکنـون در  ، سزاى اخروى هم مجازات و، هم کیفر و عقاب دنیوى دارد، نیز
زنـان  «اینجا بعنوان نمونه یک روایت را که قسمتى از کیفر و مجـازات اخـروى   

  :را بیان مى کند از نظر میگذرانیم» گناهکار
و آن  از امــام رضــا  بواســطه امـام جــواد   عبـدالعظیم حســنى  

: فرمـود  کـه امیرالمـؤ منـین    ، انـد گرامى خود روایت کـرده   أحضرت از آب
وارد شـدیم و آن حضـرت را     به اتاق پیغمبـر   یکوقت به همراه فاطمه 

من از گریه وى تعجـب  ، تا جایى که شدیدا اشک میریخت، سخت منقلب دیدیم
  ؟ت هستىبراى چه گریه میکنى و ناراح، کردم و گفتم پدر و مادرم بقربانت

گروهى از زنان امت ، شبى که مرا به آسمان بردند !یا على: فرمود  پیغمبر 
بـا دیـدن آن   ، در حالیکه به عذاب و مکافات سختى گرفتار بودند، خود را دیدم

  !وضع شدیدا ناراحت شدم و اشکم سرازیر شد
  . سهاأة معلقۀ بشعرها یغلى دماغ رأیت امرأر 
  . »و مغز سر او میجوشید، دیدم که بموى سر خود آویزان بودزنى را «
  . ة معلقۀ بلسانها و الحمیم یصیب فى حلقهاأو رایت امر 
  !»و آب داغ در حلق او میریختند، بزبان خود آویزان بود، زنى را دیدم که«
  . ة معلقۀ بثدییهاأو رایت امر 
  . »زنى را مشاهده کردم که به پستان خود آویزان بود«
  . کل لحم جسدها و النار توقد من تحتهاأة تأو رایت امر 
و آتش از پائین بدن او شـعله  ، زنى را دیدم که گوشت بدن خود را میخورد«
  . »ور بود

  . ة قد شد رجلاها یدیها و سلط علیها الحیات و العقاربأیت امرأو ر 
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بجـان او  و مارها و عقربهـا  ، زنى را دیدم که پاهاى او بدستهایش بسته بود«
  . »افتاده بودند

سـها مـن   أفى تابوت من ناریخرج دماغ ر أعملی أو خرس أة صمأو رایت امر 
  . منحرها و بدنها منقطع من الجذام و البرص

و در میان تـابوتى از  ، کور و لال بود، کر، گنک، دیگرى را دیدم در حالیکه«
و بدن او در ، میریختآتش قرار داشت و مغز سر او از دو سوراخ بینى او بیرون 

  . »اثر خوره و پیسى مجروح و متلاشى شده بود
  . ة معلقۀ برجلیها فى تنور من نارأو رایت امر 
  . »با پا در تنور آتشین آویزان بود، و نیز زنى را دیدم که«
  . ة تقطع لحم جسدها من قدمها و مؤ خرها بمقاریض من نارأو رایت امر 
از جلو و عقب بـا قیچـى هـاى    ، ت بدن او راکه گوش، زنى را مشاهده کردم«

  . »آتشین مى بریدند
  . کل امعائهاأو هى ت، ة یحرق وجهها و یداهاأو رایت امر 
و در حال ، و میسوخت، زنى را دیدم که صورت و دست او آتش گرفته بود«

  !»خوردن روده هاى خود بود
الف الف لـون مـن    و علیها، و بدنها بدن الحمار، سها الخنزیرأة رأو رایت امر 

  . العذاب
، زن دیگرى را دیدم که سر او مانند سر خوك و بدن او مانند بدن حمار بود«

  !»و به هزاران هزار نوع عذاب گرفتار بود
و ، ة على صورة الکلب و النار تدخل فى دبرها و تخرج من فیهاأو رایت امر 

  . سها و بدنها بمقامع من نارأالملائکۀ یضربون ر
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نى را مشاهده کردم که بشکل و قیافه سگ بـود و آتـش در بـدن او    و نیز ز«
و فرشتگان شکنجه گر با گرزهاى آتشین ، مى ریختند و از دهان او خارج میشد

  . »بسر و بدن او میزدند
از ، با شـنیدن ایـن چنـین سرنوشـتهاى دردنـاك      سپس حضرت فاطمه 

علت اینکه اینگونه افراد بـه چنـین   ، بیان کن !پدر جان: پرسید  پیغمبر اکرم 
  و مگر اینها چه افرادى هستند؟ ؟چیست، عذابها و مجازاتهائى گرفتار شده اند

بدین ، دخترم اما آن زنى که بموى سرش آویزان بود: بیان فرمود  پیغمبر 
  !وشانده استجهت است که موى سر خود را از نامحرمان نمى پ

اینست که بشوهر خـود اذیـت و   ، اما علت مجازات زنى که بزبان آویزان بود
  !آزار میکرده است

این بـود کـه وى از کامیـابى و    ، علت آویزان شدن آن زن به پستان خود، اما
  . آمیزش شوهر خود جلوگیرى میکرده است

مـن بینهـا    کانت تخرج :اما جهت اینکه زنى بپاهاى خود آویزان بود اینستکه
  !وى بدون اذن و موافقت شوهر از خانه بیرون میرفته است بغیر اذن زوجها

بدن خـود را  ، این بود که، اما سبب اینکه آن زن گوشت بدن خود را میخورد
براى نامحرمان زینت و زیور میکرده و جلوه گـرى هـاى شـهوت آلـود داشـته      

  !است
بـدین  ، مارها و عقربهـا بـود  اما آن زنى که دست و پاهایش بهم بسته و اسیر 

و غسـل  ، لباسش کثیف و نجـس بـود  ، وضوى او آلوده و ناقص، خاطر است که
و بنماز خـود هـم   ، و نظافت و پاکیزگى نداشته، جنابت و حیض را انجام نمیداده

و نیز جهت آن زن گنگ و لال . ارزش و اهمیت نداده و ضایع الصلاة بوده است
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و آن زن فرزند را فرزند شـوهر  ، وع زایمان میکردهکه از راه نامشر، شده این بود
  !خود معرفى مینموده و به دامن شوهر خود مى بسته است

زنى است کـه خـود را در اختیـار    ، اما آن زنى که گوشت بدنش قیچى میشد
  . مردان نامحرم بطور نامشروح قرار میداده است

، یخـورد صورت و بدنش میسـوخت و روده هـاى خـود را م   ، اما آن زنى که
و شهوترانى در اختیار مـردان نـامحرم قـرار     أزنان را براى فحش، کسى است که

کسى است ، سرش ماند خوك و بدنش مانند بدن حمار بود، و آن زنى که، میداده
و خلاصه ایجـاد تفرقـه و   ، که مرتکب عمل خائنانه سخن چینى و دروغ پردازى

  !اختلاف میان افراد میشده است
و آتش داخل بـدن او میشـد و از   ، شکل و قیافه سگ داشت، اما آن زنى که

زنى است که مرتکب آوازه خوانى و حسـادت بـردن   ، دهانش خارج مى گردید
  !نسبت به افراد میشده است

  :فرمود  سپس پیغمبر اسلام 
  . )62(ة رضى عنها زوجها أو طوبى المر، ة اغضبت زوجهاأویل لامر 
خشـم و نـاراحتى   ، زنى که در اثر اعمال زشت و عصیان خودواى به حال «

به خاطر رفتار عاقلانـه و انسـانى   ، و خوشا به حال زنى که، شوهر را فراهم کند
رضایت و خوشحالى و سرانجام رفاه و سـعادت شـوهر خـود را بدسـت     ، خود
  . »آورد

  مونأبه م نامه امام رضا 
نامـه اى بـه امـام    ، مون الرشید عباسـى أم: ى گویدم عبدالعظیم حسنى  

حضـرت در  ، و از آن حضرت درخواست پند و موعظه نمود، نوشت هشتم 
و در آن ، مدت آن معین اسـت ، تو در دنیائى قرار گرفته اى که :جواب او نوشت
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آیا نمى بینى مرگ چگونه بـر  . عمل هر عمل کننده اى مورد قبول واقع مى شود
دنیا و زندگى افراد احاطه دارد؟ و آرزوى آرزومندان را نقش بر آب میسازد؟ و 

امـا توبـه و   ، با این وجود تو بسوى گناه و هوسهاى نفسانى سـرعت گرفتـه اى  
  !؟بازگشت را براى آینده گذاشته اى

کار افراد عاقـل و  ، و غفلت از مرگ، مرگ ناگهان اهل خود را در بر میگیرد
  . هشیار نیست

  فـــى دنیـــا لهـــا مـــدة    انـــک

ــل       ــل العامــ ــا عمــ ــل فیهــ   یقبــ

   
ــل  ــل العامــ ــا عمــ ــل فیهــ   یقبــ

  یســــلب منهــــا عمــــل العامــــل     

   
  یســــلب منهــــا عمــــل العامــــل

ــل أو ت      ــن قابــ ــه مــ ــل التوبــ   مــ

   
  تى اهلــــه بغتــــۀأو المــــوت یــــ

)63(مــاذاك فعـــل الحــازم العاقـــل        
  

   
  در شب جمعه

به امـام رضـا   ، ابراهیم بن ابى محمود، روایت مى کند عبدالعظیم حسنى  
 :کـه آن حضـرت فرمـوده   ، افرادى از جد تـو روایـت میکننـد   : عرض کرد 
شما در مورد این حدیث » !خداوند در هر شب جمعه به آسمان دنیا فرود میاید«

  چه نظرى دارید؟
  :فرمود امام رضا 

  . لعن االله المحرفین الکلم عن مواضعه 
خدا لعنت کند افرادى را که سخن حق را از مسـیر خـود تحریـف و تغییـر     «

  . »میدهند
 :بلکـه آن حضـرت فرمـوده اسـت    ، اینطور نفرموده  پیغمبر ، بخدا سوگند

و بـاو  ، فرشته اى را به آسمان دنیا میفرستد، خداوند در ثلث آخر هر شب جمعه
  :که فریاد بزند، دستور میدهد
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 ؟هل من مستغفر فاغفر لـه  ؟هل من تائب فاتوب علیه ؟من سائل فاعطیههل  
  .... و یا طالب الشر اقصر، یا طالب الخیر اقبل

آیا توبه کننده اى هست تا  ؟آیا نیازمندى هست که باو عطا و بخشش نمایم«
آیا استغفار کننده اى هست که از من طلب آمرزش نماید و  ؟توبه او را به بپذیرم

بسوى خـدا روى  ، اى طلب کننده خیر و برکت ؟ا مورد مغفرت قرار دهممن او ر
  !»از کردار خود دست بردار، و اى طالب شر و ستم، آور

و آنگـاه بـه   ، تا صبح طلـوع کنـد  ، این فرشته پیوسته چنین ندا مى کند، آرى
  . )64(جایگاه خود برمى گردد 

  نشانه هاى شخص مؤ من
کـه آن بزرگـوار   ، روایت مى کنـد  از امام رضا  حضرت عبدالعظیم  
خرسـند و  ، شخص مؤ من کسى است که وقتى کـار خیـرى انجـام دهـد    : فرمود

راه توبـه و اسـتغفار را پـیش    ، و هر گاه کار بدى مرتکب شـود ، خوشحال گردد
مردم از دست و زبان او آسـایش داشـته   ، و مسلمان واقعى کسى است که، گیرد
از ، در امـان و آسـایش نباشـد   ، کسیکه همسایه اش از آزار و اذیت او و، باشند

  !شیعیان و پیروان ما نخواهد بود
من جـاره  ألیس منا من لم ی، و المسلم الذى یسلم المسلمون من لسانه و یده 

  . )65(بوائقه 
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  احادیث عبدالعظیم حسنى از امام جواد  :فصل ششم
جنبه اعتقـادى و اخلاقـى و   ، دى از احادیث را کهترجمه تعدا، در این فصل 

 گاهى خود به حضور امام جـواد   و حضرت عبدالعظیم ، آموزشى دارد
یـا بنـوع   ، یا به وسـیله نامـه و مکاتبـه   ، و جواب سؤالو به صورت ، مى رسیده

 مـورد ، از محضر آن بزرگوار آموختـه اسـت  ، دیگرى آن را حضورى و مستقیم
  :مطالعه و دقت قرار مى دهیم

  سنت واجب و مستحب
و ، و آنحضرت از پدران گرام خود از امام جواد  عبدالعظیم حسنى  

کـه  ، سـنت واجـب   :سنت بر دو گونه است: روایت کرده اند  آنان از پیغمبر 
روى گرداندن از آن موجب و ، پیروى و عمل بآن سبب هدایت و ارشاد مى شود

که عمل به آن باعث فضـیلت و  ، و سنت غیرواجب. ضلالت و گمراهى مى گردد
  . و ترك آن گناه و معصیت محسوب نمى گردد، ثواب مى شود

و سنۀ فى غیـر  ، و ترکها ضلالۀ، سنۀ فى فریضۀ الاخذ بها هدى :السنۀ سنتان 
  . )66(و ترکها الى غیر خطیئه ، الاخذ بها فضیله، فریضۀ

  شیعه در عصر غیبت
و آن حضـرت از پـدران بزرگـوار     از امام جواد  عبدالعظیم حسنى  
قـائم مـا داراى غیبـت    : که آنحضرت فرمـود ، روایت میکنند از على ، خود

و شیعیان ما در عصر غیبت مانند گوسـفندانى کـه دنبـال چراگـاه     ، طولانى است
اما هر کـس بـر   ، و بدنبال امام خویش میگردند، رگردان خواهند بودس، میگردند

، و روحیه او در طول غیبت خسـته و افسـرده نگـردد   ، دین خود ثابت قدم بماند
، قائم ما آنگاه که قیام کنـد : سپس فرمود. روز قیامت نزد من قرار خواهد گرفت
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و براى ، هد کردو او متابعت از کسى نخوا، براى هیچکس در ذمه او بیعتى نیست
  . )67(از نظر مردم مخفى و پنهان است ، و وجود او، ولایت، همین است که

  گناهان کبیره
را درباره گناهان کبیـره   روایت حضرت عبدالعظیم حسنى ، قبل از اینکه 

  :توجه بدو مطلب ضرورى بنظر میرسد، مورد مطالعه قرار دهیم
امـا در اصـطلاح شـرع و از زبـان امامـان      ، یعنى گناه بزرگ، گناه کبیره - 1

که در قرآن ، عموما گناهان کبیره گفته مى شود، بآن دسته از گناهان معصوم 
براى مرتکب شونده اینگونـه  ، بطور صریح یا کنایه کریم یا روایت اهل بیت 

  . وعده آتش جهنم داده شده باشد، گناهان
  . )68(التى اوجب االله عزوجل علیها النار ، الکبائر :فرموده است امام صادق 

در مـورد تعـداد گناهـان    ، روایاتیکه تعداد گناهان کبیره را بیان مى کنـد  - 2
، برخى هفت، پنج، بعضى از روایات گناهان کبیره را، عبارات مختلفى دارد، کبیره

ک گناه معرفى شده و در موردى بیست و یک و در حدیثى هم تعداد آن سى و ی
در اینجـا روایـت حضـرت عبـدالعظیم     ، که صرف نظر از علت این تفاوتها، است

مورد دقت قـرار  ، نوزده مورد میشمارد، تعداد گناهان کبیره را، را که حسنى 
  :مى دهیم

که آن حضرت نیز از ، روایت کرده از امام جواد  حضرت عبدالعظیم 
: آن بزرگـوار فرمـود  ، شـنیده اسـت کـه    در خود از قول موسى بن جعفـر  پ
بحضور آن امام ، و پس از سلام، رسید خدمت امام صادق » عمرو بن عبید«

را کـه دربـاره گناهـان     )69( الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفـواحش و آیه ، نشست
  . نمود و پس از آن سکوت، کبیره است قرائت کرد
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علاقـه   :گفـت » عمرو بـن عبیـد  « ؟چرا ساکت شدى: فرمود امام صادق 
 آنگـاه امـام صـادق    . بیان بفرمایید، گناهان کبیره را از نظر قرآن برایم، دارم

  :بدین ترتیب معرفى کرد، گناهان کبیره را با ستناد آیات قرآن
و قرآن هـم در ایـن   ، راى خداستشریک قرار دادن ب، بزرگترین گناهان - 1

از بهشـت محـروم   ، هر کس براى خـدا شـریکى قائـل شـود     :باره فرموده است
  . )70(گردیده است 

 :ناامیدى از رحمت خداوند است و قرآن فرموده اسـت ، گناه کبیره دیگر - 2
  !)71(از رحمت الهى ناامید نمى شوند مگر کافران 

و قرآن در ، مجازات پنهانى الهى استغافل شدن از نقشه و ، کبیره دیگر - 3
مگـر گـروه   ، از مجازات پنهانى خداونـد غافـل نخواهنـد بـود     :این باره فرموده

  !)72(کافران
، نافرمانى و ناراضى کردن پـدران و مـادران اسـت کـه    ، گناه کبیره دیگر - 4

  . )73(ستمگر و بدبخت معرفى کرده است ، خداوند چنین افرادى را
، و خداونـد متعـال  ، گناه کبیره دیگرى اسـت ، نریزى نیزآدم کشى و خو - 5

و مجـازات آدم کشـان را جهـنم و عـذاب     ، کشتن افراد بى گناه را حرام نمـوده 
  . )74(جاوید قرار داده است 

نسبت ناپاکى و آلودگى بمردان و زنان پاکـدامن  ، از معاصى بزرگ دیگر - 6
و خداوند چنین تهمت زنندگانى را به لعنـت دنیـا و عـذاب    ، مسلمان دادن است

  . )75(عظیم آخرت وعده داده است 
خوردن مـال یتیمـان و تصـرف نامشـروع در زنـدگى      ، گناه کبیره دیگر - 7

ماننـد  ، کسانیکه مال یتیمان را میخورنـد : خداوند در این باره میفرماید، آنهاست
  . )76(آتش دوزخ نیز خواهند شد  و بزودى گرفتار، این است که آتش میبلعند
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که طبق وعده قرآن هر کس پشت ، فرار از جنگ است، گناه کبیره دیگر - 8
  . )77(مشمول غضب الهى و آتش دوزخ خواهد بود ، به جنگ کند

، که وضعیت چنین افـرادى در قیامـت  ، رباخوارى است، گناه کبیره دیگر - 9
  . )78(مانند شیطان زدگان و جن زدگان خواهد بود 

کـه خداونـد بـراى    ، جادوگرى و ساحرى است، از گناهان کبیره دیگر - 10
قیامت شخص جادوگر جز عذاب و مجازات دردناك بهره دیگـرى قـرار نـداده    

  !)79(است 
کـه خداونـد بـراى آن    ، زناکارى و ناپاکى دامن است، گناه کبیره دیگر - 11
  . )80(رار داده است مجازات دو چندان و آتش ابدى و ذلیل کننده ق، عمل

دروغگو را در فساد ، که دروغ، قسم دروغ است، از گناهان کبیره دیگر - 12
و او خداوند و ارزشهاى دینى و مقدسات را وسیله ، و آلودگى غوطه ور میسازد

کـه اینـان در آخـرت بهـره و عاقبـت خـوبى       ، معامله و منافع خود قرار میدهد
  !)81(نخواهند داشت 

خیانت در اموال و اسرار و ناموس مسلمانان و دوز و ، ره دیگرگناه کبی - 13
در ، چنین افرادى با دست بـه زنجیـر بسـته    :بفرموده قرآن، کلک کارى است که

  . )82(صحراى قیامت حاضر خواهند شد 
گناه کبیره دیگرى است که خداونـد روز  ، خوددارى از پرداخت زکات - 14

، اموال و اندوخته هـاى طـلا و نقـره گداختـه    قیامت چنین متخلفینى را با همان 
  . )83(مجازات خواهد نمود 

، گناه کبیره دیگر گواهى دروغ و نیز کتمان شـهادت واجـب اسـت کـه     - 15
و از گواهى شهادت حقـى  ، هر کس شهادت حقى را پنهان دارد :خداوند فرموده
  . )84(قلب او گرفتار گناه و عصیان خواهد شد ، خوددارى کند
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که خداوند ، شرابخوارى و میگسارى است، ز جمله دیگر گناهان کبیرها - 16
و زشتى آنرا در ردیف بت پرسـتى و شـرك قـرار داده    ، آنرا ممنوع و حرام کرده

  . )85(است 
نماز نخواندن بدون دلیـل و تـرك هـر عمـل واجـب      ، گناه کبیره دیگر - 17

پیامبر اسـلام  ، واندنکه درباره خوددارى از نماز خ، دیگرى از احکام الهى است
  :فرموده است

  . )86(من ترك الصلاة متعهد فقد برى من ذمۀ االله و ذمۀ الرسول  
از تعهد بنـدگى خـدا و   ، هر کس نماز را از روى عمد و بدون علت ترك کند

  !به پرتگاه شرك لغزیده است، پیمان اطاعت رسول خارج شده
نادیده گرفتن ، مان شکنىپی: عبارت است از، گناهان کبیره دیگر - 19و  18

چنین افـرادى  ، که خداوند متعال، و نیز قطع رابطه با قوم و خویشان، قول و قرار
و عاقبت بدى را براى آنان مقرر داشته ، مورد تنفر و لعنت خود قرار داده، را هم
  :)87(است 

از ، بـا شـنیدن ایـن مطالـب    ، عمرو بن عبید: فرمود امام موسى بن جعفر 
در حالى که با صداى بلنـد گریـه میکـرد و    ، خارج شد محضر امام صادق 

اظهار عقیده خودسـرانه کنـد و در   ، هر کس در برابر شما خاندان پیامبر :میگفت
مقابل علم و فضیلت شما ادعائى داشته باشد و مطالب اسلام را بر اساس هوى و 

  . )88(ابودى را پیش گرفته است یقینا راه هلاکت و ن، هوس خود توجیه کند

  زیارت امام رضا 
کـه آن بزرگـوار   ، روایت مى کند از امام جواد  حضرت عبدالعظیم  
  :فرمود

  . )89(ضمت لمن زار ابى بطوس عارفا بحقه الجنۀ على االله تعالى  
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معرفت داشته و او  و نسبت به مقام او، کسیکه پدرم را در طوس زیارت کند«
  . »من بهشت را براى او ضمانت میکنم، را امام واجب الاطاعه بداند

مـن  ، عرض کـردم  بامام جواد : مى گوید همچنین عبدالعظیم حسنى 
و زیـارت پـدر بزرگـوار تـو در طـوس       أدرباره زیارت قبر حضرت سیدالشـهد 

  ر این باره چه دستورى دارید؟شما د، متحیرم که کدام را انتخاب کنم
و بعـد از اتـاق   ، آنگاه داخل اتاق شـد ، اندکى صبر کن: امام جواد بمن فرمود

، و در حالیکه اشک از چشم او بـروى گونـه هـاى او سـرازیر بـود     ، بیرون آمد
  :فرمود

  )90(قلیلون   و زوار قبر ابى بطوس ، زوار قبر ابى عبداالله کثیرون 
اما زائرین قبر پدرم در طوس ، در کربلا فراوانند زائرین قبر امام حسین «

  . »کم مى باشند

  موعظه هاى حکیمانه على 
از پـدران  ، عرض کردم به امام جواد : مى گوید حضرت عبدالعظیم  

و او بوسـیله  ، پدرم از جد خود: آنحضرت فرمود، خود براى من حدیثى بیان کن
  :روایت کرده است پدران خود از امیرالمؤ منین 

  !فاذا استووا هلکوا، لایزال الناس بخیر ماتفاوتوا 
در خیـر و سـعادت   ، تا مادامیکه مردم با هم تفاوت دارند و مساوى نیستند«

هـلاك و نـابود   ، اما هر گاه همه مـردم یکسـان و مسـاوى شـوند    ، خواهند بود
  !»دخواهند ش

 از زبـان علـى    امـام  ، درخواست کردم آنحضرت بیشتر موعظه کند
  !لوتکاشقتم ما تدافنتم: فرمود
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نمـى توانیـد معایـب و    ، اگر در مقام افشاگرى و پرده درى یکـدیگر برآئیـد  
  . و در جهت اصلاح و تکامل هم اقدام کنید، نواقص خود را رفع کنید

  :روایت کرد از على ، آنحضرت، بیشترى کردوى درخواست موعظه 
  .... أفسعوهم بطلاقۀ الوجه و حسن اللق، انکم لن تسعوا الناس باموالکم 
مردم را بخود جلب و جذب ، بوسیله مال و ثروت خود، شما هرگز نمیتوانید«
افـراد را  ، و نیز با برخورد شایسته و گیرا، با چهره گشاده و لبخند، بنابراین. کنید

  . »زیرا من این مطلب را از رسول خدا شنیدم، بخود جذب و علاقمند نمائید
  :نقل کرد آنحضرت از على ، باز هم من عرض کردم بیشتر بفرمائید

  . طالت معتبته، من عتب على الزمان 
ناراحتى و اندوه او طولانى مـى  ، روزگار خشمگین شود) مردم(هر کس بر «
  . »گردد
  :فرمود على ، اضافه کرد، زیادتر بیان کنید، تمگف
  . ظن بالاخیارسؤالمجالسۀ الاشرار تورث  
  . »سبب بدبینى به نیکان مى شود، همنشینى و معاشرت با زشتکارن«

  :فرمود از قول على ، موعظه بیشتر خواستم
  . العدوان الى العباد، بئس الزاد الى المعاد 
رهتوشـه بسـیار بـدى بـراى روز قیامـت      ، و تجاوز به بندگان خدادشمنى «

  . »خواهد بود
  :بیان نمود از على ، درخواست اندرز بیشترى کردم

  . ة ما یحسنهأقیمۀ کل امر 
به اعمال نیـک و مفیـدى کـه او    ، ارزش و شخصیت هر انسانى بستگى دارد«

  . »انجام میدهد
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  :حدیث کرد ى از على و، تقاضاى موعظه بیشترى کردم
  . المرء مخبوء تحت لسانه 
و انسان تا لب بـه سـخن نگشـاید    ، شخصیت انسان زیر زبان او پنهان است«

  . »عیب و هنر او شناخته نمیشود
  :روایت کرد از على ، موعظه زیادترى خواستم از امام جواد 

  . الندم یؤ منک من، التدبیر قبل العمل 
موجب محفوظ ماندن از حسرت و ، اندیشه و مطالعه قبل از اقدام بهر کارى«

  . »پشیمانى بعدى براى تو مى گردد
  :بیان کرد آنحضرت از على ، مرا موعظه کن، باز هم عرض کردم

  . من وثق بالزمان صرع 
  . »وردبر زمین خواهد خ، هر کس به زمان و روزگارى اعتماد و تکیه کند«

  :فرموده است على  :گفت، همچنین موعظه بیشترى خواستم
  . خاطر بنفسه من استغنى 
خویشتن را بورطه هلاکـت  ، هر کس خود را بى نیاز و مستقل احساس کند«

  . »و نابودى کشانده است
  :بیان فرمود از زبان على ، باز هم ادامه موعظه را خواستار شدم

  . احد الیسارین، قلۀ العیال 
  . »کم بودن عائله و نان خورهاست، یکى از دو وسیله آسایش زندگى«

  :روایت کرد از على ، من پیگیر موعظه بیشترى شدم
  . من دخله العجب هلک 
خویشتن را به هلاکـت  ، هر کس بر مرکب خودخواهى و خودمحورى نشیند«

  !»و نابودى کشانده است
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روایـت   وى از على ، تقاضا نمودم موعظه بیشترى از حضرت جواد 
  :نمود
  . من ایقن بالخلف جاد بالعطیه 
، اعمال نیک پس از مرگ بدرد او خواهد خـورد ، هر کس یقین داشته باشد«

  . »و از بخشش و کمک نسبت به همنوعان خود مضایقه نخواهد کرد
: آن بزرگـوار اضـافه کـرد   ، خواستم اضافه بفرمایند باز هم از امام جواد 

  :فرموده است على 
  . رزق السلامۀ ممن فوقه، من رضى بالعافیۀ ممن دونه 
از اذیت . هر کس با گذشت و خیرخواهى نسبت به زیردستان خشنود گردد«

  . »مصون و سالم خواهد ماند، و آزار بالاتر و قوى دست تر از خود
این موعظه : عرض کرد بحضور امام جواد  آنگاه حضرت عبدالعظیم 

کمال استفاده را بردم و همـین انـدازه بـراى رسـیدن بـه      ، ها مرا کفایت مى کند
  . )91(سعادت انسانى مرا کفایت خواهد کرد 

  )عج(انتظار ظهور مهدى 
، وارد شدم به حضور امام جواد  :روایت مى کند حضرت عبدالعظیم  

که آیا او ، ى کرده باشمسؤال  و خواستم از آن حضرت درباره قائم آل محمد 
  ؟همان مهدى موعود است
آن بزرگـوار خـود شـروع بـه     ، خود را مطرح کنم سؤالاما قبل از اینکه من 

در زمـان  ، است کـه  همان مهدى ، قائم ما !اى ابوالقاسم: سخن کرد و فرمود
و او ، و به هنگام ظهور اطاعـت او واجـب خواهـد بـود    ، غیبت انتظار او واجب

  . سومین فرزند از اولاد من است
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را به رسالت فرستاد و مقام امامـت را    محمد ، سوگند به خدائى که، آرى
خداونـد  ، جز یکروز باقى نمانده باشـد اگر از دنیا ، مخصوص خاندان ما گردانید

از پس پرده غیبت ظهـور   تا مهدى ، متعال آنروز را آنقدر طولانى میگرداند
همانطور کـه از ظلـم و   ، کند و سراسر زمین را از عدالت و انسانیت لبریز گرداند

  . ستم انباشته شده باشد
بـه همـان   ، اهم مى کندمقدمات کار قیام او را در یک شب فر، خداوند، بارى

ترتیبى که کار موسى بن عمران را در حالیکه رفت از کـوه طـور آتـش بیـآورد     
  . در حالیکه او پیامبر شده بود، و او را بخاندان خود برگردانید، اصلاح فرمود

  . )92(افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج : آنگاه در پایان سخن خود فرمود
  . ظار فرج و ظهور امام زمان استانت، بهترین اعمال شیعیان ما

  ؟کیست» ذوکفل«
و ضمن ، نوشتم نامه اى به امام جواد : مى گوید حضرت عبدالعظیم  

بـدانم وى از پیـامبران   ، جویا شدم و اضافه بر این خواستم» ذوکفل«آن از اسم 
  ؟یا نه، مرسل بوده است

خداوند یکصد و بیست و چهار هـزار   :آن حضرت در جواب نامه من نوشت
و ، کـه سیصـد و سـیزده نفـر آنـان از مرسـلین بـوده انـد        ، فرستاده  پیغمبر 

  . ذوالکلفل نیز از آنان محسوب مى شود
برسـالت مبعـوث    پس از حضرت سلیمان بن داود  ذوالکلفل ، آرى

و هرگز جز براى رضاى ، ضاوت و حکومت میکردو مانند داود میان مردم ق، شد
واذکـر اسـماعیل   و منظور از آیه ، بود» عویدیا«و نام او هم ، خدا خشمناك نشد

  . )94(همین بزرگوار است . )93(والیسع وذاالکفل کل من الاخیار 
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  از امام هادى ، روایات عبدالعظیم  :فصل هفتم
و  از اصحاب امام جواد  ت عبدالعظیم حسنى با توجه باینکه حضر 

از آن ، بوده و با آن بزرگواران مراوده و معاشرت زیـادى داشـته   امام هادى 
که برخـى از احادیـث   ، اخبار و احادیث فراوانى نقل کرده است، دو امام معصوم

اکنون در این ، در فصل ششم همین کتاب مطالعه کردیم وى را از امام جواد 
آنرا بطـور   تعداد چهار حدیث او را که از امام هادى ، فصل نیز بعنوان نمونه

و بیشتر جنبـه اخلاقـى و اجتمـاعى بـراى     ، مستقیم و بدون واسطه روایت کرده
  :مورد بررسى قرار مى دهیم، امروز ما دارد

  نامیده شد؟خلیل ، چرا ابراهیم
کـه آن بزرگـوار   ، روایت مى کنـد  از امام هادى  عبدالعظیم حسنى  
را باین جهت دوسـت و خلیـل خـود     ابراهیم خلیل ، خداوند متعال: فرمود
  . )95(او سلام و صلوات میفرستاد  که او بر محمد و اهل بیت ، قرار داد

  نامناسب زناشوئىاوقات 
کـه آن بزرگـوار از   ، نقل مى کنـد  از امام هادى ، عبدالعظیم حسنى  

وسط و آخر ، عمل زناشوئى در اول :روایت کرده است امام جواد ، پدر خود
، و کسیکه در این اوقات عمل زناشوئى انجـام دهـد  ، هر ماه مناسب نخواهد بود

آیا ندیده اید که جنـون بیشـتر   ، د فرزندیکه بدنیا میآید مجنون باشدبیم آن میرو
  و آخر ماه افزایش پیدا مى کند؟، وسط، دیوانگان در اول

عقـد ازدواج برقـرار کنـد    ، همچنین کسى که به هنگام قمر در عقـرب بـودن  
کسیکه وقتى ازدواج کند کـه مـاه   : سپس آن حضرت فرمود، خیرى نخواهد دید

  !)96(باید منتظر ساقط شدن فرزند خود باشد ، )در اواخر ماه(در محاق باشد 
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  مردم قم و آبه
کـه آن بزرگـوار   ، روایت مى کند از امام هادى  حضرت عبدالعظیم  
  :فرمود

اهل قم واهل آبه مغفور لهم لزیـارتهم لجـدى علـى بـن موسـى بـن الرضـا         
  . بطوس 
مورد رحمت و مغفرت ) که اکنون از نواحى ساوه است(آبه  مردم قم و، یعنى«

  . »زیرا آنان قبر پدرم را در طوس زیارت میکنند، خداوند قرار میگیرند
و در راه آن زیارت حتى به انـدازه قطـره   ، هر کس پدرم را زیارت کند، آرى

زخ دو  خداوند بدن او را از آتـش  ، بارانى که از آسمان بسر او میچکد رنج ببیند
  !)97(محفوظ مى دارد 

  با خدا سخنان موسى 
حـدیث مـى کنـد کـه آنحضـرت       از امام هادى  عبدالعظیم حسنى  
! پروردگـارا : عرض کرد، وقتى موسى بن عمران با خداوند سخن میگفت: فرمود

  ؟چیست، من پیامبر و فرستاده تو هستم، پاداش کسیکه شهادت بدهد
  . و او را مژده بهشت میدهند، فرشتگان من نزد او میروند: اوند فرمودخد

کسیکه در برابر تـو بنمـاز و عبـادت    ! خداوندا، موسى بن عمران عرض کرد
  بایستد چه پاداشى دارد؟

مـن بـه فرشـتگان    ، بخاطر رکوع و سجود و قیـام و قعـود او  : خداوند فرمود
  . ردو هرگز او را عذاب نخواهم ک، مباهات میکنم

کسیکه بخاطر رضایت تـو نیازمنـدى را سـیر    ! پروردگارا، موسى عرض کرد
  چه اجرى دارد؟، کند
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چنین کسى آزاد شده از آتـش  ، اعلام کنند، روز قیامت دستور میدهم: فرمود
  ؟چیست، پاداش کسیکه صله رحم کند! موسى عرض کرد خدایا. دوزخ است
جـان کنـدن را بـر او آسـان     و سـختیهاى  ، عمر او را طولانى میکـنم : فرمود
بسـوى  : او را مورد خطاب قرار میدهند و میگویند، و نگهبانان بهشت، میگردانم
خـدایا  ، کرد  موسى عرض . ببهشت وارد شو، و از هر درى میل دارى، ما بشتاب

پاداش کسیکه از اذیت مردم خوددارى کند و با آنان به نیکى و مهربـانى رفتـار   
  !؟نماید چگونه است

بـراى تـو   ، از من کنایه گیرى کن: براى او فریاد برمیآورد، آتش جهنم: دفرمو
پاداش کسیکه ذکر ترا بـا  ، پروردگارا: موسى عرض کرد !بسوى من راهى نیست

  قلب و زبان هرگز ترك نکند چه خواهد بود؟
و در ، روز قیامت او را زیر سایه عرش خود قرار میـدهم  !این موسى: فرمود

  !ظ خواهد بودپناه رحمت من محفو
کسیکه کتاب حکیمانه ترا در پنهان و آشـکارا  ! موسى عرض کردت خداوندا

او را بسرعت برق از پل صـراط  : فرمود ؟چه پاداشى خواهد داشت، تلاوت کند
  . عبور خواهیم داد

پاداش کسیکه در برابر آزار و اذیت و دشـنام  ، خدایا، موسى درخواست نمود
  چگونه خواهد بود؟، نااهلان صبر و تحمل بخرج دهد

 سـؤال موسـى  ، او را در شدائد و سختیهاى قیامت کمک خواهیم کرد: فرمود
چهـره  : فرمود ؟چیست، اجر کسیکه از ترس نافرمانى تو گریه کند، خداوندا: کرد

موسـى عـرض   . او را از حرارت دوزخ و دل او را از هراس قیامت حفظ میکنم
چـه  ، ز خیانت بدیگران خوددارى کندا، وضعیت کسانیکه بخاطر شرم از تو: کرد

  خواهد شد؟
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باز هم موسـى بعـرض   . او را در روز قیامت امنیت و آسایش میبخشم: فرمود
چـه  ، بکسیکه مؤ منین و بندگان اطاعت کننده ترا دوست بدارنـد ، خدایا: رسانید

  پاداشى خواهى داد؟
  . آتش جهم را بر بدن او حرام خواهم کرد: فرمود

پاداش کسیکه کافرى را بهدایت اسـلام دعـوت   ! پروردگارا: کرد سؤالموسى 
  کند چه چیزى خواهد بود؟

که بتوانـد روز قیامـت از هـر کسـى کـه      ، اى موسى باو اجازه میدهم: فرمود
  !بخواهد شفاعت کند
پـاداش کسـیکه نمازهـاى خـود را اول وقـت      ، خداونـدا : موسى عرض کرد

  چه خواهد بود؟، بخواند
  . و بهشت را براى او آزاد میگردانم، را میپذیرم درخواستهاى او: فرمود

وضوى خود را بطور کامل و صـحیح  ، پاداش کسیکه از خوف تو، عرض کرد
  چه خواهد بود؟، انجام دهد
نـور  ، چنین کسـى در روز قیامـت بصـورتى مبعـوث مـى گـردد کـه       : فرمود

  . پرفروغى از جبهه او جلوه گرى مى کند
مـاه رمضـان را   ، سیکه صرفا به خاطر تـو پاداش ک، خدایا: موسى عرض کرد

  ؟چیست، روزه بگیرد
کـه از هـر گونـه هـول و     ، روز قیامت او را در جائى قرار خواهم داد: فرمود

  !وحشتى در امان بماند
یا نمایاندن ، پاداش کسیکه ماه رمضان را براى حرف مردم: موسى عرض کرد
  چه خواهد بود؟، بدیگران روزه بگیرد



63 

 

اصـلا روزه نگرفتـه   ، مزد او مانند پاداش کسى است که: مودخداوند متعال فر
  !)98(باشد 
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  فضیلت و فلسفه زیارت عبدالعظیم حسنى  :فصل هشتم
عبـدالعظیم  ، امامزاده واجب التعظـیم و سـیدالکریم  ، در مورد فضیلت زیارت 

، بزرگوار که بمنظور توجه بیشتر به زیارت آن، دو حدیث وارد شده حسنى 
آن احادیث ، و درك فضیلت و معنویت بهتر از آستان نورانى آن سید جلیل القدر

  :را مورد بررسى و مطالعه قرار مى دهیم

  )99(. وجبت له الجنۀ، من زار قبره - 1
آنحضـرت فرمـوده   ، است این حدیث ظاهرا از امام دهم حضرت هادى  
بهشت بر او واجب مى ، را زیارت کند هر کس قبر عبدالعظیم حسنى  :است
  . گردد
 بحضـور امـام هـادى    » سـامرا «در : مى گوید» شهر رى«مردى از  - 2
زرت الحسین بـن   :پاسخ دادم ؟کجا بودى، کرد سؤالآن بزرگوار از من ، رسیدم

  . على علیه السلام
امـا   :فقال. کنون از کربلا میآیمو ا، رفته بودم من بزیارت حسین بن على 

  . )100(لکنت کمن زار الحسین علیه السلام ، انک لوزرت قبر عبدالعظیم عندکم
را کـه   اگر قبر حضرت عبدالعظیم ، توجه داشته باش: آن حضرت فرمود

مثل این بود که بزیارت قبـر حسـین بـن علـى     ، نزد شماست زیارت کرده بودى
  !باشىرفته  

بـا   پـاداش زیـارت حضـرت عبـدالعظیم     ، بدلیل بیان امام دهم، بنابراین
  . مساوى مى باشد  أفضیلت زیارت سیدالشهد
بخاطر مقایسه زیارت آن بزرگـوار بـا زیـارت حضـرت     ، آنوقت ممکن است

اولا ، زیارت حضرت عبدالعظیمى که :که، این مطلب مطرح شود  أسیدالشهد
و ثانیـا مبـارزه و فضـیلت    ، میرسـد  نسب او با چهار واسطه به امام مجتبى 
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، با زیارت حضرت حسینى که اولا خود امام معصوم است، شهادتى نداشته است
ه مصـیبتها  و ثانیا در راه خدا آنهم، مى باشد و فاطمه  و نیز فرزند على 
بـا هـم   ، چگونـه ممکـن اسـت   ، و بفیض بزرگ شهادت رسیده، و رنجها کشیده

  !مساوى و هم سنگ باشد؟
  :مورد دقت قرار مى دهیم، دو مطلب پراهمیت را، براى توضیح این معنى

  اعتبار سند حدیث :الف
و بسـیارى از عالمـان آگـاه و    ، این حدیث از نظر سند و مدرك معتبر است 

، آنرا در کتابهاى متین و ارزشمند خود آورده اند، مورخ و فقیه و، حدیث شناس
  :مورد توجه قرار مى دهیم، تعدادى از کتابها و نویسندگان آنرا، که از باب نمونه

  . 324  ص » کامل الزیارات«در کتاب ، محمد بن قولویه قمى - 1
  . 124ص » ثواب الاعمال«در کتاب ، شیخ صدوق - 2
 614ص ، 3ج » مستدرك الوسائل«در کتاب ، ن نورىحاج میرزا حسی - 3

  . 669و 
  . 121  ص ، 2ج » سفینۀ البحار«حاج شیخ عباس قمى در کتاب  - 4
  . 656ص » مفاتیح الجنان«حاج شیخ عباس قمى در کتاب  - 5
  . 179  ص ، 1ج » منتهى الامال«حاج شیخ عباس قمى در کتاب  - 6
  . 460  ص ، 1ج » جامع الرواة«محمد بن على اردبیلى در کتاب  - 7

و علمـاى  ، در کتابهاى دیگر زیارتى و حدیثى شیعه نیز این حدیث آمده است
همگان این حدیث را از لحاظ سـند و مـدرك معتبـر و    ، بزرگ حدیث و رجال

  . و موضوع حدیث از لحاظ مدرك خدشه بردار نیست، موثق دانسته اند



66 

 

  دلالت و مفهوم حدیث :ب
مناسب است کـه  ، جهت تبیین معنى این حدیث، از لحاظ دلالت و مفهوم نیز 

  :دقت قرار دهیم، این جهات را مورد

  موضوع مبارزه و هجرت - 1
براى ارزش مبارزه و جهاد و فداکارى و شهادت حضرت ابى عبـداالله علیـه    

ا بـا  و عمـل آن بزرگـوار ر  ، هرگز نمیتوان انـدازه اى قـرار داد  ، الصلاة و السلام
  . أنبوى الحدوث و حسینى البق، الاسلام: زیرا: اعمال دیگران مقایسه نمود

حسـین بـن   ، و استمرار آن أو سبب بق، اسلام بوسیله پیامبر بوجود آمد، یعنى
  . و این معنى هم براستى یک واقعیت اجتناب ناپذیر است، بوده على 

مبـارزه و جهـادى   ، نگونه نیست کـه هم آ اما حضرت عبدالعظیم حسنى 
بلکـه همـانطور   ، صدمات و مشقتهائى تحمل ننموده باشد، و در راه اسلام، نکرده

و نیـز در فصـل چهـارم    » مبارزه با ظلـم و سـتم  «که در فصل دوم تحت عنوان 
در راه مبـارزه و  ، زیادى از عمر خـود را   بخش ، آن بزرگوار هم، مطالعه کردیم

و ، و درگیرى و آوارگى داشـته ، و تحت تعقیب بوده، ذراندهستیز با حکام جور گ
و مـن یخـرج مـن بیتـه      :مشمول آیـه ، و میتواند، نیز قیام و هجرت نموده است

داراى ارزش و فضـیلت زیـادى   ، و زیـارت او ، قرار گیـرد  )101( ...مهاجرا الى االله
  . باشد

  اطاعت و ولایت اهل بیت  - 2
با چهار واسـطه بامـام حسـن مجتبـى      اگر چه نسب عبدالعظیم حسنى  

وى امـامزاده  ، کرد کـه   اما نباید فراموش ، و باصطلاح وى امامزاده است، میرسد
امـام هـادى   ، بمقامى میرسـد کـه  ، که بخاطر خلوص و اطاعت، بزرگوارى است
  . )102(انت ولینا حقا : میفرماید 
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آنحضـرت  ، و در مـورد دیگـر  ، ولى االله مى گـردد ، او ولى، ن حسابروى ای
بـراى عبـدالعظیم حسـنى    ، بخاطر مقام علمى و بیان حدیث و نشر فرهنگ تشیع

  . )103(و از شخصیت او تجلیل بعمل مى آورد ، سلام میرساند 

  بیان عظمت و تقویت عقیده - 3
جهت دیگرى را که در تبیین این حدیث میتوان مورد توجه قرار داد اینسـت   
بـه زیـارت   » شهر رى«نسبت بآن مردمیکه از  امام هادى ، ممکن است، که

و باصطلاح حدیث ناظر به ، نظر خاصى داشته، مشرف شده حسین بن على 
ن مـرد مقـام حضـرت    یعنـى ممکـن بـوده آ   ، مورد خاصى صدور یافتـه اسـت  

و نسبت بآن بزرگوار بى اعتنـا و یـا کـم    ، عبدالعظیم را مورد توجه قرار نمیداده
از مقـام  ، خواسته است از ایـن راه ) علیه السلام (و امام هادى ، توجه بوده است
و اعتقاد آن مرد را تقویت نمـوده باشـد و بـدین    ، تجلیل کرده، والاى سیدالکریم

  !ابراز داشته است، براى آن مرد، اره زیارت وىلحاظ چنین مطلبى را درب
نویسـنده کتـاب کـم نظیـر     ، مرحوم شیخ عبدالحسـین امینـى  ، علامه عالیقدر

این حدیث بخصوصیت آن : مینویسد» در پاورقى کتاب کامل الزیارات» الغدیر«
کـه آن  ، و معلـوم مـى شـود   ، توجه خاصـى دارد ، راوى و آن مرد زیارت کننده

بى اعتنا بوده و از خود نسبت بآن  حضرت عبدالعظیم  شخص نسبت به مقام
بى اطلاع ، و از مقام و شخصیت والاى آن بزرگوار، حضرت رغبتى نشان نمیداده

  . )104(بوده است 
عظمـت عبـدالعظیم را   ، بدین وسـیله ، هم خواسته است و حضرت هادى 

  . ویت نموده باشدمورد تجلیل قرار داده و معرفت آنمرد را تق
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  شرائط خاص زمان و مکان - 4
که امام هادى ، سبب گردیده باشد، ممکن است شرائط خاص زمانى و مکانى 
 أفضیلت زیارت حضرت عبـدالعظیم را ماننـد فضـیلت زیـارت سیدالشـهد      
  . و این درك فضیلت را مخصوص آن زمان قرار داده است، محسوب داشته 

و برخى ، متوکل عباسى، همانطور که در فصل چهارم این کتاب خواندیم زیرا
بـراى  ) علیه السلام (پس از تخریب بارگاه حضرت حسین ، دیگر از حکام جور

بـه مراقبـت و   ، موران دژخـیم و جـلادى را  أم، جلوگیرى از زیارت آن بزرگوار
ن افراد در خطر و جا، که به صغیر و کبیر رحم نمى کردند، نگهبانى گماشته بودند

بیرحمانـه بخـاك و خـون    ، و حتى زائرین زیـادى را ، کشته شدن قرار میگرفت
  . )105(کشیده بودند 

با بیـان عظمـت و فضـیلت زیـارت     ، خواسته است آنگاه حضرت هادى 
جان افراد را از مرگ و خطـر حفـظ کـرده    ، بدین وسیله عبدالعظیم حسنى 

  . باشد

  ل پایگاه و مرکز تبلیغتشکی - 5
، مسئله لزوم پایگـاه سـازى و تشـکیل مراکـز تجمـع نیروهـا و اجتماعـات        

روشـن مـى   ، که بطور کلى از اخبار و احادیث بدست مـى آیـد  ، موضوعى است
، گرد هم جمـع شـوند  ، شیعیان با هم باشند، شود که ائمه اطهار دوست میداشتند

فعالیـت  ، معارف و گسترش مکتـب  و براى حفظ کیان تشیع و نشر، مذاکره کنند
  . هاى دینى و تبلیغى و اجتماعى داشته باشند

کـه برخـى از آن را   ، دلائل و شواهد فراوانى وجود دارد، براى این مطلب هم
  :مورد مطالعه و دقت قرار مى دهیم
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آن ، رفـتم  مى گوید براى خداحافظى به حضور امام باقر » خثیمه« :الف
، آنـان تقـوى پیشـه باشـند    ، و سفارش کـرد ، شیعیان سلام رسانید بزرگوار براى

در اجتماعات هم شرکت کنند و با یکدیگر ، توانگران از نیازمندان حمایت نمایند
  :فرمود  سپس ، ملاقات و مذاکره برقرار سازند

  . )106(رحم االله عبدا احیا امرنا ، و ان لقیا بعضهم بعضا حیاة لامرنا 
این کار سبب احیـاى راه  ، با هم ملاقات و دیدار داشته باشنداگر شیعیان ما «

  . »خدا رحمت کند بنده اى را که راه و هدفهاى ما را زنده بدارد، ما مى شود
منقلب و ناراحت ، کنار قتلگاه شهیدان کربلا وقتى امام زین العابدین  :ب

که وضع آن جسدهاى مطهـر  ، او را دلدارى میدهد حضرت زینب ، مى شود
  !این طور نمى ماند

لایـدرس اثـره و لایعفـو    ، أو ینصبون لهذا الطف علما لقبر ابیـک سیدالشـهد   
  . )107(رسمه على کرور الایام 

و آثار آنـان را اینگونـه مـى     أاز اینکه وضع بدنهاى این شهد !فرزند برادرم«
علامـت و  ، بزرگـوار تـو  براى قبر پـدر  ، در سرزمین کربلا، ناراحت نباش، بینى

بلکه با مرور ایام ، که آثار آن هرگز محو و نابود نمى گردد، مرکزى بوجود میآید
 !»آثار آن زنده تر و پاینده مى شود

اى امـام  ، کـردم  سـؤال  از امام جـواد  : مى گوید» على بن مهزیار« -ج 
بیشتر است یا   آیا فضیلت زیارت پدر شما امام رضا، قربانت گردم، بزرگوار

  ؟فضیلت زیارت امام حسین 
  :آن حضرت فرمود

و ذلک ان ابا عبداالله یزوره کـل النـاس و ابـى لایـزوره الا     ، زیارة ابى افضل 
  . )108(الخواص من الشیعه 



70 

 

و علت آنهم اینسـت کـه اباعبـداالله    ، زیارت پدرم داراى فضیلت بالاتر است«
اما زیارت پدرم را فقط عده خاصـى از شـیعه   ، را همه مردم زیارت میکنند 

  . »انجام میدهند
در متن حـدیث دلیـل   : در تفسیر و تبیین این حدیث مینویسد» علامه امینى«

روشن اسـت و منظـور ایـن     مستحب بودن و بالاتر بودن زیارت امام رضا 
برتـرى   بر زیارت امام حسـین   نیست که بطور مطلق زیارت امام رضا 

زیارت کنندگان قبـر امـام   ، بلکه این روایت ناظر به زمان خاصى است که، دارد
که آنروز در شهرهاى (کم بوده اند و به خاطر دورى راه و موانع دیگر  رضا 

شـان نمـى   نسبت بآن علاقـه ن ) حجاز و سایر جاها نسبت به شیعیان حاکم بوده
  !)109(دادند 

ملاقات افراد و تشکیل اجتماع را دوست مى  از اینکه امام باقر ، بنابراین
را دلـدارى و نویـد    حضرت زینب امام سجاد ، و بدان توصیه مى کند، دارد

و ، مرکز ولایت و تجمع پیروان آن حضرت مى شود مزار حسین ، میدهد که
فضیلت برتـر معرفـى    براى زیاد شدن زائرین قبر امام رضا  جواد  امام

مراکز جدیـد و    سیس أت، پیشوایان اسلام، به این نتیجه میتوان رسید که، مى کند
به منظور احیاى آثار امامت و ولایت دوست ، پایگاههاى زیارت و اجتماعات را
  . کید مى نمودندأتمى داشته اند و براى آن تشویق و 

اگـر کسـى حضـرت     :فرمـوده ، کـه  بیان امـام هـادى   ، روى این حساب
را  حسـین  ، زیارت کند مثل این است کـه » شهر رى«را در  عبدالعظیم 

شاید یک جهت عمـده آن ایـن باشـد کـه آن حضـرت      ، در کربلا زیارت نموده
و  براى معرفـى اهـل بیـت    ، تحریکها و تشویقهامیخواسته است با این گونه 
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مرکز تبلیـغ  ، و بالاخره، پایگاه عبادت و زیارت  نشر معارف خاندان پیامبر 
  . و ارشاد و مبارزه و سازندگى جدیدى بوجود آورده باشد

 حسـین  بارگـاه امـام    خاصه اینکه در عصر امام جواد و امام هادى 
هـر  ، مورد توجه شیعیان واقع شده بود و با وجود فشارها و مخالفتهـاى دشـمن  

و مزار » شهر رى«اما ، آنان بزیارت آن بزرگوار مشرف میشدند، طورى شده بود
: که در مرکز بـلاد اسـلامى ماننـد    برخلاف قبر امام حسین  عبدالعظیم 

  !آنروز زائر کمترى داشت، واقع شده بودمکه مدینه و نجف 
نسبت به آن مردى کـه کـربلا    آنطور که از بیان امام هادى ، اضافه بر این

بـه مقـام بلنـد حضـرت     ، وى و شـاید دیگـران هـم   ، استفاده مى شود، رفته بود
بدین ، نداشته اند، آن معرفت لازمى را که مى بایست داشته باشد عبدالعظیم 

، شخصیت آن بزرگوار را معرفى کـرده ، خواسته است اولا لحاظ امام هادى 
بـا تشـویق جهـت توجـه و     ، و ثالثـا  )110(عقیده آن راوى را تقویت نمـوده  ، ثانیا

، بـدین خـاطر  ، ارشاد مفیدى نموده باشد، تشکیل مرکز جدید تبلیغى و مبارزاتى
مسـاوى   را بـا زیـارت حضـرت حسـین      زیارت حضرت عبـدالعظیم  

  !و ضرورى شناخته است، دانسته
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  آداب زیارت حضرت عبدالعظیم  :فصل نهم
حدیث ، در کتابهاى دعا، از سوى پیشوایان معصوم، براى زیارتها و آداب آن 
حتـى از لحـاظ معنـوى بـراى     ، دستورات فراوان و مصرانه اى وارد شده، و فقه
بـه  ، الهى أو امامان معصوم و نیز برخى از امام زادگان و اولی  رت پیغمبر زیا

  . )111(وعده بهشت داده شده است ، زیارت کننده
بگونه ایکه اولا زیارت مطابق با دسـتورات دینـى   ، اما در مورد روش زیارت

، نبال داشته باشدفرهنگى و تربیتى بد، و ثانیا زیارت نتیجه اخلاقى، صورت گیرد
بـه دو  ، که همـه آن دسـتورات را بطـور کلـى    ، یک سلسله دستوراتى وارد شده

  :بخش مى توان تقسیم نمود

  آداب ظاهرى زیارت :الف
 ـ، وظائف و آداب ظاهرى که میتواند  ثیرگزارى و تقـرب و  أعمدتا در جهت ت

، اسـت  فـراوان ، نقش سازنده اى داشته باشد، محبوبیت و نتیجه گیرى از زیارت
تعـداد آن   با کمک گرفتن از اخبار و احادیث معصومین » محدث قمى«اما 

و برخـى دیگـر   ، و اینجانب نیز با استفاده از آن موارد، مورد دانسته 28آداب را 
کـه دربـاره آداب زیـارت    ، مورد مهم و لازم آنـرا  19مجموعا ، از متون اسلامى

رعایـت آن  ، الهـى  أدر مورد سایر امامزادگان و اولیو ، وارد شده معصومین 
  :بدین شرح خاطر نشان میسازد، مطلوب و محبوب خواهد بود

  . بمنظور دریافت اجر معنوى و نظافت بدن، غسل زیارت - 1
در ، بـراى آراسـته شـدن و مـنظم بـودن     ، پوشیدن لبـاس پـاك و تمیـز    - 2

  . اجتماعات مسلمانان
  . و احترام به مقام صاحب بقعه، حالت معنوىجهت تقویت ، اذن دخول - 3
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تا سبب ناراحتى و حواس پرتى دیگران ، خوددارى از سر و صداى بلند - 4
  . فراهم نیاید

موجـب تنـزل مقـام انسـانى     ، پرهیز از چشم چرانى و سایر گناهانى که - 5
  . و سبب بى احترامى به امام یا امامزاده مى گردد، زائر

تا حتى الامکـان لغـزش و بـى تـوجهى     ، دان و زنانجدا بودن محل مر - 6
  . معنوى بوجود نیاید

زیارتنامـه ایسـتاده   ، براى رعایت ادب، در صورت توان و حتى الامکان - 7
  . خوانده شود

بمنظور تعظـم  ، نماز جماعت بپا شود، چنانکه در حال زیارتنامه خواندن - 8
دارى نمـوده و در نمـاز   شعائر اسلام لازم و بهتـر اسـت از ادامـه زیـارت خـود     

  . جماعت شرکت به عمل آید
مخصوصا نسبت بـه اشـخاص کهنسـال و مـریض در     ، جا دادن به افراد - 9

  . که از وظائف اخلاقى زائرین مى باشد، زیارتگاهها
پس از اتمام شدن زیارت دو رکعت نماز به نیت دو رکعت زیارت قربۀ  - 10
  . سفارش شده است، الى االله
، آنطور که از سوى پیشوایان اسلام توصیه شـده ، یارت خواندنبراى ز - 11

  . باید زیارت صحیح و معتبرى انتخاب شود
با عجله از محـل  ، توصیه فرموده اند، هرگاه کار زیارت به پایان رسید - 12

از فیض زیارت بهـره  ، و آنان بتوانند، تا حق دیگران نیز رعایت شود، بیرون آید
  . مند گردند
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  آداب اخلاقى زیارت :ب
  داراى ارزش ، که هر کدام بنوبـه خـود  ، غیر از رعایت آداب ظاهرى زیارت 

یک سلسله آداب و مقررات ، زیاد و فلسفه مهم اخلاقى و حقوقى و تربیتى است
که هر کدام میتواند اثر عرفانى و تربیتى زیـارت را بیشـتر   ، اخلاقى و معنوى نیز

  :که عمده ترین آن بدین شرح است، قبت قرار گیردباید مورد دقت و مرا، گرداند
حالـت توبـه و اسـتغفار    ، بایـد در درون خـود  ، زائرى که بزیارت میرود - 1

  . تا بتواند از نورانیت و معنویت زیارت بهتر بهره مند گردد، بوجود بیاورد
زبان زائر به جاى سخنان بیمورد و گفتگوهاى دنیـوى و گـاهى خـلاف     - 2
  . به تکبیر و تهلیل و ذکر خدا گویا باشدباید ، اخلاق
مهـار کنـد و   ، خود را از حواس پرتى و باینطرف و آنطرف نگـاه کـردن   - 3

و راه کمک گرفتن از مقام صـاحب بقعـه و   ، متوجه خطاها و لغزشهاى خود بوده
  . مورد نظر داشته باشد، امام و یا امامزاده را

و بـا فراغـت از   ، نمـوده  حالت خشوع و حضور قلب را در خود تقویت - 4
قـدم بـه آسـتانه    ، و با خاطرى پاك و آراسته و با قدمهاى آهسته، مطالب مادى

  . امام یا امامزاده بگذارد
اینست که زائـر  ، آنچه بیشتر نقش سازنده دارد، براى درك فیض زیارت - 5

بـه بقعـه وارد   ، با قلبى پاك از شرك و ریا و حسد و کینه و سایر رزائل اخلاقى
  . و با دلى پاك و باصفا زیارتنامه را بخواند، ودش

او را و ، زائر از خـدا بخواهـد  ، وارد شده حرم امام رضا ، در اذن دخول
اللهم طهرنى و طهر قلبـى   :قلب او را از آلودگیها و آلایشها پاك و نظیف بگرداند

)112( .  
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بایـد مـورد توجـه     که عموما در زیارتها، وظیفه باطنى و معنوى دیگرى - 6
زیـارت  ، بر اساس ایـن وظیفـه  ، موضوع معرفت و عرفان است، دقیق قرار گیرد

بداند چرا زیارت مى کند؟ چگونه باید زیارت کنـد؟ و کسـى را کـه    ، کننده باید
و تکلیـف اخلاقـى و    ؟و مقـام و شخصـیت او چیسـت    ؟کیست، زیارت مى کند

  عملى او در برابر آن بزرگوار چه خواهد بود؟
همانطور که معصومین سفارش ، بزرگترین فلسفه دینى و سیاسى زیارت، رىآ

و بهمـین جهـت اسـت    ، همین مسئله اساسى معرفت و شناخت است، فرموده اند
کید أبطور مکرر مورد ت» )113(عارفا بحقه «موضوع ، درباره زیارت ائمه اطهار، که

بـزرگ   أمامان و اولیو شیعه باید حق امامت و زعامت و ولایت آن ا، قرار گرفته
بمنظـور انتخـاب راه   ، و نیز اطاعت و متابعت آن بزرگواران را، الهى را درك کند
  . ملاك عقیده و اخلاق و عمل خود قرار دهد، صحیح زندگى

مطلب بسیار مهم دیگرى را که هر زائرى باید مـورد توجـه خـود قـرار      - 7
 ـ اینست که بر اساس عقیده ایکه ما درباره اماما، دهد  أن معصوم و برخـى از اولی

و داراى حیات معنوى میباشـند و آنـان بـر    ، اینست که آنان نمرده اند، االله داریم
 در اذن دخـول حـرم ائمـه    ! شاهد و ناظر خواهنـد بـود  ، اعمال و رفتار ما

  . )114(یرون مقامى و یسمعون کلامى و یردون سلامى  :میخوانیم
و نیز سلام و ، حرف و سخن مرا مى شنوند، نندآنان وضعیت مرا مشاهده میک

  !احترام مرا جواب میدهند
بایـد از هـر   ، هر کس بزیارت میرود، روى این حساب و با توجه باین مطلب

خطا و لغزش و بى ، که اولا، جهت مواظب و مراقب اعمال و حرکات خود باشد
 ـ  از ، و ثانیا چون رفتار و سـکنات او ، مبالاتى از او سر نزند و  أنظـر امـام و اولی

، بگونه اى گفت و شنود بنماید، طورى رفت آمد کند، مقربین الهى پوشیده نیست
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موجـب  ، کـه اعمـال و رفتـار او   ، و خلاصه با شیوه صالح و سالمى برخورد کند
و سبب محبوبیت و تقرب درگاه الهى فراهم ، دین أرضایت و خرسندى قلبى اولی

  . گردد

  عظیم درباره زیارت حضرت عبدال
از سـوى امـام   ، کـه  حضرت عبدالعظیم حسنى ، درباره زیارت ابوالقاسم 

واز ، جاى شـک و تردیـد نیسـت   ، معصوم براى اصل آن دستور و توصیه رسیده
کـه آن بزرگـوار را زیـارت و از    ، وظائف اخلاقى و دینى ما محسوب مى شـود 
 . مند گردیمفضل و فیض و زیارت وى بیش از پیش بهره 

پـاداش  ، از امام معصوم روایت مـى کنـد  » مرحوم محدث قمى«در بیانى که 
و در سفارشى هم که ، )115(را بهشت معین فرموده  زیارت حضرت عبدالعظیم 

، اجر زیارت سیدالکریم را، ارائه فرموده» شهر رى«به مردى از  امام هادى 
قـرار گرفتـه     أردیف زیارت حضرت سیدالشهد در، با توجه بشرائط خاصى

 و روى این حساب اصـل دسـتور زیـارت حضـرت عبـدالعظیم      . )116(است 
  . )117(قرار گرفته است  منصوص و مورد توجه معصوم 

آنحضرت را بـا چـه زیـارتى میتـوان زیـارت نمـود؟ مرحـوم        ، اما در اینکه
زیارتنامـه مفصـلى را کـه ماننـد     » فخـر المحققـین  «بنا بنظریـه  » محدث قمى«

آورده و خواندن آنـرا توصـیه   ، مى باشد» قم«در  زیارتنامه فاطمه معصومه 
  . و امکان دسترسى و قرائت آنهم فراهم است. )118(کرده است 

هـم بـراى حضـرت    » مـلا بـاقر نـورى مازنـدرانى    «گر مرحـوم  از طرف دی
که یکى کوتاه و خلاصـه و دو زیـارت   ، سه نمونه زیارت آورده عبدالعظیم 

براى افرادیکه فرصـت  ، و ما در اینجا، دیگر تا حدى مفصل و مشروح مى باشد
ئمه هـدى  خوذ از اأم» مرحوم نورى«زیارت کوتاه را بنا بنظریه ، مناسبى ندارند
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یکى از زیارتهاى مفصل را کـه  ، و براى افرادیکه فرصت لازم را دارند. )119(است 
  :مى آوریم، محبوب و مطلوب خواهد بود، خواندن آن قربۀ الى االله

  زیاتنامه خلاصه
السـلام  ، السلام علیـک ایهـا السـیدالکریم   ، السلام علیک ایها المحدث العلیم 

   .)120(علیک ایها الشخص الشریف 
  زیارتنامه مفصل

السلام على آدم صفیه و على نوح نجیه و على ابراهیم خلیلـه  ، السلام من االله 
و على اسماعیل ذبیحه و على موسى کلیمه و على عیسى روحه و علـى محمـد   
حبیبه و على على ولیه و على حسن دلیله و علـى حسـین قتیلـه و علـى علـى      

ادق وعده و على موسـى کـاظم   سجاده و على محمد باقر علمه و على جعفر ص
حلمه و على على رضا برضائه و على محمد مظهر جوده و على حسـن شـاهده   

  . على عباده و على خاتمهم و قائمهم نوره و برهانه
ثم السلام من االله و انبیائه و ائمته على المنتخبین مـن آلهـم و المنتخبـین مـن     

 ـ، ذریتهم یـابن محمـد   ، ى و رجـائى ثم السلام علیک یا سیدى و مولاى و یا امل
و بابى ، و یابن الحسن المجتبى أیابن فاطمۀ الزهر، یابن على المرتضى، المصطفى

، الطاهر التقى، ایها الهادى المهدى، انت و امى ایها الصابر الکظیم و المحدث العلیم
  . الرضى المرضى الزکى

یاعبدالعظیم بن عبـداالله  السلام علیک ، ایها السید المؤ من الوفى، السلام علیک
بن على بن حسن بن زید بن حسن بن على صلوات االله و سلامه علیک و علـى  

و اشهد انک عبـدت االله حتـى اتیـک    ، و اجدادك المظلومین، آبائک المرحومین
و االله ناصـرك و هـذه   ، و اشهد ان هذه التربـۀ تربتـک و الحـرم حرمـک    ، الیقین

و لقـد کنـت لاجـدادك    ، یجعلنى فى حزبکشهادتى عندك و اسئل االله تعالى ان 
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و السلام علیک و رحمۀ ، ولاعدائهم و ظالمیهم مناصبا و محاربا، المکرمین موالیا
  . )121(االله و برکاته 
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  براى اداى حاجت، برکت و کرامت :فصل دهم
  شکسته دلى میخرند و بس، در کوى ما

  از آنراه دیگر اسـت ، بازار خودفروشى     

   
و احادیـث بسـیارى در کتابهـاى مختلـف     ، متعددى در قرآن کـریم از آیات 

بلکـه مـرگ   ، مرگ مرحله فنا و نیستى انسان نیست، استفاده مى شود که، روائى
  . و روح همچنان زنده و باقى و برقرار خواهد ماند، انتقال و تغییر کیفیتى است

، درگاه الهى أمخصوصا روح انسانهاى ممتاز و اولی، وقتى روح انسان، بنابراین
بهمانگونه که در عالم حیات ظاهرى میتوان از آن کمـک و  ، زنده و جاوید باشد

در زمان پـس از مـرگ   ، استمداد و کمک آن ارواح پاك، استمداد دریافت نمود
  !کارى عادى خواهد بود، چنانچه شرائط استمداد کننده مساعد باشد، نیز

 أضوع دعا و توسل بوسیله اولیدر احادیث و دعاهاى فراوانى مو، بهمین دلیل
و همچنـین  ، الهى مورد توصیه و تصریح قرار گرفتـه و بوسـیله پاکـان و نیکـان    
مى توان توسل ، بواسطه مقام بلند و تقرت معنوى آنان در پیشگاه پروردگار عالم

و گرفتاریها و حاجتهـاى خـود را   ، درخواست کمک و استمداد کرد، برقرار نمود
  . برآورده ساخت

وکـارائى و نتیجـه گیـرى از اینگونـه ارتباطـات      ، موضوع دعا و توسل، آرى
غیر از شواهد فراوان تاریخى که در کتابها خوانـده و  ، معنوى هم چیزى است که

گـاهى  ، از زبان مبلغین اسلامى و افراد مؤ من و سالخورده داستانهائى شنیده ایم
 ـ  و رفـع  ، ت فرسـا خود نیز شاهد بهبود بیماریهاى سخت و شفاى دردهـاى طاق

که افراد بدین وسـیله مشـکل خـود را    ، مشکلات و گرفتاریهاى بزرگى بوده ایم
  . بشکل معجزه آسائى برطرف کرده اند

مطالـب  ، خلاصه در باب دعا و توسل و رفع مشـکل و رسـیدن بـه حاجـت    
و نیـز   و موضوع از نظر آیات قرآن و احادیث اهل بیت ، زیادى وجود دارد
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که براى اطلاع ، قابل بحث و بررسى گسترده ایست، اظ تاریخى و اعتقادىاز لح
اما در این کتاب کـه از شخصـیت   ، )122(کامل به کتابهاى مربوطه باید مراجعه کرد 

و مشاهده میکنیم حرم آن ، سخن گفته ایم والاى حضرت عبدالعظیم حسنى 
 ـ  ـ   أبزرگوار پیوسته م و ، ؤ منـین اهـل دل اسـت   من و مرکـز توسـل و اجتمـاع م

انوار ، زائرین فراوانى در پرتو مقام معنوى آنحضرت، مخصوصا در شبهاى جمعه
و کسـب  ، بمنظور توجه بیشتر بمقـام وى ، تابناك ایمان و ارشاد دریافت میدارند

از داسـتان کسـانى را کـه از    ، مناسبت دارد چند نمونـه ، فیض بهتر از آن آستان
و براى رفـع مشـکل   ، و براى درد خود شفا، د گردیدهکرامت آن بزرگوار بهره من
  :مورد مطالعه قرار گیرد، خود راه حل پیدا کرده اند

  شفاى هادى خان - 1
حـاج محمـد   «از قـول مرحـوم   ، مرحوم آیت االله حاج سید احمـد زنجـانى   

که ، داستانى نقل مى کند) پدر مرحوم آیت االله حاج شیخ عباس تهرانى(» تهرانى
که از دوستان او محسوب میشـده و در اداره راه آهـن   » هادى خان«مردى بنام 

و بدن او ماننـد یـک قطعـه    ، به سکته مبتلا شد، بین تهران و شهر رى کار میکرد
سراسر بـدن او یکپارچـه زخـم و    ، واضافه بر این، گوشت بى حرکت افتاده بود

ان و بطوریکـه همـه دوسـت   ، این وضعیت چند ماه طول کشید! جوش گردیده بود
و ، ناامید میشوند و او همچنان در بستر مـرگ میمانـد  » هادى خان«بستگان از 

  !دیگر کسى حتى از دوستان هم بدیدار و احوالپرسى او نمیرود
بیمارى جسمى از یکطرف و کنار گذاشته شـدن از سـوى دوسـتان از    ، بارى

یـل  و بهمـین دل ، را بیشتر مى کند» هادى«ناراحتى و عذاب روحى ، طرف دیگر
در چنین وضعى که وى از همه جا و همه کس قطـع  . دل او هم شکسته مى شود

بدن مجروح و ، هر طورى شده، از بستگان خود درخواست مى کند، امید مى کند
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ایـن عمـل انجـام مـى     ، برسانند نیمه جان او را به حرم حضرت عبدالعظیم 
و شب را بـه نمـاز و   ، برندو در شب دوشنبه اى او را به حرم آنحضرت می، شود

در همـان شـب حضـرت    ، عبادت و گریـه و زارى و دعـا و توسـل میگذرانـد    
را در خواب میبیند که آنحضرت بالاى سر او آمـده و بـاو مـى     عبدالعظیم 

  !امشب باید بروى و شب جمعه بیائى، گوید
طور کـه  و همان، هادى خان را با زحمت از حرم برمیگردانند، هر طورى شده
  . شب جمعه او را بحرم میآورند، دستور داده شده بود

تا اینکه به ، شب جمعه نیز در حرم به گریه و زارى و توسل مشغول مى شود
را در حضور رسول اکـرم   در عالم خواب حضرت عبدالعظیم ، خواب میرود
از محضر  و حضرت عبدالعظیم ، که ببالین او آمده اند، مشاهده مى کند  

آنگـاه  ، این مرد دردمند به ما متوسل شده است، تقاضا مى کند  رسول خدا 
  !تو دیگر دردى ندارى، از جاى خود حرکت کن، اى مرد: رسول خدا میفرماید
و خـود را صـحیح و   ، هادى خان از خواب بیدار مـى شـود  ، در چنین حالى

و سه شب مجلس جشـن و چراغـانى   ، و به تهران مراجعت مى کند، میبیندسالم 
  !و بعد با پاى خود به اداره و محل کار خود برمى گردد، ترتیب میدهد

که وضعیت قبلى هادى خـان را  ، همه کارگران و حتى تعدادى کارگر مسیحى
هده و اکنون نیز با چشم خود او را صحیح و سالم مشا، به چشم خود دیده بودند

بعد از این مرحلـه وى  . این بهبودى را نتیجه امداد دست غیبى میشمارند، میکنند
و ، و مشغول بکـار مـى گـردد   ، منتقل مى شود) باختران فعلى(به اداره کرمانشاه 

مرحوم آیت االله حاج عبـاس تهرانـى نیـز مـى     ، بعد از دو سه سال از دنیا میرود
  . )123(م این خاطره را من به خوبى بیاد دار: گوید
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  !گمشده پیدا مى شود - 2
خـود مطلـع    داستان دیگرى را از کرامت و معنویت حضرت عبدالعظیم  

و از طرف ، که از طرفى عقیده محکم و استوار متوسل شونده را، شده و بیاد دارم
  . را بیان مى کند مقام و عظمت حضرت عبدالعظیم ، دیگر

کارخانه عـالى  «در ، شمسى قمرى 1342در سال ، ود کهداستان بدین شرح ب
ورقه رسید یـک محمولـه   » محمد«بخاطر مسامحه راننده اى بنام . تهران» نسب

و حیثیـت و آبـروى آن   ، بوسیله صاحب فروشگاهى ناپدید مـى شـود  ، تجارتى
و براى وى زندگى شرافتمندانه بسـیار  ، راننده مذهبى بطور دردناکى ضربه میبیند

یکى از آن همشـهریان  ، ماجراى دردناك آن راننده را. زهرآگین مى شودتلخ و 
و حتـى گـاهى   ، که آنروز اهل حال و معنویت بود» حاجى رجب«اینجانب بنام 

، میرفـت  شبهاى جمعه با پاى پیاده از تهران بزیـارت حضـرت عبـدالعظیم    
پنجشنبه اى وى براى دعـا  بعد از ظهر ، و تا جائیکه خود نیز بیاد دارم، مطلع شد

، که پیدا شدن رسید محمولـه و اعـاده حیثیـت بـود    ، و درخواست حاجت محمد
مشرف شد و شب را در آن مکان مقـدس بیتوتـه    بحرم حضرت عبدالعظیم 

فـردا کـه   ، و بعد از ظهر همان جمعه به تهران برگشت و به محمد نوید داد، نمود
اما باز هـم بایـد بـه صـاحب آن فروشـگاه کـه       ، رسید پیدا مى شود، شنبه است

  !مراجعه شود، مظنون به ناپدید کردن رسید است
، صاحب فروشگاه که مسامحه او سبب گم شدن ورقه رسید محموله مى گردد

بـراى پیـدا شـدن رسـید     ، شب جمعه یا شنبه خوابى میبیند که ناچار مـى شـود  
و محمد نیز مطلع مى ، شودو بالاخره رسید پیدا مى ، جدیت بیشترى بخرج دهد

اما بخاطر اینکه در میان کارگران کارخانه عرض و آبرویش ضـربه دیـده   ، گردد
و شـرط  ، از دریافت برگه رسید بطور خصوصى و پنهانى خوددارى میکـرد ، بود
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که این کار همـراه بـا   ، تحویل آنرا در کارخانه و در حضور کارگران قرار میدهد
و ببرکـت و کرامـت حضـرت عبـدالعظیم     ، جشن و چراغانى عملـى مـى شـود   

و محمد . و آبروى ریخته شده جمع مى شود، آب رفته بجوى باز مى گردد 
  !حاجت روا مى گردد
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  »شهر رى«امامزاده ها و مزارهاى معروف  :فصل یازدهم
از سـایر مزارهـاى   ، و خصوصیات فشـرده اى ، در این فصل تاریخچه کوتاه 

» شـهر رى «را در  رك و همجـوار حضـرت عبـدالعظیم    معروف و مقابر متب
  :مورد بررسى قرار مى دهیم

، وظیفه اخلاقى و انسانى هر مسلمانى ایجـاب مـى کنـد   ، اینرا هم باید بدانیم
و رعایت این وظیفه ، پاکان و نیکان و مؤ منین را مورد تکریم و تجلیل قرار دهد

بلکه نسبت به افـراد شایسـته و عـالم و    ، هم منحصر به زمان حیات افراد نیست
و در وادى دیگـرى  ، که زندگى این جهـان را پشـت سـر گذاشـته    ، خدمتگزارى

بـراى  ، از باب تعظیم شعائر و زنده نگهداشتن نام و یادواره آنان، اسکان یافته اند
و بـراى زنـدگان سـبب    ، آنان موجب علو درجـه و افـزایش غفـران پروردگـار    

و باعـث تشـویق بـراه صـحیح و     ، نمکشناسى و قدردانى نشانه، دریافت پاداش
  . تقدیر از خدمات نیکوکاران و خدمتگزاران جامعه مى شود

، گاهى هم براى افرادى که امکان زیارت معصومین و ائمـه اطهـار را ندارنـد   
 ـ ، طبق احادیث متعددى توصیه شده و دوسـتان آنـان را    أمقابر و مزارهـاى اولی

و هـم از  ، هم براى زائرین اجر و ثوابى منظور گردد، وسیلهتا بدین ، زیارت کنند
مورد تقـدیر و تجلیـل   ، دوستان و یاران مؤ من و پیرو پیشوایان اسلامى، این راه

  :فرموده است بدین جهت امام رضا ، واقع شوند
  . )124(من لم یقدر على زیارتنا فلیزر صالحى موالینا یکتب له ثواب زیارتنا 
حتمـا بایـد   ، مـا را زیـارت کنـد   ، کس داراى امکان و قدرت نیست کـه هر «

ثـواب زیـارت مـا    ، زیرا بخاطر چنین عملـى ، دوستاران صالح ما را زیارت کند
  . »براى او مقرر مى گردد
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غیر از اینکه خود بطـور مسـتقل داراى   ، زیارت مؤ منین و صالحین، بنابراین
یک وظیفه ، سانى آنرا ایجاب مى کندو معیار اخلاقى و ان، اجر و ثواب مى باشد

بـدین لحـاظ در ایـن    ، حقوقى و اخلاقى نیز براى اهل ایمان محسوب مى شـود 
و براى همه مؤ منین و صالحین ، در این زمینه مناسبت دارد، زیارتى را که، فصل

مى آوریـم و سـپس تاریخچـه کوتـاهى از مقـابر و      ، میتوان از آن استفاده نمود
  :را مورد مطالعه قرار مى دهیم» ر رىشه«مزارهاى معروف 

به قبرستان ، هرگاه کسى از شما: فرمود امام صادق : مى گوید» ابوبصیر«
  . اینطور آنان را زیارت و سلام بنماید، مسلمانان برخورد کند

، السلام على من کان فیها من المؤ منین و المسـلمین ، السلام على اهل القبور 
یـا اهـل   . انا الله وانا الیه راجعـون ، وانا بکم لا حقوق، نحن لکم تبعانتم لنا فرط و

صرتم الى القبور؟ یا . القبور بعد سکنى القصور؟ یا اهل القبور بعد النعمۀ و السرور
  . )125( ؟اهل القبور کیف وجدتم طعم الموت

  امامزاده حمزه - 1
 گانـه حضـرت امـام موسـى بـن جعفـر        37در اینکه یکى از فرزندان  
اما اینکه تاریخ وفـات  ، کمتر بخود میتوان تردید راه داد، )126(بوده است » حمزه«

و بـا چـه   ، در چه زمانى، و نیز خصوصیات دیگر زندگى آن بزرگوار، یا شهادت
  . است به مطلب و مدرك معتبرى برخورد نشده، وضعى بوده

حمزة بـن موسـى   «از شخصیتى بنام ، اما درباره محل دفن وى مورخین شیعه
بعضـى هـم   ، شـیراز اسـت  » اصـطخر «که مدفن او در ، نام میبرند » الکاظم
 حمزة بن موسـى بـن جعفـر    ، مدفون در خیابان آذر قم را» امامزاده حمزة«

  . )127(میشمارند 
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را  » حمـزة بـن موسـى بـن جعفـر     «مقبره ، ل زیاددر صورتیکه به احتما
در جهـت قبلـه بارگـاه حضـرت     ، کـه هـم اکنـون   ، میتوان همان مکانى دانسـت 

زیـرا روایـت معروفـى را کـه     ، واقع شـده اسـت  » شهر رى«در  عبدالعظیم 
و بزیارت قبـرى میرفـت   ، در زمان حیات خود هر روز حضرت عبدالعظیم 

عمـوم  ، اسـت  این قبر مردى از فرزندان امـام موسـى بـن جعفـر     : میفرمود
  . )128(محدثین و مورخین شیعه پذیرفته اند 
فرزنـد  » حمـزه «مـدفن  ، میتوان این مقبره را، روى این حساب باحتمال قوى

و ، و از او تجلیل و تکریم بعمـل آورد ، دانست گرامى امام موسى بن جعفر 
  . نیز او را قربۀ الى االله هم زیارت نمود

همان زیارت را که بـراى  : درباره زیارت وى مینویسد» محدث قمى«مرحوم 
 السلام علیک یا اباالقاسم :بغیر از جمله، مى شود خواند حضرت عبدالعظیم 
  . براى امامزاده حمزه نیز قرائت کرد، و جمله بعد آنرا

بـراى امـامزاده   » حاج ملا باقر نـورى مازنـدرانى  «مرحوم  ،اضافه بر این هم
  :که بدین شرح است، زیارتى بیان کرده، حمزه
صلوات االله وسلامه و تحیاته و برکاته علیـک یـا سـیدى و مـولاى و علـى       

  . من بدو خلقه وعوده الیه، اجدادك الهادین و آبائک المهدیین بعدد ما فى علمه
ثـم  ، السلام علیک یا خیر من فاز بالسـعادات ، السلام علیک یا سید السادات

و مـن قـدم دارك   ، الصلاة و السلام علیک ممن زار مشهدك و استجار بمرقـدك 
و اشـهد  ، و من توسل بهما لرفع کل محذور، فطوبى للزائر و المزور، ولزم جوارك

و اشهد انک عند جدك و بابک و اشـهد ان  ، ان زائرك قام عندك حتى لحق بک
  . ک شعائر دینه بعد مضى قرون و سنینهاالله عظم ب
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، السلام علیک ایها الولى الکریم وعلى زائرك و مجـاورك السـید عبـدالعظیم   
یا حمزة ، السلام علیک یا اباالقاسم، السلام علیک ایها العبد الصالح الناصح العالم

مناصـا  ، فاستشفع لى عند ابیک خلاصا من البلایـا و الشـرور  ، بن موسى الکاظم
و اشـهد ان مشـهدك   ، یستشفع عند ربه و یستغفر لعبده المقربا لرق عن ذنبهحتى 

فاجعـل یـا   ، و انى مستجیر ببابک و قائد فلاتردنى یا مولاى خائبا، خیرالمشاهد
ومهمـى  ، حـاجتى  أسیدى توسلى صائبا و توسل بابیک المقتـول المسـموم لقض ـ  

تسمع دعوتى و تستشفع و اقسم باالله علیک و بحق آبائک و اجدادك ان ، المکتوم
 . حاجتى أبقض

الذین هم شفعائى و سـادتى وائمتـى و قـادتى و    ، اللهم صل على محمد و آله
و السلام علیکم و رحمـۀ  ، ارجوا بهم النجاة و التبرء من اعدائهم فى کل الحالات

  . )129(االله و برکاته 

  و مطهر، امامزاده طاهر - 3و  2
شمال شرقى صحن حضـرت عبـدالعظیم    از امامزادگان دیگرى که در قسمت 

» مطهر«و فرزند او ، طاهر، مدفونند و بقعه و بارگاه مرتبى نیز دارند حسنى 
  . )130(بوده است » جعفریه«مشهور به » زینب«مى باشد که مادر طاهر 

و ، امامزاده طاهر از عالمان و عابدان بوده، آنطوریکه از تاریخ بدست مى آید
که سلسـله نسـب او   ، میرسد ا هشت واسطه به امام زین العابدین ب، نسب او

  :بدین ترتیب است
حسـن بـا لقـب    ، محمد فرزند حسن، محمد فرزند محمد، طاهر فرزند محمد
یحیـى فرزنـد   ، عیسـى فرزنـد یحیـى   ، حسین فرزند عیسى، صالح فرزند حسین

اسـت   لعابـدین  زید فرزند على بن حسین زیـن ا ، حسین فرزند زید، حسین
)131( .  
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و اجداد بزرگوار امـامزاده طـاهر   ، از تحقیقى که اینجانب درباره سلسله نسب
یعنى حسین بن عیسـى  ، از جد سوم وى، توانستم از بررسى تاریخ، بعمل آوردم

کـه جهـت آشـنائى بیشـتر     ، خصوصیات و اطلاعات مفیدى بدسـت آوردم ، ببعد
و نیــز بمنظــور تجلیــل از مقــام و  شــیفتگان ســادات و ذریــه اهــل بیــت 

و نیز بدین خاطر کـه  ، مجاهدتهاى طاقت فرساى آنان در راه حفظ دین و مکتب
درس ، و نیز بیشتر از زندگى آنـان ، خدا بهتر معرفى شوند أپاکان و نیکان و اولی
  :را بطور خلاصه مرور میکنیم مطالبى، دیندارى بیاموزیم

  حسین بن عیسى
حسین ، مى باشد» احول«حسین بن عیسى ملقب به ، جد سوم امامزاده طاهر

مهتـدى  «کسى بود که در زمـان   و على ، جد على بن زید بن الحسین است
اما بدلیل سستى یـاران  ، و مرد شجاع و دلاورى هم بود، در کوفه قیام کرد» باالله

فرمانـده سـپاه مهتـدى    » شـاه مکیـال  «و بوسیله ، از قیام نتیجه اى نگرفتخود 
  . )132(سرکوب گردید 

  عیسى بن عیسى
، عیسى فرزند سوم زید بن على بـن الحسـین بـود   ، جد چهارم امامزاده طاهر

یتـیم کننـده بچـه شـیران را     ، یعنـى » موتم الاشـبال «و لقب » ابو یحیى«کنیه او 
وى شـیرى را کـه   ، ى را باو داده بودند این بـود کـه  علت اینکه چنین لقب، داشت

داراى بچه هائى بود و پیوسته سر راه افراد را میگرفـت و آنـانرا آزار میرسـاند    
  . )133(نامیدند » موتم الاشبال«و از آن تاریخ به بعد او را ، کشته بود

  یحیى بن حسین
سـین  یحیى فرزنـد حسـین بـن زیـد علـى بـن الح      ، جد پنجم امامزاده طاهر

در ، و کسـى اسـت کـه   ، بوده وى از یاران امام موسى بن جعفر ، است 
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و او را ، مون بر جنازه او نماز خوانـد أو م، هجرى در بغداد وفات کرد 209سال 
  . )134(در بغداد بخاك سپردند 

  حسین بن زید
ابوعبـداالله و  و بـا کنیـه   ، جد ششـم امـامزاده طـاهر بـود    ، حسین فرزند زید

، وقتـى یحیـى پـدر او شـهید شـد     ، شهرت داشت» ذوالعبرة«و لقب » ابوعاتقه«
او را بخانـه خـود بـرد و تحـت      حسین هفت سال داشـت و امـام صـادق    

محمد بن ارقط «و دختر ، و او را تربیت و علم آموخت، سرپرستى خود قرار داد
  . را بازدواج او درآورد» بن عبداالله باهر

و باین خاطر که در نماز شب از تـرس خـدا   ، حسین سیدى زاهد و عابد بود
یعنى کسیکه زیاد گریه مى کنـد  » ذوالعبره«و » ذوالدمعه«گریه زیاد میکرد او را 
و بدین خاطر هم که در آخر عمـر در اثـر گریـه    ، نامیدند، و بسیار اشک میریزد

. میگفتنـد » مکفـوف «را  او، و نابینـا شـده بـود   ، زیاد چشم خود را از دست داد
از نظر علم و دانش نیز مقـام بلنـدى   » امامزاده طاهر«جد ششم ، حسین بن زید

 و امـام موسـى بـن جعفـر     ) علیه السلام (و از حضرت امام صادق ، داشت
  . )135(روایاتى نقل کرده است 

از راویان حدیث اسـت و داراى کتـابى   ، حسین بن زید :گفته است» نجاشى«
  . )136(هم بوده است 

  . )137(هجرى وفات کرد  135حسین در سال 
  زید بن على 

فرزنـد امـام زیـن العابـدین     » زیـد «ابوالحسـین  ، جد هفـتم امـامزاده طـاهر   
حسـین و  ، یحیـى ، عیسـى  :اما چهار پسر بنامهاى، زید دختر نداشت، است 

  . محمد داشت
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، مـردى عابـد   ین و برادر کوچکتر امـام بـاقر   فرزند امام زین العابد، زید
که بمنظور اجراى امر بمعـروف و نهـى   ، و شجاع بود، سخاوتمند، پرهیزکار، فقیه

  . قیام کرد أو انتقام خون حضرت سیدالشهد، از منکر
امـا آنحضـرت   ، نیز مشورت نمود امام باقر ، با برادر خود، زید براى قیام

و امام حسن و  و حیله هائى که درباره على ، سمت عهدى مردم کوفهبدلیل 
و هشـدار بـه   ، ویرا از قیام و خروج منع نمود، روا داشته بودند امام حسین 

هشـام بـن   «و مخصوصـا  » بنـى مـروان  «اما زید که از اعمـال  ، کشته شدن داد
افـراد بـا او   ، ناطق اطراف رفـت بطرف کوفه و م، بسیار ناراحت بود» عبدالملک
فرمانـدار عـراق از سـوى    » یوسف بن عمر ثقفى«در برابر وى هم ، بیعت کردند

پیمان شکنى ، با وى درگیر شد و یاران زید بغیر از اندکى» هشام بن عبدالملک«
هزار نفـر   12در برابر ، نفر از یاران باقیمانده 500و زید با تعداد ، کردند و رفتند
و ، تیرى به پیشانى او اصابت کـرد ، درگیر شدند، روهاى دشمن بودندشامى که نی

هجـرى و در سـن    120در سال (، پیشگوئى کرده بود همانطور که امام باقر 
و یاران او جسدش را در کف جوى آبـى دفـن کردنـد و    ، شهید شد) سالگى 42

راز بـاخبر   اما یوسف بوسیله جاسوسـى از ایـن  ، آب را روى آن جارى ساختند
، و سر او را از تن جدا کرد، جسد را از قبر بیرون آورد، و قبر او را شکافت، شد

و سپس بدستور هشام جسد او را در کنـار کوفـه بـه دار    ، و براى هشام فرستاد
  !مدت چهار سال بالاى چوبه دار قرار داشت، و بدن او برهنه و عریان، کشیدند
تـا  ، زید همچنان بـالاى چوبـه دار بـود    جسد: مینویسد» ابوالفرج اصفهانى«

» یحیى بـن زیـد  «و همینکه ، رسید» ولید بن عبدالملک«اینکه روزگار خلافت 
آنرا سوزانده و خاکستر آنـرا در  ، جسد او را از چوبه دار پایین آوردند، قیام کرد

  !)138(نهر فرات ریختند 
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آنحضـرت بسـیار غمنـاك    ، رسید به امام صادق ، وقتى خبر شهادت زید
تا میان بازماندگان کسـانیکه در  ، و از دارائى خود هزار دینار اختصاص داد، شد

، که از جمله آنـان عائلـه عبـداالله زبیـر    ، تقسیم کنند، رکاب زید شهید شده بودند
  . )139(و بهر کدام چهار دینار رسید ، بودند» فضیل بن زبیر«برادر 

کـه  » طـاهرین محمـد  «و اجداد امامزاده  أآباین بود تاریخچه خلاصه اى از 
فرزند او نیز کـه در نزدیکـى   » مطهرین طاهر«و اجداد  أبدین ترتیب تاریخچه آب

اما از خصوصیات زندگى و سایر مسائل و عللى ، وى مدفون است روشن گردید
و نیـز از نحـوه فعالیـت و آثـار دیگـر      ، که سبب هجرت آنان به ایـران گردیـده  

آنـان  ، ولى در هر صـورت ، اطلاع بیشترى بدست نیآمد، ارانشخصیت آن بزرگو
وظیفـه  ، و احترام و تجلیـل از آنـان هـم   ، از ذریه مهاجر خاندان پیامبر میباشند

  . اخلاقى و لازمى خواهد بود

  حسین بن عبداالله، امامزاده ابوعبداالله - 4
حسـن   ابـن ، ابوعبداالله حسین بن عبداالله بن عباس بن محمد بن عبداالله شهید 

که نسب وى بـا پـنج   ، افطس بن على اصغر بن على بن حسین بن ابیطالب است
  . )140(منتهى مى گردد  به امام زین العابدین ، پشت

کـه  ، فرزنـد دختـر و پسـر داشـت     15جمعـا   امام چهارم زین العابدین 
زنـد را بنـام   و آن حضرت ایـن فر  )141(بود » على اصغر«کوچکترین پسرهاى او 

  . )142(نامگذارى کرده بود ، که در کربلا شهید شد» على بن الحسین«، برادر خود
حسن افطس کـه وى بـه همـراه محمـد بـن       :فرزندى داشت بنام، على اصغر

پـرچم سـفیدى حمـل    ، قیام کـرد ، »فخ«در جریان ، عبداالله بن حسن نفس زکیه
دلاورى کمتر کسى بـه مقـام   و در شجاعت و ، و دو شمشیر همراه داشت، میکرد

وى قـد و قامـت   ، مى نامیدند این بود کـه » افطس«علت اینکه او را ، او میرسد
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چنانکـه  ، محمد بن عبداالله وصیت کرده بود، و حتى در جریان فخ، بلندى داشت
  . )143(حسن جانشین او و فرمانده ارتش گردد ، او در جبهه جنگ شهید شود

حسن نیز مانند بقیه افـراد  ، اران او شهید شدنداما وقتى محمد و بسیارى از ی
  . )144(و از آن پس بطور مخفیانه زندگى مى کرد ، شکست خورده متوارى شد

و مـادر عبـداالله   » عبـداالله «که از جملـه آنـان   ، حسن افطس فرزندانى داشت
از وقتیکه برمکیـان  ، بود دختر موسى بن عمر بن على بن الحسین » زینب«

  . )145(عبداالله شهید نام گرفت ، از آن پس وى، الله را کشتندعبدا

  داستان شهادت عبداالله
» جعفـر بـن یحیـى   «و او را تحویـل  ، عبداالله را دستگیر کرد، هارون الرشید 

جعفر در زندان به عبداالله ظلـم و سـتم فراوانـى    ، تا او را زندانى کند، برمکى داد
ناچـار شـد   ، شارى که بر وى وارد میشـد تا جائیکه عبداالله بخاطر ظلم و ف، کرد

تا شاید در زندان براى او آسایش ، نامه شکایت آمیزى به هارون الرشید بنویسد
در ، عبداالله ناچار شـد ، ثیرى نکردأاما وقتى آن نامه هم ت، و وسعتى فراهم گردد

و همین کار سبب شـد در  ، به هارون الرشید نفرین کند» جعفر بن یحیى«حضور 
و سـر بریـده را بعنـوان هدیـه     ، جعفر گردن عبداالله را بزند، د نوروزیک شب عی

  . )146(نوروزى براى هارون الرشید فرستاد 
سـوق  «در ، و قبـر وى هـم در بغـداد   ، عبداالله بدین ترتیب شـهید شـد  ، بارى
  . )147(قرار دارد » الطعام

  و فرزند او عباس، محمد بن عبداالله
عبداالله شهید و جد عبداالله ابیض کسى است فرزند ، امیر جلیل شهید» محمد«
  . )148(معتصم عباسى او را بوسیله زهر مسموم و شهید کرد ، که
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برادر محمـد معرفـى کـرده    ، را که محدث قمى» عباس«ممکن هم هست آن 
  . )149(فرزند محمد و پدر عبداالله ابیض باشد 

زنـج در   صاحب» على بن محمد علوى«بهمراه » عبداالله بن عباس«، بهرحال
حسـن بـن   «، عبداالله و بـرادر او ، شهید شد» على بن محمد«و چون ، بصره بوده
نوشته ساکن قـم  » تاریخ قم«و آن طوریکه ، از آن سامان متوارى شدند» عباس

و ابوعبـداالله ملقـب بـه    ، ابوالفضل عباس» عبداالله بن عباس«در قم از ، گردیدند
ابوعبـداالله  «و ، لى احمد متولد شدابوع، از عباس، و سه دختر بوجود آمد، ابیض
  . )150(و با فرزندان خود در آن مکان سکونت گرفتند ، رفت» رى«هم به » ابیض
، 319در سـال  ، حسین بن عبداالله عباس ابـیض  :گفته است» ابونصر بخارى«

قاضـى نـوراالله   «و همـانطور کـه   ، وفـات نمـود  ) سال قبل از ایـن  1089یعنى (
، در همـین مقبـره معـروف   ، منـین نوشـته اسـت    هم در مجالس المؤ» شوشترى

 . )151(مدفون است  نزدیک مزار حضرت عبدالعظیم 

، معـروف شـده  » امامزاده عبداالله«و زیارتگاهى که امروز بنام ، مقبره، بنابراین
بـوده  » ابوعبداالله«که عمدتا بخاطر کنیه او که ، است» حسن بن عبداالله«در واقع 

آنوقـت  ، پیدا کرده است» امامزاده عبداالله«عامه مردم شهرت به بتدریج در زبان 
بـا هفـت پشـت بـه امـام زیـن       ، از نظر حسب و نسب، عبداالله حسین بن عبداالله

  . میرسد و از نواده هاى آن معصوم است العابدین 
از ، ابوعبداالله حسـین بـن عبـداالله   ، آنطور که از تاریخ استفاده مى شود، بارى
ف فرزند پدران و اجدادى است که آنان عموما در طول زنـدگى خـود بـا    یکطر

درگیر بوده اند و پیوسته به اسارت  حاکمان ظلم و غاصبین حقوق اهل بیت 
و زندان دشمنان اسلام در میآمده اند و شربت شهادت نوشـیده انـد و از طـرف    

که هجرت و آوارگى در ، دیگر خود و بسیارى از بستگانش از مبارزینى بوده اند
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» بنـى عبـاس  «و در اثر ظلم و فشار و ظلم و اختنـاق  ، راه دین را اختیار کرده
و خلاصه آوارگـان بـه خـاطر    ، و به ایران و شهر رى پناهنده شده، متوارى شده

و بـه همـین دلیـل تکـریم و احتـرام آنـان لازم       ، اسلام و هدف مقدسى بوده اند
ى را که اهل خیر و ارادتمندان به خاندان پیامبر بر چنانچه بقعه مجلل. خواهد بود

  . خود دلیل روشن این معنى است، مزار او ساخته اند
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  »شهر رى«و مزارهاى معروف  أمقابر علم :فصل دوازدهم
بـراى کسـانیکه بزیـارت    ، مناسـب خواهـد بـود   ، در فصل پایانى این کتاب 

ــدالعظیم  ــدس   حضــرت عب ــاى مق ــایر مزاره ــدو س ــامان میرون از ، آن س
و دانشـمندان خـدمتگزار بفکـر و     أخصوصیات تعدادى از صاحبان مقـابر علم ـ 

و نیز برخى دیگر از مزارهاى افراد معروفى که به نوعى ، فرهنگ جامعه اسلامى
و بـا قرائـت فاتحـه و طلـب افـزایش      ، آشنا شوند، اهل خیر و خدمت بوده اند

  . یر تجلیل و تقدیر بعمل آورنداز اهل علم و خ، رحمت الهى براى آنان
، و یـا نکـاتى از امتیـازات علمـى    ، خلاصه اى از شرح زندگى، از این جهت

بـدین شـرح مـورد    ، فرصت بررسى دسـت داد ، اخلاقى و خدماتى افرادى را که
  :مطالعه قرار مى دهیم

  ابوالفتوح رازى - 1
دانشـمندان   از» ابوالفتوح«و معروف به ، با لقب جمال الدین، حسین بن على 
که قبر او در اطاقى در صـحن امـامزاده حمـزه و در    ، بزرگ اسلام است أو علم

  . قرار دارد سمت شرقى مقبره حضرت عبدالعظیم 
حسین بن ، جمال الدین: وى را اینطور معرفى مى کند» محدث قمى«مرحوم 

روض «کتاب و ، زبده و نمونه بوده، از مفسرین، على بن محمد بن احمد خزاعى
و میتواند مـورد اسـتفاده هـر    ، که مطالبى دلنشین دارد» الجنان فى تفسیر القرآن

، ابوالفتـوح  )152(از آثـار اوسـت   ، و هر مورخ و واعظى قرار گیـرد ، فقیه و مفسر
مدت زیادى ، هجرى متولد شده 480و در حدود سال ، اصالتا اهل نیشابور بوده

 552و در حـدود سـال   ، بلیغ مشغول بودهو به وعظ و ت، زندگى کرده» رى«در 
  . رحلت کرده است، سالگى 72در سن  )153(هجرى 
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و ، میدانـد » ایـن شـهر آشـوب   «محدث قمى او را استاد  :اما با توجه باینکه
درباره تاریخ دقیـق ولادت و   )154(هجرى میشمارد  588تاریخ وفات او را سال 

بقـول محـدث   ، که آنچه مهم اسـت بل. وفات او نمیتوان اظهار عقیده دقیقى نمود
و نیـز بایـد از تفسـیر ارزشـمند او کـه بزبـان       ، )155(باید او را زیارت نمود ، قمى

  . استفاده شود، جلد تنظیم و تصحیح شده است 13فارسى در 

  ابن بابویه - 2
و بـا  » ابن بابویـه «معروف به ، محمد بن على بن حسین بن موسى، ابوجعفر 

و عنـوان  ، مان بزرگ حـدیث و رجـال و فقـه بـوده    از عال» شیخ صدوق«لقب 
  . )156(را باو داده اند » رئیس المحدثین«

محـل ولادت او  ، بـدنیا آمـده   وى در اثر دعاى حضرت صاحب الزمان 
استاد بخود دیده و از محضـر   221حدود ، و در کسب معارف و علم، بوده» قم«

آنقـدر داراى  » محمد بـن علـى  «او  پدر. )157(آنان کسب علم و فیض کرده است 
که مورد توجـه امـام حسـن عسـگرى     ، قداست و علم و مقام والاى انسانى بود

نامـه اى  ، که آن امام بزرگوار، ن و عظمت وى همین بسأواقع شده و در ش 
، اوصیک یا شیخى و معتمدى و فقیهـى  :و در آن نوشت، براى وى ارسال داشت
  . )158(الحسین القمى  یا اباالحسن على بن

و جعـل مـن   : کـه فرمـوده بـود    در اثر دعاى امام حسن عسگرى ، آرى
  . شیخ صدوق بدنیا آمده است. )159(صلبک اولادا صالحین برحمته 

و از علـم و دانـش و   ، سال با پدر خود زنـدگى کـرد   20مدت ، شیخ صدوق
  . )160(درس فضیلت و انسانیت آموخت ، زهد و تقوى و دین دارى او

در حفـظ  » حسین بـن علـى  «صیت شهرت و دانائى شیخ صدوق و برادر او 
که همگان را بشـگفتى  ، آنچنان عالمگیر شده بود، مطالب و درك معارف اسلامى
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و هر کـس چنـان قـدرت عظـیم علمـى را در وى و نیـز       ، و اعجاب وامیداشت
زیـرا تـو   ، عظمتى از تو عجیب نیسـت  چنین :میگفت، برادرش مشاهده مى کرد

  . )161(بدنیا آمده اى  بوسیله دعاى صاحب الامر 
 339از سـال  ، و ملاقات استادان بزرگ، براى افزودن علم خود، شیخ صدوق

، گرگان و نیشابور، استرآباد، و به خراسان، )162(مسافرتهاى فراوانى را آغاز نمود 
و بسـیارى از شـهرها   ، مدینـه ، مکـه ، کوفـه ، بغداد، بلخ، سمرقند، سرخس، مرو

و از خرمن علم اساتید بزرگ بهره برد و تدریس کرد و سرانجام ، مسافرت نمود
در اواخر عمر به دعوت و اصرار مردم شهر رى در آن شهر سکونت اختیار کـرد  

عالمان و دانشمندان بـراى زیـارت و اسـتفاده از    ، و از سراسر بلاد اسلامى. )163(
رحلـت  ، هجرى 381و بالاخره در سال ، مى آمدند  لم و فضیلت او بدیدارش ع

» شهر رى«و در همین مکانى که اکنون مقبره مقدس اوست و در کنار . )164(نمود 
، در اطـراف مقبـره اش  ، و به برکت تربت خـاك او ، بخاك سپرده شد، قرار دارد

که از جمله آنان شـیخ   )165(افراد زیادى از اهل فضل و ایمان نیز دفن گردیده اند 
، و سید حکیم عـارف ، شیخ جعفر بن محمد على نورى رازى، جلیل و عالم فقیه

  . )166(میرزا ابوالحسن جلوه طباطبائى اصفهانى را میتوان نام برد 
شـهر  «مـردم  ، وقتى شیخ صدوق وفات یافت براستى ضایعه اى بوجود آمـد 

و همگان در مراسـم  ، تعطیل کردندو اطراف بازارها و کسب و کار خود را » رى
بقعه مبارك شیخ صدوق کنـار  . )167(تشییع جنازه و کفن و دفن او شرکت نمودند 

سـیس  أت» ناصـرالدین شـاه  «آن باغ را ، قرار دارد» باغ طغرل«شهر رى نزدیک 
سیراب میکرد » پنج على«قبلا آن را از چشمه » طغرل بیک سلجوقى«و ، نموده

  . )168(طغرل بیک گفته اند ، این جهت به آن باغو به ، و پرورش میداد
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  کتابهاى شیخ صدوق
تـاریخ  ، احکـام ، در زمینـه هـاى عقائـد   ، شیخ صدوق، آنطوریکه نوشته اند 

 ـ کـه نـام   ، )169(لیف نمـوده  أحدیث و اخلاق اسلامى سیصد جلد کتاب و رساله ت
، الفقیـه  من لایحضـره ، اعتقادات، توحید :معروفترین کتابهاى او بدین شرح است

، معانى الاخبار، اکمال الدین و اتمام النعمه، علل الشرایع، عیون اخبار الرضا 
صفات الشیعه و فضائل ، مصادقۀ الاخوان، عقاب الاعمال، ثواب الاعمال، خصال
  . الشیعه

  . این کتابها عموما چاپ شده و در دسترس همه مى باشد

  تبرك و توسل
بخاطر علم و تقوى و احیاى معارف اسلام و » صدوق شیخ«اضافه بر اینکه  

و ، بمقام بلندى از شرافت و فضیلت دست یافته اسـت  دعاى پدر امام زمان 
پس از وفـات  ، و در زندگى براى مؤ منین نور هدایت بوده، الهى گردیده أاز اولی

و ، یله توسـل وس ـ، براى مؤ منین و عقیده منـدان فراوانـى  ، نیز تربت و بارگاه او
  . و پناهگاه بوده است أو ملج، و حاجت گردیده، دریافت کرامت

مقبـره اش  ، یکسال در اثر بارندگى زیاد، درباره کرامت آن بزرگوار نوشته اند
به سـرداب  ، حفارى میکردند، و همینکه آن مکان را جهت بازسازى، خراب شد

سال از وفاتش گذشـته   857و جسد مقدس او را در حالیکه ، او برخورد کردند
تا جائیکه هنوز رنگ حناى ناخن و محاسـن او محسـوس   ، بود تر و تازه یافتند

اما او این ، این خبر در همه جا شایع شد و بگوش فتحعلى شاه قاجار رسید! بود
و ، تا اینکه افرادى را براى رسیدگى باین موضوع اعزام کـرد ، معنى را باور نکرد

یعنى در قرن  1338در سال ، دستور داد، و کشف شدپس از آنکه حقیقت براى ا
  . )170(بقعه مبارك شیخ صدوق را تعمیر و تجدید ساختمان کردند ، هجرى 13
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 فقیه و محدث بزرگوارى که بوسیله دعاى پدر صاحب الزمـان  ، بنابراین
، تولد یافته و عمر پربرکت خود را در راه تقوى و جهاد علمى سپرى ساخته بود

و در همین مکانى کـه امـروز بقعـه و    ، در شهر رى برحمت جاوید الهى پیوست
از  :بقـول مرحـوم محـدث قمـى    ، و جا دارد، مدفون گردید، بارگاه او قرار دارد

  . )171(تعظیم و زیارت او غفلت نشود 

  طییب و حاج اسماعیل رضائى - 4و  3
باغچـه  «در  از جمله مزارهائى که در جوار حـرم حضـرت عبـدالعظیم     

مزار مرحوم طیب حاج رضـایى و حـاج اسـماعیل رضـائى     ، قرار دارد» طوطى
  . که آنان کشته راه انقلاب اسلامى مى باشند، است

 15در حالیکه قیـام  ، شمسى 1342آبان ماه سال  11این دو تن در سحرگاه 
هـزار   15و در ورامین اوج میگرفت و حـدود  ، خرداد همان سال در قم و تهران

موران جلاد رژیم شاه بـه جوخـه اعـدام    أآنان نیز بدست م، شهید بجاى گذاشت
جان خـود را در ایـن   ، و در طلوع انقلاب شکوهمند اسلامى ایران، سپرده شدند
  . راه فدا نمودند

را اینطور مذاکره کردنـد کـه شـاه    » طیب«علت کشته شدن آنان و مخصوصا 
بسـیار  ، از قالبه دیـن و اسـلامیت  ، خرداد 15براى تحریف مسیر حرکت مردمى 

و بـر اسـاس   ، میکوشید که نهضت را بصورت یک آشوب هرج و مـرج طلبانـه  
را دستگیر و روانه » طیب«براى این منظور ! اغراض و هدفهاى مادى جلوه دهد

، و شرط آزادى او را این موضوع قرار میدهد که وى اعتراف کند، زندان مى کند
از مرجـع تقلیـد   ، هرات و بوجود آوردن بلوا و کودتـا براى ایجاد درگیرى و تظا

  !و اقدام به اغتشاش نموده است، پولى دریافت داشته) امام خمینى(
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طیب که از قبل نیز بصورت راه اندازیهاى هیئت عزادارى و دسـته جـات   ، اما
سالیان  على  ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت حسین بن، سینه زنى

بـه اتهـام نـاروائى    ، و میتوانست براى نجات جـان خـود  ، زیادى نشان داده بود
چنین ننگى را بدامن خود نپسندید و بـر سـر دو راهـى زنـدگى و     ، اعتراف کند
و در جهت رسوائى شاه و ، مرگ جوانمردانه و شرافتمندانه را انتخاب کرد، مرگ

  . د را فدا نمودجان خو 42خرداد  15تقویت حرکت مردمى انقلاب 
روحـانى  ، همان روزها بمناسبت کشته شدن طیب و حاج اسماعیل رضـائى «

و ، بپاخاسـت ، در مدرسـه فیضـیه قـم    أجوانى مابین نماز جماعت مغرب و عش
بـراى آنـان   ، و از نمازگزاران درخواسـت نمـود  . بروح بزرگ آنان درود فرستاد

 . »)172(بخوانند » لیلۀ الدفن«طلب مغفرت کنند و نماز 

در ، قبل از ظهر فرداى آنروز نیز بمانسبت کشته شدن طیب و حاج اسـماعیل 
، مدرسه فیضیه به طور پراکنده و در برابر چشـم جاسوسـان مخفـى رژیـم شـاه     

و از ، مراسمى بپا داشتند و به سخنرانى و سوگوارى پرداختنـد ، روحانیون جوان
و شرائط کـار  ، آوردندکشته شدن آنان به خاطر نهضت و مبارزه تجلیل به عمل 

  . مقایسه مى کردند» حر بن زید ریاحى«را در سخنرانیها با وضعیت » طیب«
و قطعه اى از آن ، قطعات شعرى نیز سروده شده» طیب«بمناسبت کشته شدن 

که به خاطر جابجائیهاى اسناد و مدارك در ، در اختیار این جانب نیز موجود بود
سـال   24اکنون کـه از آن تـاریخ تـاکنون    ، انرژیم شاه و ناامنى حاکم بر آن زم

، نویسنده نتوانست در آرشیو کتابخانه خود همه قطعه شعر را پیدا کـرده ، میگذرد
  :چنین است، اما دو بیت از آن قطعه شعر مفصل را که به یاد دارم، و منعکس کند

  طیبــک االله روانــت بــه جنــان   ، طیبــا

  چون توئى کشـته راه حـق و مـرد ایمـان         

   
  دشمنت کشت ولى روح تو افسرده نگشت

  آنروح که پژمرده نشد روح خداست، آرى     
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احترام و تجلیل و طلب غفران الهى و گرامیداشت یاد آنانکـه در راه  ، بنابراین
جوانمردانه راه مرگ شرافتمندانه را انتخاب کـرده  ، عقیده و شرافت انسانى خود

از باب قدردانى و قدرشناسـى  ، را 42 خرداد سال 15و نیز یاد همه شهیدان ، اند
  . و نمک شناسى میبایست گرامى داشت

، در روزهائیکه اینجانب تصحیح اوراق چـاپى ایـن کتـاب را انجـام میـدادم     
مراسم بزرگداشت بیست و پنجمین ، تهران» مسجد ارك«در : روزنامه اعلام کرد

و در ، دبرگـزار ش ـ ، سالگرد شهادت طیب حاج رضائى و حاج اسماعیل رضائى
شهید طیب  42سالروز شهادت حماسه آفرینان یوم االله پانزده خرداد ، این مراسم

با حضور نماینده آیت االله العظمـى  ، و شهید حاج اسماعیل رضائى، حاج رضائى
بازاریـان و اقشـار   ، روحـانیون ، منتظرى و جمعى از مسئولین و مقامات مملکتى

از ، نـدگان مجلـس شـوراى اسـلامى    و یکى از نمای، مختلف مردم برگزار گردید
طـى سـخنان   ، 1342پـانزده خـرداد سـال     أمجاهدت آن دو شهید و سایر شهد

  . )173(مبسوطى تجلیل به عمل آورد 

  تذکر لازم
صرفا بر اساس یادداشـتى از آیـت االله حـاج    ، در پایان چاپ اول این کتاب 

مـدفون در جـوار   فهرستى از نام تعـدادى از عالمـان   ، شیخ محمد صادق تهرانى
که تصمیم به آوردن زیارتنامـه  ، اما براى چاپ دوم، حضرت عبدالعظیم آمده بود

و امام زاده حمزه و امام زاده طـاهر   هاى مستقل حضرت عبدالعظیم حسنى 
شرحى از زندگانى آن عالمان و افزودن شرح زنـدگى تعـداد   ، و مطهر گرفته شد

که حق خدمت به گردن همه دارنـد   -خدمتگزار  دیگرى از عالمان و دانشمندان
، با این وصف، با استناد به سنگ نوشته ها و منابع دیگر تاریخى اضافه گردید -

 107 - 109چاپ جدید این کتاب با رفع نقص جابجائى صـفحه بنـدیهاى ص   
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اصلاح گردیده و اکنون به مطالعه خلاصه زندگى تعدادى از عالمان و نویسندگان 
ترتیـب تـاریخ     بر اساس ، »شهر رى«مدفون در آستانه سیدالکریم و  و محققان

  :ولادت آنان مى پردازیم

  حاج مولا على کنى - 5
هجـرى   1220به سـال  ، حاج مولا على کنى، عالم بزرگ و مجتهد عالیمقام 
بـدنیا  ، دو فرسنگى تهران که امروز به تهران وصل شـده اسـت  » کن«در ، قمرى
  . آمد

من از کودکى علاقه زیادى به آموختن علـم  : خود مى گوید، حاج مولا على
بدین جهت پیش معلمى رفتم و علوم مقدماتى فارسى را در مـدت کمـى   ، داشتم

ولى من علـوم ادبـى و   ، اما موانعى مرا از ادامه تحصیل باز مى داشت، فرا گرفتم
بدین خاطر در حالى که حـدود بیسـت سـاله    ، عربى را بسیار دوست مى داشتم

از ایـن جهـت دعـا و    ، تصمیم جدى گرفتم به درس خود ادامه بدهم، ده بودمش
ثناى الهى زیاد انجام دادم و از خداوند خواستم به من توفیق خواندن علوم دینى 

به نجف اشـرف راه   تا اینکه با شفاعت و برکات اهل بیت ، را عنایت فرماید
  . داختمیافتم و در آنجا به خواندن دروس دینى پر

در آن حوزه بزرگ به خواندن فقه و اصول و سایر علـوم دینـى ادامـه    ، بارى
دسـت  » علـم اصـول  «لیف و تصنیف مسـائل مهـم   أتا آنجا که به توانائى ت، دادم
  . و استصحاب را بطور جداگانه نوشتم، و مفاهیم، اوامر و نواهى :و کتابهاى، یافتم

ممالک و مخصوصا عراق را فرا آمد و سراسر » وبا«بیمارى ، 1244در سال 
بدین جهت من هم مانند سایرین بـراى فـرار   ، گرفت و مانع درس و تحصیل شد

آرام گرفـت و  » وبـا «تا اینکه بیمارى ، به این شهر و آن شهر مى رفتم» وبا«از 
، پـرداختم » فقهـى «برگشتم و به نوشتن مباحث » نجف«من براى ادامه درس به 
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و مدارك لازم براى ایـن کـار و گرفتـارى بـه فقـر      ولى به خاطر نداشتن کتاب 
هر چیزى پیدا مى کردم مطالب خـود را روى آن مـى نوشـتم تـا اینکـه      ، شدید
و کتـاب   - 5. جلـد  2در  أقض - 4. بیع - 3. صلاة - 2. طهارت - 1 :کتابهاى
  . به درخواست طلاب مشتاق بوجود آمد، شهادات

کـه هـزاران    هجرى قمرى براى زیادت امام رضا  1263آن گاه در سال 
و نیز دیدار با قوم و خویشان روانه ایـران  ، سلام و صلوات نثار او و پدرانش باد

  . )174(شدم 
که با کوله بار سنگینى از فقه و اصول ، کتاب دیگر علامه مولا على کنى - 6

شـرح تلخـیص   «در » تحقیـق الـدلائل  «بـود   و حدیث و تفسیر به تهران آمـده 
حاج آقا بزرگ تهرانـى آن را مـورد تمجیـد و    ، که علامه سترگ، است» مسائل

کتاب طهارت و صلاة مـولا علـى کنـى بـه چـاپ      : تعریف قرار داده و مى گوید
بصورت یک جلد ضخیم بـه  ، هجرى 1304اما بقیه کتابهاى او در سال ، نرسیده

مطالب آن از مطالـب کتـاب   ، علمائى که ما دیده ایمو طبق نظریه ، چاپ رسیده
  . )175(دقیقتر و عمیقتر است » جواهر الکلام«

که در مـورد علـم درایـه و    ، کتاب دیگر علامه کنى است، توضیح المقال - 7
این کتاب از یک مقدمه و سه باب و یک خاتمه تشکیل یافته ، رجال نوشته شده

صـورت   1302که چـاپ دوم آن سـال   » ىرجال ابو عل«و دوباره همراه کتاب 
  . به چاپ رسیده است، گرفته

تن از عالمان دین  59شرح زندگى » توضیح المقال«این عالم ربانى در کتاب 
  ... )176(تن مى رسند  60آنان به ، که با شرح زندگى خود او، را آورده

همانطور که خوانـدیم داراى مقـام بلنـد علمـى     ، مرحوم حاج مولا على کنى
از شـاگردان وارسـته عـالم بـزرگ     ، لیفهاى علمى عمیقى نوشتهأکتابها و ت، ودهب
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بوده » جواهرالکلام«جلدى  43صاحب کتاب عمیق » محمد حسن نجفى«شیعه 
هـم  » جـواهرالکلام «بعضى از آثار علمـى او از کتـاب   ، و چنانکه مطالعه کردیم
جنبـه هـاى   ، ن عـالم اما نکته بسیار مهم در زندگى ای، دقیقتر و عمیقتر مى باشد

  :مى نویسد» محدث قمى«تا جائیکه ، معنوى و عرفانى او بوده است
مرجع عموم و پناهگاه مردم و ، این عالم بزرگ مادامى که در تهران ساکن شد

  . )177(احیاگر حوزه هاى علمى و مذهب شیعه گردیده بود 
رى هج ـ 1306سرانجام این عالم ربانى صبح پنجشنبه بیست و هفـتم محـرم   

شـهر  «بدن او را تـا  ، سالگى در تهران از جهان چشم فروبست 86قمرى به سن 
، تشییع جنازه با شکوه و پرعظمتى از او به عمل آمد، روى دست مى بردند» رى

جسـد او را در مسـجد   ، یعنى پس از سه روز تجلیـل و تکـریم  ، و اول ماه صفر
بـه خـاك   ، قـرار دارد عتیق که بین حرم حضرت عبدالعظیم و امـام زاده حمـزه   

بــه احتــرام او مجــالس و محافــل ، و در سراســر شــهرهاى ایــران )178(ســپردند 
و هم اکنون نیز مرقد این عالم ربانى مـورد  ، سوگوارى و عزادارى تشکیل گردید

  . )179(زیارت و احترام و تبرك و کرامت براى اهل ایمان واقع مى شود 

  میرزا ابوالقاسم کلانتر - 6
، فرزند حاج محمد على بن حاج هادى نـورى ، القاسم کلانتر تهرانىمیرزا ابو 

، او عـالمى فاضـل  . هجرى در تهران بـه دنیـا آمـد    1236سوم ربیع الثانى سال 
و از شاگردان نمونه و ممتاز ، فقیهى بلند مقام و اصولى عمیقى بود، محققى دقیق
  . محسوب مى گردید» شیخ مرتضى انصارى«علامه بزرگ 
مدتى را که در نجف اشرف اقامت داشت و در حوزه درسـى  ، القاسممیرزا ابو

، مطالب درس استاد خود را یادداشت مى کرد، حضور مى یافت» شیخ انصارى«
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و آن را ، آن را تنظیم مى نمود و نظریه هاى علمى خود را هم به آن مـى افـزود  
  . به رشته تحریر درآورد» تقریرات در اصول«تحت عنوان 

هجـرى   1292که این عـالم بـزرگ بـه سـال     ، زگار این استاز عجایب رو
در شـهر  ، که ولادت یافته بـود ، در همان سوم ربیع الثانى، سالگى 56در ، قمرى

در صحن امام  رى از جهان فروبست و در جوار حضرت عبدالعظیم حسنى 
   .)180(به خاك سپرده شد » شیخ ابوالفتوح رازى «زاده حمزه و در مقبره 

براى پدر اینگونه مرثیـه سـروده   » میرزا ابوالفضل«فرزند ادیب و دانشمند او 
  :است

  زیرا به خداوند هیچکس ، زندگى دنیا و آمال و آرزوهاى دراز آن را رها کن
  . براى همیشه زنده نخواهد ماند
که هـم پـاکیزه   ، شخصیت بزرگوارى را رها کرد، حوادث روزگار چون کمانى

  . خانوادگى داشتبود و هم اصالت 
اما دیگر چه کسى سنگر علم ، او علامه این جهان و یکى از افراد انسانها بود

  !و دانش او را پر خواهد کرد؟
و به آرزوى دیرینه خود دسـت  ، به جوار حضرت عبدالعظیم شتافتى! اى پدر

  . )181(یافتى 

  میرزا ابوالحسن جلوه - 7
فرزند سید محمد طباطبائى پزشـک  ، سید ابوالحسن جلوه، حکیم بزرگ الهى 

ایالـت  » احمـد آبـاد  «در ، هجرى قمـرى  1238در ذیقعده سال ، ماهر زواره اى
  . بدنیا آمد» گجرات هندوستان«

و » سند«مدت اقامت پدرم در : در شرح زندگى خود مى نویسد، حکیم جلوه
 ،هفت ساله بودم، وقتى من به اصفهان وارد شدم، هندوستان سى و شش سال بود
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موسـوم  » وبـائى «که به سال ، هجرى 1252چهارده ساله بودم که پدرم به سال 
وفات کرد و در جوار مزار پدر خود ، در حالى که پیش از هفتاد سال داشت، بود
  . )182(به خاك سپرده شد » زواره«در قبرستان » میرزا محمد صادق«

و بـا درد   ،این عالم ربانى در چهارده سالگى پدر خود را از دست مـى دهـد  
اما در همان سن و سال با توجـه بـه اینکـه از    ، یتیمى دست به گریبان مى گردد

، عالم بـزرگ دینـى بـوده   » میرزا رفیعا نائینى«نظر خانوادگى جد اعلاى او هم 
» کاسه گـران «در مدرسه ، وطن خود را ترك مى کند و براى کسب علم و دانش

  . اصفهان اقامت مى نماید
بـه  ، که با وجود فقر و تنگدستى و نداشـتن پـدر  ، ابوالحسن جلوهحکیم سید 

با تمام هوشیارى و جدیت همت خود را بـه کـار   ، حوزه علمى اصفهان رفته بود
دوره هاى مقدماتى علوم عربى و ادبى را مى گذراند و براى آمـوختن  ، مى گیرد

 در حـوزه هـاى درسـى عالمـان وارسـته اى     ، دوره هاى فقه و اصول و حکمت
و آخوند ملا ، میرزا حسن فرزند ملا على نورى حکیم، میرزا حسن حکیم :چون

عبدالجواد تونى خراسانى شرکت مى جوید و مراحل علمى حکمت و عرفـان و  
  . الهیات را پشت سر مى گذارد

سـال داشـت و بـه     35در حالى کـه  ، هجرى 1273این عالم حکیم در سال 
هان را تـرك مـى گویـد و در مدرسـه     اصف، مراحل علمى بلندى دست یافته بود

قـرار داشـت و بعـد    » مسـجد شـاه  «که مقابل درب ، تهران» دارالشفاى«علمیه 
و ، ساکن مى گـردد ، تخریب شده) خرداد 15(بخاطر توسعه خیابان بوذرجمهرى 

  . طلاب و فضلاى آن حوزه علمى مى پردازد  به تحقیق و تدریس و پرورش 
و او بـه  ، چهل و یک سال طول مى کشـد مدت اقامت حکیم جلوه در تهران 

یا به جهت شوق و علاقه زیاد به علم و دانش و معنویت ، خاطر فقر و تنگدستى
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همسرى انتخاب نمى کند و به طـور مجـرد تـا آخـر عمـر      ، و یا ناراحتى محلى
اما در پرتو اخلاق و روحانیت خویش و در شعاع علم و دانش ، زندگى مى کند

که هر کدام از آنان ستارگان درخشـان  ، روحانى متعددىفرزندان علمى و ، خود
که شمار آنان به ده ، از خود به یادگار مى گذارد، آسمان علم و فضیلت بوده اند

  . ها نفر مى رسد
او خـود مـى   ، آثار علم و نوشته هاى حکیم ابوالحسن جلوه هم فراوان است

و سـید صـدرالدین   اما بـر کتابهـاى بـوعلى سـینا     ، کتاب مستقلى ننوشتم: گوید
و نیز سایر آثـار علمـى و عرفـانى شـرح و     ، که آنرا تدریس مى کرده، شیرازى

  :که عمده ترین آنها بدین قرار است، توضیحاتى نوشته
 ـ» مبدء و معـاد «حاشیه بر کتاب علمى و فلسفى  - 1 حکـیم الهـى و    :لیفأت

  . سید صدرالدین محمد شیرازى، فیلسوف ربانى
 ـ» اسـفار «کتـاب   حاشیه و شرح براى - 2 سـید صـدرالدین محمـد     :لیفأت

  . شیرازى
  . »حرکت جوهرى«تحت عنوان » شرح هدایۀ میبدى«حاشیه بر کتاب  - 3
  . مثنوى مولوى :تصحیح و توضیح کتاب - 4
معروف بـه  ، عموزاده او» سید حسین طباطبائى«شرح کوتاهى بر دیوان  - 5
  . »مجمر زواره اى«

و مجموعـه قصـیده هـاى    ، م شعر مى سـروده حکیم جلوه تا سالیانى ه - 6
و   مـدح و منقبـت پیغمبـر    ، اثبات واجب و معاد، نفس أمسائل بق، توحیدى

را به شعر درآورده و بـه اهتمـام میـرزا علـى خـان       حضرت امیرالمؤ منین 
بـا  و آقاى سهیلى خوانسـارى  ، تدوین شده» دیوان جلوه«تحت عنوان ، رسولى
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هجرى قمرى در تهران به چاپ رسـانده   1348آن را در سال ، نوشتن مقدمه اى
  . است

از ، با تواضع و اخـلاص و صـفاى بـاطن آمیختـه بـود     ، اخلاق و رفتار جلوه
سـخت بیـزارى   ، غرور و تکبر و خودبینى دردناکى که بسیارى بدان مبتلا هستند

بـا  ، پرمهـر خـود  طلاب علم و فضلاى مخلص و جدى را در مکتب ، مى جست
اخلاص و پاکى پرورش مى داد و آنان را به تحصیل علم و تهـذیب نفـس وادار   

حسین ، شیخ مرتضى انصارى: مانند، با عالمان فقیه و محدث و حکیمى، مى کرد
حاج میرزا حسن آشـتیانى و  ، معروف به حاج میرزا حسین نورى، بن محمد تقى

ارتباط و ، سرشناس روزگار بودندکه از مجتهدین بزرگ و ، پسر او شیخ مرتضى
  . )183(مراوده علمى داشت 

همانطور که ماه ذیقعده به دنیـا آمـده   ، سرانجام این عالم بزرگ و حکیم الهى
سـالگى در    هجرى قمرى به سن هفتـاد و شـش    1314ششم ذیقعده سال ، بود

نازه از تشییع ج  و پس ، زندگى سراسر افتخار و پربار خود را وداع گفت، تهران
به جوار محمد بن على بـن بابویـه قمـى معـروف بـه      » شهر رى«در ، باشکوهى

بـه آغـوش خـاك    ، و در قسمت شمال شرقى مرقد آن بزرگـوار » شیخ صدوق«
  . )184(بقعه اى بر مزارش ساخت ، بود  و نیرالدوله که از ارادتمندانش ، آرمید

وفات او سروده در تاریخ » طرب اصفهانى«معروف به ، ابوالقاسم محمد نصیر
  :است

ــوه   ــن جل ــرزا ابوالحس ــا ، می ــیم دان   حک

  مثل و قـرین   نبدش ، آنکه در حکمت و دانش   

   
ــاه ــم م ــه، شش ــب جمع ــده، ش ــه ذیقع   م

  جلوه کنان شد سوى فـردوس بـرین  ، بر فلک   

   
 30روز جمعـه  ، به مناسبت تجلیل از مقـام علمـى حکـیم ابوالحسـن جلـوه     

در مـوطن اصـلیش   ، سالگشت ارتحال او یکصدمین، 1373اردیبهشت ماه سال 
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و عالمانى به معرفى و تبیین شخصیت علمـى و  ، برگزار گردید» زواره اردستان«
  . )185(عرفانى او پرداختند 

میـرزا محمـد طـاهر     :شـاگردان وى ، در آرامگاه و جوار مرحوم حکیم جلوه
 هجـرى و  1339متوفـاى  ، میرزا مسـیح طالقـانى  ، )ه 1360 - 1280(تنکابنى 

نیز مدفون گردیده اند و داراى ) هجرى 1336 - 1233(حاج شیخ محمد آملى 
شرح حـال آنـان را مطالعـه مـى      که بعد، سنگهاى قبر تاریخى خوبى مى باشند

  . کنیم

  حاج مولا محمد آملى - 8
هجـرى   1263بـه سـال   ، فرزند على بن محمد آملى، حاج شیخ محمد باقر 

سـالگى   17پس از رشد و رسـیدن بـه سـن    و ، بدنیا آمد» آمل«قمرى در شهر 
در ، براى آموختن علم و دانش روانه حوزه هاى علمـى تهـران گردیـد   ) 1332(

دوره هاى علوم ادبى و مقدماتى و سطح فقه ، جلسه هاى درسى عالمان آن روز
در محضر درس فلسفه و حکمـت سـید   ، و اصول را پشت سر گذاشت و آن گاه

حضور یافت و سـالهائى از فـیض و فضـیلت آن     میرزا ابوالحسن جلوه، أالحکم
تا آن جا که وى یکى از مراجع مهم خدمتگزار دین ، استاد حکیم بهره ور گردید
  . و مردم محسوب مى شد

  :این شعر هم منسوب به اوست
  بسیار شتافت، دل گرچه در این بادیه

  بسى موى شـکافت ، موئى به ندانست     

   
  هـزار خورشـید بتافـت   ، گرچه ز دلم

  ذره اى راه نیافـــت، لکـــن بکمـــال     

   
در جریـان  ، علاوه بر تـدریس و ارشـاد خلـق   ، مرحوم حاج شیخ محمد باقر

از یاران باوفـا و  ، در کنار آیت االله حاج شیخ فضل االله نورى، انقلاب مشروطیت
  . و در این راه زحمتها کشید و صدمه هاى فراوانى دید، همرزمان مخلص او بود
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از آن ، که از فتنه سخت گذشـت ، سپس بعد از مدت کمى: نویسداو خود مى 
به محل تولد خود و موطن پدرانم منتقل شدم و دو سـال در  ، اقامتگاه وحشتناك

  . )186(مهاجرت کردم » رى«آن جا سکونت داشتم و بعد به نهان خانه 
  در سایه علم و دانـش  ، و اجداد خود أاین عالم بزرگ ربانى به متابعت از آب

براى اسلام و مسلمانان نمونه بـارز علـم و عمـل بـوده     ، و مبارزه ضد استبدادى
  . است

از خود ، غیر از تربیت شاگردان و خدمات معمول عالمان دینى، مرحوم آملى
آنطور که فرزنـدش آیـت االله حـاج    ، آثار و کتابهاى متعددى هم به جاى گذاشته

  :آنها چنین استنام ، آن را معرفى مى کند، شیخ محمد تقى آملى
  . شیخ مرتضى انصارى» رسائل«حاشیه بر  - 1
  . »مباحث الفاظ«تحقیقاتى در  - 2
  . »لا اله الا االله«شرح کلمه شریف  - 3
  »شرح مطامع«حاشیه بر  - 4
  . چاپ شده» شرح شمسیه«حاشیه بر  - 5
  . ملاصدرا» اسفار«حاشیه بر  - 6
  . استچاپ شده » تلخیص الفرائض«رساله عملیه  - 7

بـه سـن   ، هجرى قمـرى  1336اول شعبان ، سرانجام این حکیم فقیه و مبارز
از جنازه اش تشییع و تجلیل فراوانى ، شصت و نه سالگى زندگى را بدرود گفت

حکیم ابوالحسن ، به عمل آمد و طبق وصیتش بدن او را در ایوان مقبره استادش
بـه خـاك سـپردند    ، ىمحمد بن على بن بابویه قم ـ، در جوار شیخ صدوق، جلوه

)187( .  
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  میرزا ابوالفضل کلانتر - 9
که سرگذشـت او  ، فرزند میرزا ابوالقاسم، میرزا ابوالفضل کلانتر نورى تهرانى 

محـدث  «. هجرى قمرى در تهران به دنیـا آمـده   1273به سال ، را مطالعه کردیم
، مـورخ ، شاعر، ادیب، حکیم، عارف، متکلم، اصولى، او را دانشمندى فقیه» قمى

ایـن  : ریاضیدان و خوش اخلاق و خوش برخورد شمرده و بعد اضافه مـى کنـد  
و ، )188(عالم بزرگ یک دیوان شعر عربى در دو جلـد بـه خـط خـود هـم دارد      

اشـعارى بـه عربـى سـروده و      درباره حضرت حجۀ بن الحسـن عسـکرى   
ونـه آن چنـین   دو نمونه از آن اشعار را آورده که ترجمه یـک نم » محدث قمى«

  :است
  !که بر همه موجودات پرتو افشانى مى کنى، اى شعاع رحمت الهى

  . که درباره عظمت او آیات قرآن نازل شده است، اى فرزند کسى
و با کمال زبـونى در  ، پروانه وجود تو هستیم، ما به خاندان تو پناه جسته ایم

  . مقابل تو خضوع مى کنیم
  . )189(روردگار متعال دست یابیم تا بدین وسیله به دریاى رحمت پ

علامه میرزا ابوالفضل فرزنـد میـرزا   : علامه حاج آقا بزرگ تهرانى مى نویسد
 أشـف «کتـاب فارسـى و شـیرین    ، ابوالقاسم بن محمد على کلانتر نـورى تهرانـى  

و این کتاب ، هجرى نوشته 1309در سال ، را در شرح زیارت عاشورا» الصدور
  . )190(چاپ شده است  1310به سال 

نزد استادان بزرگى چـون  ، که در حوزه علمى سامرا و تهران، این عالم ربانى
میـرزا  ، آقا سـید محمـد طباطبـائى   ، میرزا حسن شیرازى، میرزا حبیب االله رشتى

علـوم فقـه و اصـول و حکمـت را     ، عبدالرحیم نهاوندى و میرزا ابوالحسن جلوه
الاصابه فى قاعدة الاجماع ، ارجوزة فى النحو :داراى کتابهاى علمى، ودآموخته ب
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الصدور فى شرح زیـارة   أشف، حاشیه بر مکاسب، حاشیه بر رسائل، على الاصابه
  . )191(جلد مى باشد  2در ، و کتاب قلائد الدرر) بار چاپ شده 3جلد  2(العاشور 

حصبه در تهران زندگى سالگى در اثر بیمارى  44به سن ، 1316وى در سال 
در صـحن  » ابوالفتـوح رازى «را بدرود گفت و در کنار مزار پدرش و در مقبـره  

  . )192(و جوار حضرت عبدالعظیم به خاك سپرده شد ، امام زاده حمزه
فرزنـد میـرزا   ، میرزا محمد ثقفى پدر همسر امـام خمینـى ره  ، مرحوم آیۀ االله

  . ابوالفضل کلانتر نورى بوده است

  یرزا محمد طاهر تنکابنىم - 10
، هجرى قمرى 1280محرم سال ، فرزند فرج االله تنکابنى، میرزا محمد طاهر 

وى نخسـت تـا یـازده    . کلاردشت مازندران متولـد شـد  » کردى چال«در قریه 
بـه تحصـیل   » لنگاى تنکابن«سپس تا شانزده سالگى در ، سالگى در وطن خود

نخسـت  . علوم دینى به تهران رفت علوم مقدماتى پرداخت و براى ادامه تحصیل
» سپهسـالار «و سپس در مدرسه » قنبر علیخان«و مدرسه » کاظمیه«در مدرسه 

  . مشغول تحصیل علم گردید
در تهران در حوزه درسى حکمـاى بلنـد   ، این حکیم بزرگ و دانشمند سترك

و ، آقـا علـى زنـورى حکـیم    ، میرزا محمد رضا صهباى قمشـه اى  :مقامى چون
میرزا ابوالحسن جلوه شرکت نمود و علوم معقول را فـرا گرفـت و   ، حکیم نامور

  . بهره هاى فراوانى برد، براى آموختن هیئت و نجوم از وجود میرزا عبداالله
این عالم بزرگ به خاطر ذکاوت فطرى و عشق و علاقه زیادى که در تعلـیم  

فضل ، جلوهسرآمد اقران خود گردید و استاد او میرزا ابوالحسن ، و تربیت داشت
و دانش او را مورد ستایش قرار مى داد و به سایر شاگردان خود سـفارش مـى   

  . )193(از علم و دانش او استفاده کنند ، کرد
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، درباره عظمت و دقت نظر استاد خود میرزا ابوالحسن جلـوه ، میرزا طاهر هم
به درس میرزا ابوالحسـن جلـوه شـرکت    » میرزا محمد«بعد از اوقات : مى گوید

افضل الـدین محمـد بـن    «تمهید القواعد  :مودم و نزد او شروع به خواندن کتابن
، که تا کتابى را تصحیح نمى کرد، عادت میرزا ابوالحسن هم این بود، کردم» ترکه

میرزا محمـد  «همان کتاب را نزد ، البته قبل از آن، به تدریس آن اقدام نمى نمود
سطرها و صفحه هائى از آن افتاده بود و در حالى که گاهى ، خوانده بودیم» رضا

، اما وى به خاطر استعداد سرشار و قدرت عرفانى کـه داشـت  ، کتاب ناقص بود
ولى مرحوم جلوه تا نخست کتـاب را  ، مى توانست آن کتاب را تقریر و بیان کند

و از ایـن مقایسـه   ، به تدریس آن اقدام نمى نمـود ، غلطگیرى و اصلاح نمى کرد
میرزا محمد «با روش مرحوم ، و روشن تحقیق میرزاى جلوه کوچک شیوه دقت

  . )194(کاملا روشن مى گردد » رضا قمشه اى
، در فقـه ، علاوه بر احاطـه بـه فلسـفه و حکمـت    ، میرزا محمد طاهر تنکابنى

طب قدیم را مطلـع بـود و   ، ادبیات و ریاضیات نیز تخصص داشت، نجوم، اصول
بار تدریس نمود و حواشى پرقیمتى بر آن بوعلى سینا را چندین » قانون«کتاب 

موجـود مـى    -اسـلامى   -» کتابخانه مجلس شوراى ملى«که در ، کتاب نوشته
و کتابها و رساله هاى زیـادى  ، آن مرحوم داراى خط بسیار خوبى هم بود. باشد

  . )195(از او در دست مى باشد 
، مسـلمان از نظر ورود به مسائل سیاسى و تلاش براى تعیین سرنوشت ملـت  

او در انتخابـات دوره هـاى   ، نقش فعالى داشته است، میرزا محمد طاهر تنکابنى
اول و دوم و سوم مجلس شوراى ملى شـرکت نمـود و بـه نماینـدگى از طـرف      

جنـگ بـین الملـل    «شمسى در  1294در سال . به مجلس رفت، طلاب و مردم
زادیخواهـان  وى نیـز بـه همـراه آ   ، آمـد   که مهاجرت آزادیخواهان پـیش  » اول
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روزگـارى در  ، مهاجرت نمود و مدتى را در اماکن مقدس عتبـات مشـرف بـود   
با عالمان اهل تسنن بحثها و مناظره هاى جالب و سـازنده  ، به سر برد» موصل«

  . )196(اى انجام داد و مورد تکریم و احترام همگان واقع شد 
سـوى مـردم   براى دوره چهارم مجلس هم بـه نماینـدگى از   ، این عالم ربانى
شـرکت    در مجلس ، اما بدلیل اینکه در مسافرت و مهاجرت بود، انتخاب گردید

، واقـع شـد  » الـدین  أسید ضـی «همچنین وى در اول کودتائى که از طرف . نکرد
» رضـاخان  «بار دیگر نیز در اواخر سلطنت . دستگیر گردید و مدتى زندانى شد

   .)197(زندانى شد و بعد به کاشان تبعید گردید 
جمـع آورى و حفـظ کتابهـاى    ، از خدمات بسیار ارزشمند این حکیم فرزانـه 

  . )198(نفیس چاپى و خطى و تشکیل کتابخانه پرمحتوائى بوده است 
درباره مقام بلنـد  ، با تخلص عبرت، مرحوم میرزا محمد على مصاحبى نائینى

از حکمـا و  ، میـرزا محمـد طـاهر تنکـابنى    : علمى این حکیم بزرگ مى نویسد
کم نظیر بلکـه  ، امروز در حکمت و عرفان و علم طب قدیم، عرفاى بزرگ است

از مبرزین شاگرادان میرزاى جلوه و میرزا محمد رضا قمشـه اى  ، بى مانند است
و اینـک بـه   ، چندى در مدرسه سلطانى به افادت و افاضت مشـغول بـود  ، است

حکمـت و   انزوا اختیار کرده بـه مطالعـه کتـب   ، خاطر کثرت سن و ضعف مزاج
  ... عرفان اوقات مى گذراند
سـرانجام جمعـه شـانزدهم    ، میرزا محمد طـاهر تنکـابنى  ، حکیم الهى مجاهد

شمسـى در   1320مطابق با چهـارم آذرمـاه سـال    ، هجرى قمرى 1360ذیقعده 
جنـازه اش را در جـوار   ، هشتاد و یکسالگى وفات کرد و طبق وصیت خـود او 

شـش کیلـومترى جنـوب    » ابن بابویـه «در واقع ، استادش میرزا ابوالحسن جلوه
  . )199(به خاك سپردند ، تهران
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میـرزا احمـد خـان بـدر     «که بقعـه جلـوه کـه آن را    ، لازم به یادآورى است
ساخته بودند و از یک اطاق » شاهزاده سلطان میرزاى نیر الدوله«و » نصیرالدوله

گـر از  و میـرزا محمـد طـاهر تنکـابنى و تعـدادى دی     ، و ایوان تشکیل مى شـد 
و اکنون بقعـه اى  ، به تدریج خراب شده، در آن مدفون گردیده اند، شاگردان وى

در شـیراز بـه جـاى آن سـاخته     » حافظ«با هشت ستون و چیزى شبیه آرامگاه 
  . شده است

  محمد محیط طباطبائى - 11
 1280بـه سـال   » محـیط «معروف بـه  ، سید محمد طباطبائى، مرحوم استاد 

از توابع اردسـتان بـه دنیـا آمـد و پـس از      » گزلا« در روستاى، هجرى شمسى
حاج حسن و بعـد بـه   » مکتبخانه«وى به » زواره«خانواده او به  أمهاجرت اعض

و علـوم مقـدماتى فارسـى و عربـى را فـرا      ، زواره رفت» لطفعلى خان«مدرسه 
  . گرفت

آن شـهر بـه   » کاسه گران«سپس به اصفهان رفت و در مدرسه دینى و علمى 
بازگشـت و بـه عنـوان    » زواره«و پس از مدتى بـه  ، صیل علم پرداختادامه تح

  . مشغول تدریس گردید» سادات«معلم در مدرسه ابتدائى 
دنبال امکانـات و شـرائط   ، که براى تحصیل و تحقیق خود، سید محمد محیط
سـال داشـت بـه     22در حالى که ، 1302در اردیبهشت سال ، مناسبى مى گشت
شـرکت کـرد و در   » دارالفنـون «متحان ورودى مدرسـه  در ا، تهران هجرت نمود

کلاس سوم متوسطه پذیرفته شد و با یکسال تحصیل بـه دریافـت دیـپلم موفـق     
و در سال ، تهران ادامه داد» مدرسه حقوق«سپس تحصیلات خود را در ، گردید
  . شمسى در آن مدرسه فارغ التحصیل شد 1305
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علـم و روح پرتلاشـى کـه     استاد محیط به خاطر شوق فـراوان بـه آمـوختن   
مدتى مدیر دبیرستانهاى ، در زندگى فراز و نشیبهائى را پشت سر گذاشت، داشت

روزگارى در مدرسـه دارالفنـون و دانشسـراى مقـدماتى     ، اهواز و خرمشهر بود
و سـالیانى را بـه   ، را منتشر مى سـاخت » محیط«زمانى مجله ، تدریس مى کرد

لبنـان و  ، ایندگى فرهنگـى ایـران در عـراق   نم، »هند«رایزنى فرهنگى ایران در 
  . سوریه گذرانید

بازرسى وزارت آمـوزش و پـرورش را بـه عهـده     ، پس از این مراحل، استاد
فعالیـت داشـت و مـدت    » فرهنگستان زبان و ادب ایـران «در عضویت ، گرفت

  . را اداره نمود» مرزهاى دانش«نوزده سال هم برنامه رادیوئى 
، طبعى منیع و روحیـه اى قناعتمنـد و زاهدانـه بـود     داراى، این استاد بزرگ

خیابـان مجاهـدین   (تا آخر عمر در جنـوب تهـران   ، مظاهر دنیا او را فریب نداد
در یک خانه کوچک زندگى کرد و به همین خاطر توانست به تـدریس و  ) اسلام

و ، لیف و چاپ و نشر هزاران صفحه آثار عمیق و ارزشـمند بپـردازد  أتحقیق و ت
  . در دسترس عموم قرار دهدآن را 

ارمغـان تعلـیم و    :مقالات علمى فراوانى در مجـلات ، علامه محیط طباطبائى
، و آثار علمـى ، آینده و یغما به چاپ رسانده، راهنماى کتاب، محیط، مهر، تربیت
  . مقاله و رساله تشکیل مى شود 1500و تحقیقى او از ، انتقادى، ادبى
، اینجانب در خانه اش با او دیدار داشـتم که ) هجرى 1396( 1354از سال «

از بنـده و کـار تحصـیل در    ، با تواضع و اشتیاق فراوانى این ملاقات را پذیرفت
تشـویق فراوانـى بـه عمـل     ، لیف و تحقیق مـن أو اقدام به کار ت، حوزه علمى قم

سـخنان علـى بـن    «و از سر لطف و بزرگوارى بر کتابى که تحت عنـوان  ، آورد
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مقدمـه علمـى و سـتایش آمیـزى     ، ترجمه کرده بودم» -السلام علیه  -الحسین 
  . »نوشت

کنگره و سمینار علمـى و تحقیقـى داخـل و    ، در ده ها کنفرانس، استاد محیط
عربـى و فارسـى قـدیم    ، انگلیسـى ، به زبانهاى فرانسه، خارج کشور شرکت کرد

سوى به خاطر تحقیقات علمى و فرهنگى از ، 1355در سال ، تسلط کامل داشت
بـه   1357و در سـال  ، به درجه دکتـراى افتخـارى  ) ملى(دانشگاه شهید بهشتى 

  . دست یافت، نخستین جایزه آثار ملى
در ، و همانطور که اشاره شد، اشعار استاد محیط به چندین هزار بیت مى رسد

و فرهنگى از استاد آثار فراوانى به یادگـار  ، فلسفى، زمنینه هاى ادبى و تاریخى
  :عناوین آثار چاپ شده او بدین قرار است که، مانده
  . سید جمال الدین اسدآبادى و بیدارى مشرق زمین - 1
  . »مجمر زواره اى«تصحیح و مقدمه بر دیوان  - 2
  . جغرافیاى نو - 3
  . مجموعه آثار ملکم - 4
  . فردوسى و شاهنامه - 5
  . زندگى محمد زکریاى رازى - 6
  . دوران نادر - 7
  . شاعرى هندى، تاگور - 8
  . تاریخ تحول نثر فارسى - 9

  . آنچه درباره حافظ باید دانست - 10
  ؟خیامى یا خیام - 11
  . تاریخ تحلیلى مطبوعات ایران - 12
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  . تطور حکومت در ایران بعد از اسلام - 13
  . تاریخ اعزام محصل به اروپا - 14

م بـه مدرسـه   سید محمد محیط طباطبائى بیش از سه سال و نی، مرحوم استاد
تا آنجا کـه  ، نمود  اما تمام عمر خود را صرف مطالعه و تحقیق و تدریس ، نرفت
  . لقب داده اند» ستونى از کاخ ادب و فرهنگ ایران زمین«او را 

سـرانجام  ، این عالم بزرگ که لحظه اى از آموختن و آموزاندن نیاسـود ، بارى
در تهـران از جهـان   به سن نود و یک سـالگى  ، هجرى شمسى 1371مرداد  27

علمـى و  ، در تشـییع و تـدفین و تـرحیم او مقامـات روحـانى     ، چشم فروبسـت 
» برج طغرل«و طبق وصیتش بدن او را در کنار ، فرهنگى مختلفى شرکت نمودند

» شـهر رى «در ) هجـرى قمـرى   455سـال  (میراث فرهنگى طغـرل سـلجوقى   
  . )200(به خاك سپردند ، شیخ صدوق، روبروى بقعه ابن بابویه

بمناسبت یکمین سالگشت این دانشمند بزرگ و تجلیل از مقام معنوى علم و 
و نیـز در زادگـاه او   ، بر کنار مزارش مراسم باشکوهى برگـزار گردیـد  ، فرهنگ
از شهرهاى مختلف ، ادبا و شعرا، علما، مراسم کم سابقه اى تشکیل شد» زواره«

مند فرزانه و خـدمات علمـى و   و در زمینه معرفى این دانش، در آن شرکت کردند
. )201(و چکامـه هـا سـردادند    ، شـعرهاى سـرودند  ، سخنرانیها کردند، فرهنگى او

  . اینجانب هم در آن مجالس شرکت داشتم

  محمد حسین تنکابنى - 12
در ، هجرى قمـرى  1285به سال ، حاج شیخ محمد حسین تنکابنى، آیت االله 

از محـل  ، ن دوره هاى مقـدماتى علـوم  بعد از خواند، بدنیا آمد» تنکابن«نواحى 
و سـپس بـراى ادامـه    ، رفـت » قـزوین «خود براى ادامه تحصیل علوم دینى بـه  

  . به نجف اشرف مهاجرت نمود، تحصیل و تکمیل علوم دینى
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میرزا حبیـب   :عالمان بزرگى چون، وى در نجف اشرف در حوزه هاى درسى
و سـید  » یـۀ الاصـول  کفا«ملا محمد کاظم خراسانى صـاحب کتـاب   ، االله رشتى

شـرکت  » عـروة الـوثقى  «نویسنده کتاب کم نظیـر  ، محمد کاظم طباطبائى یزدى
  . و به درجه مقدس اجتهاد رسید، نمود

پس از طى آن مراحـل علمـى   ، حاج شیخ محمد حسین تنکابنى، عالم بزرگ
اقامـه نمـاز جماعـت و    ، و در آن شهر به تدریس طلاب، به تهران مراجعت کرد

سالگى در سال  82تا سرانجام به سن ، ح امور مردم مى پرداختخدمات و اصلا
و جسد مقدس او را در قسـمت میـان حـرم    ، هجرى قمرى رحلت نمود 1367

  . )202(حضرت عبدالعظیم و امام زاده حمزه به خاك سپردند 

  جواد فاضل - 13
» آمـل «هجرى شمسى در شهر  1295به سال ، فرزند ابوالقاسم، جواد فاضل 
وى علوم مقدماتى فارسى و عربى را نخسـت در آن شـهر   ، ه جهان گشوددیده ب

نزد پدر خود فرا گرفت و سپس به تهران آمد و نـزد شـیخ محمـد آشـتیانى بـه      
معـارف  (آموختن فقه و اصول پرداخت و آن گاه دوره دانشکده معقول و منقول 

وارد میـدان نویسـندگى و همکـارى بـا      1319و از سـال  ، را گذرانید) اسلامى
  . )203(مطبوعات شد 

جواد فاضل در کار نویسندگى و ترجمه متون عربى و دینـى قـدرت بـالائى    
بـه  ، داشت و از خود آثار دینى و داستانهاى متعددى که بارها تجدید چاپ شده

  :ستبدین قرار ا، که عمده ترین و ارزشمندترین آنها، یادگار گذاشت
لمعـۀ مـن بلاغـۀ الامـام      :ترجمه کتاب  أسخنان حضرت سیدالشهد - 1

که به سبک نهج البلاغـه در  ، اثر ارزشمند مصطفى موسوى حائرى الحسین 
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نامه ها و کلمات قصار نوشته شده و جواد فاضل در سـال  ، خطبه ها :سه قسمت
  . پ کرده استصفحه رقعى ترجمه و چا 163آن را در ، 1334
کـه  ، »سید رضى«اثر جاویدان » نهج البلاغه«ترجمه ، سخنان على  - 2

صفحه بارها تجدید چاپ شده و معروفترین کار ارزشمند جـواد   600در حدود 
  . فاضل است

دعا و مناجـات   54مجموعه » صحیفه کامله سجادیه«ترجمه و نگارش  - 3
صفحه بارهـا تجدیـد چـاپ شـده و اثـر       498که در  از امام زین العابدین 

  . ماندگار دیگر جواد فاضل مى باشد
، که در ده مجلد به چاپ رسـیده  مجموعه زندگانى چهارده معصوم  - 4

  . داراى نثرى روان است و بیش از چهارهزار صفحه دارد
خطبـه هـاى حضـرت     مجموعـه ، سخن مى گوینـد   دختران پیغمبر  - 5

سـلام االله  (و ام کلثـوم  ) سـلام االله علیهـا  (حضرت زینب ، )سلام االله علیها(فاطمه 
  . صفحه به چاپ رسیده است 104در تهران در  1327است که به سال ) علیها
  . جلد 4در ، سرگذشت فرزندان ابوطالب :به نام، ترجمه مقاتل الطالبیین - 6

... وفا و، دختر یتیم، مهتاب :هم تحت عنوان رمانها و داستانهائى، جواد فاضل
، که به خاطر کم ارزش بودن محتواى اخلاقى اینگونه داسـتانها ، به چاپ رسانده

  . از ارزش او کاسته شده است
در تهران ، هجرى شمسى 1340مرداد سال  28مرحوم جواد فاضل ، سرانجام

شـیخ  «و در سـمت قبلـه بقعـه     )204(سالگى زندگى را به درود گفـت   45به سن 
  . خاك آرمید  در آغوش » ابن بابویه«در قبرستان » صدوق

  :روى سنگ قبر او این رباعى نوشته شده است
  که جام عمر تـرا آشـنا شکسـت   ، زاندم

  در صـدف آشـنا شکسـت   ، میناى اشک     
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  غمى رنجى نهفته اسـت ، در هر نوشته ام

  که آخر ترا شکست، این رنجهاى ماست     

   
  شیخ محمد على شاه آبادى - 14

بـه  ، فرزند محمد جواد حسـین آبـادى  ، آیت االله شیخ محمد على شاه آبادى 
او در دامـن پرمهـر   . هجرى قمرى در اصفهان چشم به جهان گشود 1292سال 

سپس از حوزه ، ادبیات و علوم مقدماتى را نزد پدر فراگرفت، پدر پرورش یافت
مد بیدآبادى و نیز حوزه درسى میـرزا محمـد   درسى برادر خود مرحوم آشیخ اح

  . استفاده ها کرد» مبانى الاصول«صاحب کتاب ، هاشم خونسارى چهار سوقى
و در حالى که ، پدر او مورد خشم ناصرالدین شاه قرار گرفت، 1304در سال 

  . همراه پدر از اصفهان به تهران تبعید شدند، محمد على هم دوازده سال داشت
شاه آبادى در تهران به تحصیل خود ادامه داد و فقه و اصول شیخ محمد على 

و فلسـفه  ، میرزا هاشم گیلانى، میرزا حسن آشتیانى :را نزد استادان بزرگى چون
و حکمت و عرفان را نزد میرزا ابوالحسن جلوه فراگرفت و براى تکمیل مراحل 

  . عالى علمى روانه حوزه عظیم نجف اشرف گردید
 :در محضـر درسـى عالمـان بـزرگ    ، شیخ محمد على، در حوزه علمى نجف
، على شـیخ الشـریعه اصـفهانى   ، »کفایۀ الاصول«صاحب ، محمد کاظم خراسانى

و در حـالى  ، میرزا حسین خلیلى تهرانى و سایر عالمان آن سامان شرکت جست
عـالم  ، که در هیجده سالگى به درجه درسى آیت االله سید محمـد تقـى شـیرازى   

  . )205(شرکت نمود  مجاهد ضد استعمار
از اسـتعداد سرشـار و پشـتکار فـوق العـاده اى      ، شیخ محمد على شاه آبادى

به همین دلیل استادش میرزا محمد تقى شیرازى اصرار داشـت او  ، برخوردار بود
ولـى مـادرش   ، در سامرا بماند و از فیض دانش خویش به آن حوزه بهره برساند

بدین جهت شیخ محمد على پس ، ت کندسفارش زیاد مى کرد او به ایران بازگش
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بـه حـوزه    1347از هشت سال اقامت در عراق روانه ایران گردیـد و در سـال   
مدت هفت سال در آن حـوزه بـه تـدریس و تربیـت     . علمى نوپاى قم وارد شد

که از آن جملـه امـام خمینـى    ، شاگردان برجسته اى تربیت کرد، طلاب پرداخت
  . لامى در ایران مى باشدبنیانگذار نظام جمهورى اس) ره(

فصـوص و   :من حـدود هفـت سـال کتابهـاى     :خود فرموده) ره(امام خمینى 
  . )206(مفتاتیح الغیب را نزد ایشان خواندم 

در حـالى کـه   ، به عنوان یک مدرس و مجتهد عالى مقـام ، مرحوم شاه آبادى
دوره هاى حوزه نجف و سامرا و قم را پشت سر گذاشته و در علـوم و معـارف   

خیر و برکات و افاضـات   أو وجود او مى توانست منش، قوى و غنى گردیده بود
بـه آن شـهر   ، به دعوت مـردم تهـران   1354از سال ، درخشان علمى قرار گیرد

» شـاه آبـادى  «که بـدین مناسـبت بـه    » شاه آباد«در محله ، بازگشت مى نماید
او در آن  که جد» مسجد سراج الملک«نخست در ، اقامت مى کند، شهرت یافته

واقع در بازار » مسجد امین الدوله«سال در  2بعد حدود ، اقامه جماعت مى کرده
به اقامه نماز جماعت مـى  ، تهران» مسجد جامع«و سپس در شبستان ، چهل تن
فراوانى مـى    در وعظ و ارشاد مردم به معارف اسلامى تلاش و کوشش ، پردازد
ایگـاه آمـوزش و مبـارزه ضـد     و از همه مهمتر مسجد را بصورت یـک پ ، ورزد

تا آنجا که با تعدادى از علمـاى مجاهـد از   ، قرار مى دهد» رضا خانى«ستمهاى 
حدود یازده ماه در حرم حضرت عبدالعظیم ، مرحوم میرزا محمد تقى قمى :جمله

  . )207(متحصن مى شوند 
: مـى فرمایـد  ) ره(امام خمینـى  ، در مورد مبارزات این عالم بزرگ و مجاهد

، علاوه بر آنکه یک فقیه و یک عارف کامـل بودنـد  ، آیت االله شاه آبادى مرحوم
  . )208(یک مبارزه به تمام معنى هم بودند 
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به نام حجـۀ الاسـلام   ، و یکى از فرزندانش، درباره عظمت مرحوم شاه آبادى
، شوراى اسـلامى   که دوره اول و دوم مجلس ، آقاى حاج شیخ مهدى شاه آبادى

و در تـاریخ ششـم اردیبهشـت مـاه     ، تهران انتخاب شده بـود  به نمایندگى مردم
امـام  ، در جبهه هاى جنگ دفاع از حمله عراق به ایران به شهادت رسید 1363

 ـ أبا کمال ت :فرموده است) ره(خمینى  ، شـهادت اسـتادزاده محتـرم   ، ثرأسـف و ت
جناب حجۀ الاسلام آقاى شیخ مهدى شاه آبادى را به پیشـگاه معظـم حضـرت    

  ... تبریک و تسلیت عرض مى کنم، أالله ارواحنا لمقدمه الفدبقیۀ ا
علاوه بر آنکه خود مجاهدى شریف و خدمتگزارى مخلـص  ، این شهید عزیز
فرزند برومند شیخ بزرگوار ما ، االله پیوست أو در همین راه به لق، براى اسلام بود

ز عهـده  که با دست و زبان ا، که حقا حق حیات روحانى به اینجانب داشت، بود
  ... )209(شکرش برنمى آییم 

صفاى نفس و فضائل اخلاقى مرحوم آیت االله حاج شـیخ محمـد   ، روح پاك
که وى را در قالب یک عالم عامـل و مربـى   ، از ویژگیهایى بود، على شاه آبادى

  . تمام عیار براى حوزه هاى دینى و عموم مردم قرار داده بود
من  :اخلاقى استاد خود فرموده است درباره چنین ارزشهاى) ره(امام خمینى 
  . )210(روحى به لطافت و ظرافت آیت االله شاه آبادى ندیدم ، در طول عمرم

  و پـرورش  ، ضمن یک عمر مبارزه بـا ظلـم و اسـتبداد   ، آیت االله شاه آبادى
از خود کتابها و آثـارى هـم در   ، شاگردان عالم و فاضل و مجاهد در قم و تهران

، ى و اخلاقى به زبان فارسى و عربى به جاى گذاشته اسـت زمینه معارف اعتقاد
  :که جهت مطالعه اهل علم و دانش معرفى مى شود

  . فارسى، )مرام الاسلام(یا ، شذرات العارف - 1
  . عربى، القرآن و العترة - 2
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  . عربى، الایمان و الرجعۀ - 3
  . عربى، الانسان و الفطرة - 4
  . چاپ شده، اخلاقى و عرفانىدرسهاى ، رشحات المعارف - 5
  . رساله عملى فاسى، مفتاح السعادة فى احکام العباده - 6

  :کتابهاى علمى و عربى چاپ نشده آن مرحوم هم عبارتند از
  . در اصول فقه، مرحوم آخوند خراسانى» کفایۀ الاصول«حاشیه بر کتاب  - 1
  . در زمینه اخلاق و عرفان، منازل السالکین - 2
  . )211(عقل و جهل  رساله - 3
  . رساله نبوت عامه - 4
  . نجاة العباد :حاشیه کتاب - 5
  . )212(فصول الاصول  :حاشیه کتاب - 6

پس از یـک عمـر هفتـاد و هفـت سـاله      ، سرانجام این عالم بزرگ و مجاهد
هجرى قمـرى   1369روز پنجشنبه سوم ماه صفر ، سراسر افتخار و خیر و برکت

عمـوم  ، در تهران زندگى را به درود گفت، شمسى 1328مطابق با سوم آذر سال 
» شـیخ ابوالفتـوح رازى  «مردم با تجلیل و تکریم فراوان پیکر پاکش را در مقبره 

  . )213(در آغوش خاك قرار دادند  در جوار عبدالعظیم حسنى 

  سید ابوالقاسم کاشانى - 15
به سال ، ت االله سید مصطفىفرزند آی، آیت االله سید ابوالقاسم حسینى کاشانى 

، سالگى به همـراه پـدر خـود    16در ، هجرى قمرى در تهران به دنیا آمد 1300
و از آنجا با پدر عالم خویش ، براى زیارت و انجام عمل حج به مکه مشرف شد

روانه نجف اشرف گردیدند و براى آموختن علوم اسلامى در آن سرزمین مقدس 
  . اقامت گزیدند
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، در اثر استعداد قوى و پشتکار جدى، ابوالقاسم حسینى کاشانىآیت االله سید 
در حوزه علمى نجف درسهاى مقدماتى را فراگرفـت و سـپس در حـوزه هـاى     

کفایـۀ  «آیت االله محمـد کـاظم خراسـانى نویسـنده      :درسى عالمان بزرگى چون
و میرزا حسین خلیلى تهرانى و سایر استادان آن حوزه حضور یافت و » الاصول

  . سالگى به درجه مقدس اجتهاد رسید 25در 
عهـده  ، وى پس از فوت پدرش که از مراجع علمى و دینى نجف اشرف بـود 

دار پیشوائى دینى شد و چون روحیه مبارزه و ضد استعمارى داشـت بـه ایـران    
بـه   17و  7در دوره هـاى  ، آمد و در مبارزات ملى کـردن نفـت شـرکت نمـود    

برگزیـده    وره اخیر به ریاست آن مجلـس  نمایندگى مجلس شوراى ملى و در د
  . )214(شد 

: دربـاره وى مـى فرمایـد   ، بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران) ره(امام خمینى 
، و یـک روحـانى مبـارز بودنـد    ، آقاى کاشانى از جوانى در نجف اشرف بودنـد 

دند در ایران هم که آم. مبارزه با او، آنوقت البته انگلستان بود، مبارزه با استعمار
  . )215(تمام زندگیشان صرف همین معنا شد و من از نزدیک ایشان را مى شناختم 

درباره وضع مبارزه مرحـوم آیـت االله کاشـانى و زنـدانى و     ) ره(امام خمینى 
مرحوم آقاى کاشانى رحمه الله را تبعید کرده بودند بـه  : تبعید شدن او مى فرماید

  . )216(» فلک الافلاك«در قلعه ، و محبوس کرده بودند» خرم آباد«
از نظر علم و دانش و بصیرت ، مرحوم آیت االله سید ابوالقاسم حسینى کاشانى

ییـد و مایـه   أمقام علمى و مبارزاتى او مورد ت، در سطح بسیار بلندى قرار داشت
و عالمان و فقیهان ، و حوزه هاى دینى براى عزت و اعتلاى اسلام بود أامید علم

، شیخ الشریعه اصـفهانى ، العظمى میرزا محمد تقى شیرازىآیت االله  :بزرگى چون
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مقـام  ، سید ابوالحسن اصفهانى و حاج سید اسماعیل صـدر ، الدین عراقىأآقا ضی
  . )217(بلند علمى و مبارزه ضد استعمارى او را ستوده اند 

پس از یک عمر مبارزه و آگاهى دهـى و خـدمت   ، سرانجام این عالم مجاهد
 81هجرى قمرى به سن  1381شب چهارشنبه هفتم شوال ، نبه اسلام و مسلمانا

از جنـازه او  . )218(زنـدگى را بـه درود گفـت    » ذات الریه«سالگى در اثر بیمارى 
تشییع و تجلیل عظیمى به عمل آمد و داخل رواق غربى بقعه حضرت عبدالعظیم 

  . در آغوش خاك آرمید

  شیخ ذبیح االله محلاتى - 16
هجـرى قمـرى در    1310بـه سـال   ، ذبـیح االله محلاتـى  حاج شیخ ، آیت االله 

که پدر ، او هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، چشم بدنیا گشود» محلات«شهرستان 
  . خود را از دست داد و بدرد یتیمى مبتلا شد

مرحوم محلاتى از همان دوره نوجوانى در محل خود علوم مقدماتى ادبـى و  
به نجف اشرف ، تحصیلات عالى دینىبراى  1330و در سال ، عربى را فراگرفت
آیـت   :در حوزه هاى درسى عالمان بـزرگ ، و پس طى مراحلى، مهاجرت نمود
شـیخ  ، شیخ عبدالحسین رشـتى ، آیت االله سید محمد فیروزآبادى، االله اصطهباناتى
شیخ جـواد بلاغـى و دیگـران شـرکت     ، سید ابوتراب خوانسارى، حسین رشتى

  . نمود
، الم ربانى در نجف اشرف یازده سال طول کشـید مدت اقامت تحصیلى این ع

مـاه شـعبان   ، و براى ادامه تحصیلات عـالى ، علوم زیادى را با جدیت فراگرفت
  . مهاجرت کرد» سامرا«به حوزه علمى  1341

به تدریس طلاب پرداخـت و خـود   » سامرا«در حوزه ، مرحوم شیخ ذبیح االله
حاج سید ابوالحسـن  ، نائینىحاج میرزا حسین ، نیز در حوزه درسى آیات عظام
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حاج سید صدر کاظمى و حاج شیخ آقا بزرگ تهرانـى شـرکت فعـال    ، اصفهانى
  . یید اجتهاد و اجازه روایت احادیث دریافت کردأو از سوى آنان ت، نمود

در نجـف اشـرف و   ، سـاله خـود   46که در مدت اقامت ، حاج شیخ ذبیح االله
با کوله بار عظیمـى  ، دست یافته بودسامرا به مقام علمى تدریس و تحقیق بلندى 

هجرى قمرى آن سامان را تـرك گفـت و    1376در سال ، از علم و دانش دینى
  . )219(در تهران اقامت گزید 

، هجرى شمسى شروع شـد  1354از سال ، آشنائى اینجانب با آن عالم بزرگ
ن در خیابا» مشیر الدوله «به مسجد ، براى سخنرانى روزهاى ماه مبارك رمضان

او در ، دعوت شده بودم، که وى در آن اقامه جماعت داشت) مسگرآباد(خاوران 
عموما تـا پایـان سـخنرانى مـن حضـور      ، عین کهنسالى و فرتوتى و روزه دارى

  . و گاهى هم تذکر مفید و انتقاد مخلصانه اى معمول مى داشت، داشت
را که درباره امیرالمؤ » کمیل بن زیاد نخعى«سخن ، یکروز در ضمن سخنرانى

او پس از پایـان  ، بیان کردم. )220( أالصعد  تنفس ، فلما اصحر: مى گوید منین 
، أتـنفس الصـعد   :سخنرانى نزدیک منبر آمد و بااخلاص خاصـى آهسـته گفـت   

ادبـى   اما هر دو باید به منـابع ، صحیح به نظر مى رسد أصعد :گفتم، صحیح است
و با تواضـع و مهربـانى   ، فردا پس از سخنرانى باز نزدیک من آمد، مراجعه کنیم

  . که شما دیروز خواندید صحیح است، أصعد :بزرگوارانه اى گفت
که آن طرف خیابـان در کوچـه بـاریکى قـرار     ، گاهى به خانه اش، بعد از آن

انى در تهـران  داشت مى رفتم و از فنون خطابى که به خاطر سالها خطا به سخنر
او تواضع عجیبى داشت و از جثه نحیفش که در ، بهره مى بردم، اعمال داشته بود

دانـش سـرازیر   ، چون دریائى، لابلاى انبوه کتابها و منابع تحقیقى قرار گرفته بود
  . مى گردانید
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امـا  ، از ساده هم بسیار ساده تر بود، خانه و اطاق زندگى و مطالعه اش، آرى
ــارشحکایتهــا و  از طــراوت و معنویــت و حیــات ، سرگذشــتهاى زنــدگى پرب

  . درخشانى موج مى زد
از شــیوه مطالعــه و تحقیقــات علمــى و ، او داســتانهاى آموزنــده اى داشــت

بـه  . مطـالبى بیـان داشـت   » سامرا«درباره موفقیتش در ، تاریخیش سخنها گفت
مـى  ، بـود حاج میرزا محمد عسکرى تهرانـى شـده   ، خاطر اینکه داماد استادش

که حتى گاهى مى توانستم تمام روز و شـب را  ، این توفیق نصیب من شد :گفت
یادداشت بردارى داشته باشـم و بـه   ، مطالعه کنم، بمانم» سامرا«در کتابخانه مهم 

  . لیف بپردازمأتحقیق و ت
بـه  ، طى اقامت خود در تهران لحظه اى نیاسود، این عالم مخلص، به هر حال

 ـ، نماز جماعت اقامه، سخنرانیها لیف أدرس تفسیر قرآن کریم و تحقیق مداوم و ت
که مجموع کتابها و آثار او به حدود شصـت جلـد مـى    ، کتابهاى فراوان پرداخت

  . رسد
، و عمـوم آثـار و کتابهـاى او   ، اصولا روحیه انتقادى داشـت ، مرحوم محلاتى

، دارد فرقـه هـا و مطالـب را   ، جنبه پاسخ به اشکالها و رفع کجرویهاى اشخاص
هر موضوع و مطلب خـوب و مفیـدى   ، گاهى هم در اثر اخلاص و پرکارى زیاد

آن را مـى  ، مى داد  در هر جا مى خواند و هشدار دهنده و سازنده تشخیص ، را
، همانطور که گفتـیم ، غفلت مى شد، خذ و مدرك آن مطلبأنوشت و از معرفى م

  . بوده استیک جهت این معنا همان روحیه اخلاص و مشغله فراوان 
، 428تا  366از صفحه » کشف الغرور یا مفاسد سفور«مثلا در کتاب فارسى 

کـه در اثـر معاشـرت بـا     » بدریـه  «و » ملیحه«درباره ، صفحه مطالب 64یعنى 
خـذ  أبـدون م ، دوستان ناباب و خطرناك به انحراف و بدبختى گرفتار شده اند را
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یـا آدم  ، جنایات بشـر «تاب در حالى که این مطالب خلاصه ک، آورده شده است
  . مى باشد» ربیع انصارى« :نوشته» !فروشان قرن بیستم

سراسر زندگى همراه با رنج و مشقت خود ، این عالم فداکار و پرتلاش، بارى
خیـر و برکـت و ارشـاد     أوجود او منش ـ، با مناعت طبع و سربلندى گذرانید، را

که تعدادى ، آثار ارزشمندى استمهمترین خدمت او ، فراوان براى اهل ایمان بود
  :از موارد چاپ شده آن معرفى مى شود

  . جلد آن هم چاپ نشده است 9، جلد 3، تاریخ سامرا - 1
  . جلد 6در ، در احوال بانوان شیعه، ریاحین الشریعه - 2
  . یا مفاسد سفور، کشف الغرور - 3
  . جلد آن چاپ نشده 6. جلد 2در ، وقایع الایام - 4
  . جلد 2در ، أالهیج فرسان - 5
  . جلد 2در ، یا کشف الکواکب، اختران تابناك - 6
  . درباره جنایات معاویه، کشف الهاویه - 7
  . درباره زندگى عایشه، کشف الغایشه - 8
  . درباره زندگانى ائمه اهل سنت، کشف حقیقت - 9

  . در حقوق والدین، قرة العین - 10
  . قضاوتهاى امیرالمؤ منین  - 11
  . لطایف الحکایات - 12

و با مجمـوع  ، مورد رسیده 20عناوین کتابهاى چاپ شده این عالم وارسته به 
که امید است اهل خیر و فرهنـگ بـراى چـاپ    ، کتاب دارد 70آثار چاپ نشده 

  . این آثار پرقیمت اقدام کنند
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 96به سن ، در تهران) هجرى 1406( 1365سرانجام سال ، این عالم پرتلاش
و در صـحن امـام زاده حمـزه و جـوار حضـرت      ، سالگى زندگى را بدرود گفت

  . )221(در آغوش خاك آرمید  عبدالعظیم حسنى 

  آیت االله شعرانى - 17
از نواده هـاى مـلا   ، فرزند حاج شیخ محمد، میرزا ابوالحسن شعرانى، علامه 

، هجرى قمرى 1320سال به ، »منهج الصادقین«نویسنده تفسیر ، فتح االله کاشانى
  . در تهران بدنیا آمد

قرآن و تجوید و زبان عربـى را  ، او از دوران کودکى به تحصیل علم پرداخت
کـه از  » شاطبیه«و » الفیه«و سپس براى خواندن کتابهاى ، نزد پدر خود آموخت

خـان  «به مدرسه علمـى و دینـى   ، کتابهاى مرسوم آن روز حوزه هاى دینى بود
  . راه یافتتهران » مروى

بـراى ادامـه تحصـیل وارد حـوزه     ، میرزا ابوالحسن پس از گذراندن آن دوره
روانـه نجـف   ، که پدر خود را از دسـت داد  1364گردید و در سال » قم«علمیه 

اشرف شد و در حوزه درسى آیت االله سید ابوتراب خوانسارى و عالمان بـزرگ  
نجوم و رجـال و حـدیث    و علوم فقه و اصول و فلسفه و، آن حوزه شرکت نمود

میرزا محمد طـاهر  ، حکیم محقق میرزا محمود قمى: نزد عالمان بزرگى مانند، را
حـاج  ، میرزا مهدى آشتیانى، حکیم هیدجى، حاج شیخ عبدالنبى نورى، تنکابنى

شیخ محمد رضـا قمشـه   ، ادیب لواسانى، شیخ مسیح طالقانى، آقا بزرگ ساوجى
  . فتفراگر، اى و میرزا على اکبر یزدى

علوم ریاضى و هیئت و نجوم و سایر علوم ، هم چنین میرزا ابوالحسن شعرانى
» ذوالفنـون «مشـهور بـه   ، میرزا حبیب االله، را نزد پدرش و نیز استاد بزرگوارش

  . )222(آموخت 
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چون عهـد شـباب    :درباره لزوم توجه بیشتر به معنویات نوشته است، او خود
بـه سـلف    أبـراى اقتـد  ، سوم بگذشـت به تحصیل علوم و حفظ اصطلاحات و ر

از هر علمى بهـره بگـرفتم و از هـر    ، »منهج الصادقین«از عهد صاحب ، صالحین
و ، گاهى به مطالعـه کتابهـاى ادبـى از عربـى و عجمـى     ، خرمنى خوشه برداشتم

وقتى ، و زمانى به تحقیق تفاسیر و اخبار» اسفار«و » اشارات«زمانى به تدریس 
و گـاهى بـه تعمـق در مسـائل     ، نویسى کتابهاى فقه و اصولبه تفسیر و حاشیه 
  ... تا آن عهد سر آمد، ریاضى و معقول
همیشه ملازم دفترها و کرسى هـا و  ، شب بیدار و روز در تکرار، سالیان دراز

که ، ناگهان سروش غیب در گوش این ندا داد، پیوسته رفیق قلمها و کاغذها بودم
و ، طاعت بى اخلاص نشود، ر عمل و طاعتعلم براى معرفت است و معرفت بذ

  ... )223( أاین همه میسر نگردد مگر به توفیق خدا و توسل به اولی
پـس از  ، این عالم ربانى ضمن توجه زیاد به جنبـه هـاى عرفـانى و معنـوى    

اقامه نماز ، به تدریس طلاب، سالیانى در قم و سپس در تهران، بازگشت به ایران
 ـ، عموم مردمجماعت و تبلیغ براى  ، لیف و تـدوین کتابهـاى فقهـى   أو تحقیق و ت

  . تفسیرى و تاریخى فراوانى پرداخت، اخلاقى، کلامى، فلسفى
استعداد سرشـار  ، به خاطر پشتکار فوق العاده، علامه میرزا ابوالحسن شعرانى

در آموختن ، و از همه بالاتر در پرتو جنبه هاى معنوى و عرفانى، و نبوغ فکرى
بطورى که براى استفاده کـردن و  ، ن مختلف توانائى نیرومندى داشتعلوم و فنو

، انگلیسى، ترکى، زبانهاى فرانسوى، استفاده رساندن از اندوخته هاى علمى خود
  . و عبرى را بخوبى آموخته بود
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مخصوصـا  ، براى سـرودن اشـعار و قصـیده هـاى اخلاقـى     ، آیت االله شعرانى
و ) سـلام االله علیهـا  (حضـرت فاطمـه     مدایحى براى حضرت رسـول اکـرم   

  . قدرت ادبى و شعرى خود را نشان داده است» غدیر خم«داستان 
که تعدادى از آنان ، شاگردان و عالمان فراوانى پرورش داده، این استاد بزرگ

هم اکنون حیات دارند و استوانه هاى علمى و اخلاقـى حـوزه و دانشـگاه مـى     
  اثر علمى 43این عالم بزرگ داراى ، اینهاغیر از . باشند

  :که عمده ترین آنها عبارت است از، مى باشد
 3. ترجمه نفس المهموم محدث قمى - 2. تحقیق و تصحیح جامع الرواة - 1

تصـحیح و حاشـیه نویسـى     - 4. ترجمه و شرح صحیفه کامله سـجادیه   -
بـراى ده جلـد   ، ضیح و حاشیهتو - 5. براى دو جلد تفسیر صافى فیض کاشانى

مقدمه و توضـیح و تصـحیح    - 7. تفسیر منهج الصادقین از مولا فتح االله کاشانى
ارشـاد القلـوب    :حاشـیه بـراى کتـاب    - 8. دوازده جلد تفسیر ابوالفتـوح رازى 

  . جلد 4از ملاحسین کاشفى واعظ در  أنقد و تصحیح روضۀ الشهد - 9. دیلمى
بـه  ، گى سراسر معنوى و پـرفیض علمـى داشـته   زند، این عالم عامل، خلاصه

تا روزهاى آخر عمر هم با وجـود نقاهـت بیمـارى    ، وارستگى درخشانى رسیده
تا اینکه به خاطر شدت بیمـارى او  ، از تحقیق و تلاش باز نایستاد» ریه«قلب و 

امـا  ، بسـترى گردیـد  » هامبورك«بردند و در بیمارستانى در شهر » آلمان«را به 
شب یکشنبه هفـتم  ، ثر واقع نشد و سرانجام این کوه علم و فضیلتمعالجات مؤ 

سى و پـنج  ، هجرى شمسى 1352مطابق با دوازدهم آبان ، هجرى 1393شوال 
در حالى که هفتاد و سه سال عمر پربرکت خود را سپرى ، دقیقه بعد از نیمه شب

  . در همان بیمارستان زندگى را بدرود گفت، کرده بود
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قبل از ظهر روز پنجشـنبه  ، به جنازه او به تهران منتقل شدروز چهارشن، آرى
، و او را در جـوار حضـرت عبـدالعظیم حسـنى     ، از او تشییع به عمل آمـد 

. )224(بـه خـاك سـپردند    » زمـردى «در مقبره خـانوادگى  » باغ طوطى«روبروى 
  . رحمت خداوند بر او باد

  شیخ عبدالنبى مجتهد نورى - 18
براى ، مازندران بدنیا آمد» نور«در ، آیت االله حاج شیخ عبدالنبى نبوى نورى 

و پـس از آن بـراى ادامـه    ، آموختن دوره مقدماتى علوم به تهران هجرت نمـود 
  . تحصیل علوم دینى به نجف اشرف سفر کرد

وى در آن حوزه عظیم علمى و دینى پس از خواندن دوره درسهاى سـطح از  
در مجلـس درس  ، رفت و مدت پنج سال» سامرا«حوزه  هجرى به 1300سال 

آیت االله العظمـى سـید محمـد حسـن شـیرازى و      ، مرجع بزرگ و مجاهد نستوه
و از شـاگردان  ، به مقام بلنـد اجتهـاد رسـید   ، عالمان بزرگ دیگر شرکت جست

  . )225(نمونه و ممتاز میرزاى شیرازى بزرگ محسوب مى گردید 
تا آنجا رسیده بود که در ، لم ربانى نزد استادمحبوبیت و عظمت علمى این عا

در کنار استاد خود بـود و حـامى   ، مسائل سیاسى و مبارزاتى علیه تحریم تنباکو
آن روحـانى  » سـید جمـال الـدین اسـدآبادى    «و آن گاه هم که ، او قرار داشت

براى میرزاى بزرگ شـیرازى پیغـامى   » ناصرالدین شاه«در مورد قتل ، پاکباخته
  . )226(ارسال کرد » شیخ عبدالنبى«ن پیغام را به وسیله آ، داشت

بـه تهـران   ، این عالم بزرگ پس از گذراندن مراحـل بلنـد علمـى در نجـف    
تبلیـغ احکـام دیـن    ، بـه اقامـه نمـاز جماعـت    » عودلاجان«در محله ، بازگشت

که بنام » سرچشمه«سپس در مسجد ، تدریس طلاب و خدمت به مردم پرداخت
در حـوزه درس  ، فقـه و فتـوى داشـت   ، امه جماعت مى کـرد اق، سیس شدأاو ت
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در مسائل سیاسى و مبارزاتى یار ، خارج حکیم ابوالحسن جلوه شرکت مى نمود
و ، مخلص و فداکار شهید آیت االله سـید حسـن مـدرس محسـوب مـى گردیـد      

هجرى قمرى در تهـران رحلـت نمـود     1344سرانجام بیستم محرم الحرام سال 
بردنـد و در جـوار   » شـهر رى «یع جنازه باشکوهى او را بـه  و پس از تشی، )227(

  . به خاك سپردند حضرت عبدالعظیم حسنى 

  مدرس تهرانى - 19
کـه تحصـیلات   ، از عالمـان بزرگـى بـوده   ، مرحوم شیخ على مدرسى تهرانى 

از شاگردان ممتاز آیـت االله العظمـى   ، حوزوى خود را در نجف اشرف انجام داده
قهرمان ضد استعمار انگلستان و آیت االله العظمى سـید  ، مد تقى شیرازىمیرزا مح

و ، »عـروة الـوثقى  «نویسنده کتاب علمى عملى و کـم نظیـر   ، محمد کاظم یزدى
کفایـۀ  «صـاحب کتـاب عمیـق    ، شاگرد آیت االله شـیخ محمـد کـاظم خراسـانى    

  . بوده است» الاصول
، تهران آمد و اقامت گزیـد وى پس از رسیدن به مقام بلند اجتهاد از نجف به 

بـه جـاى پـدر خـود     ، به تدریس و پرورش طلاب پرداخـت » معیر«در مدرسه 
از مقام ، اقامه جماعت مى نمود» مسجد قندى«در ، مرجع امور شرعى مردم بود

تا جائى ، مورد اعتماد عموم قرار داشت، تقوى و صلاحیت بالائى برخوردار بود
مجلـس  «مردم بارها او را بـراى نماینـدگى   ، که به خاطر تدوین و تعقل سیاسى

مرحـوم   وى از وکـلأ ، اما او این سمت را نپذیرفت، انتخاب کردند» شوراى ملى
ربیـع   27و سرانجام این عالم بزرگ شـب جمعـه   ، سید ابوالحسن اصفهانى بوده

، و در جوار حضرت عبـدالعظیم ، هجرى در تهران وفات یافت 1374الثانى سال 
  . )228(دین به خاك سپرده شده است  أعلمکنار مقابر سایر 
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  میرزا مسیح طالقانى - 20
که در جوار حکیم بزرگ میرزا ابوالحسن جلوه بـه  ، از عالمان بزرگ دیگرى 

  . است» میرزا مسیح طالقانى«شاگرد وارسته او ، خاك آرمیده
و خصوصیات دیگـر  ، از تاریخ ولادت این عالم ربانى، پس از تحقیق فراوان

فقط آنطور که روى سنگ قبر ، اطلاعى بدست نیامد، و خدمات علمى اوزندگى 
پس از آنکه از جنبه هاى معنوى و عرفانى و مقامهاى بلند علمى و حکمـى  ، او

  :کتابها و آثار علمى او هم اینطور معرفى شده است، وى به تفصیل سخن رفته
  . الدررالقلائد و منبع الفوائد فى الشرح على الفرائد - 1
  . مشکاة انوار آیات القرآن - 2
  . مرآت اسرار محکمات الفرقان - 3

ماه جمادى الاول ، سرانجام این عالم ربانى بر اساس نوشته روى سنگ قبر او
حکـیم  ، و در ایوان مقبره اسـتاد خـود  ، رحلت نموده، هجرى قمرى 1339سال 

در آغـوش خـاك خفتـه    ، که امروز بصورت جدیدى در آمـده ، ابوالحسن جلوه
  . است

درود خداوند نثار ارواح پاك همه عالمان و طلایه داران فکـرى و فرهنگـى   
  . عالم اسلام باد

  میرزا احمد آشتیانى - 21
 1300بـه سـال   ، فرزند میرزا محمـد حسـن آشـتیانى   ، آیت االله میرزا احمد 

  . هجرى قمرى در تهران چشم به دنیا گشود
نوشتن را نـزد پـدر دانشـمند     خواندن و، میرزا احمد از همان روزگار کودکى

میرزا . خود فراگرفت و سپس به آموختن علوم مقدماتى و ادبیات عرب پرداخت
در حالى که نوزده سال داشت پدر عالم خـود را از دسـت    1319احمد به سال 
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اما همچنان در حوزه علمى تهران به تحصیل علم استمرار بخشید و آن گـاه  ، داد
و ، راحل علوم سطح و سطح عـالى فراغـت یافـت   از م، که به سى سالگى رسید

خود به عنوان یک استاد توانمند در علوم منقول و معقـول در حـوزه تهـران بـه     
  . تدریس و تربیت طلاب پرداخت

از طرفى از عمق و عظمت علمـى  ، حوزه درسى آیت االله میرزا احمد آشتیانى
به گونه ، و اخلاقى و از طرف دیگر به خاطر بیان مسائل اعتقادى، برخوردار بود

اما وى خود را نیازمند حـوزه  ، اى بود که خاص و عام در آن شرکت مى کردند
هجرى قمرى براى  1340بدین جهت از سال ، علمى قوى ترى احساس مى کرد

گذراندن یک دوره ده ساله روانه حوزه علمى عظـیم نجـف اشـرف گردیـد و از     
بهره ، ن و عالمان بزرگ آن حوزهمحضر میرزا محمد حسین نائینى و سایر استادا

  0. ها گرفت و توشه هاى علمى اندوخت
امـا بـا کولـه بـار     ، میرزاى آشتیانى وقتى به تهران بازگشت چهل سال داشت

حدیث و تفسیر ، حکمت و فلسفه، سنگین علم و دانشى که در زمینه فقه و اصول
نـد و کتابهـا و   توانست شاگردان فراوانى تربیت ک، و آداب و اخلاق همراه داشت

  . آثار علمى فراوانى از خود به یادگار بگذارد
» علـم و عمـل  «که وى اهل ، از خصوصیات اخلاقى این عالم بزرگ این بود

و به همین دلیـل آثـار چـاپ    ، ثیر عمیقى مى گذاشتأکلام او در دل افراد ت، بود
شده او در عین کوچکى از ارزش علمى و اخلاقـى عمیقـى برخـوردار اسـت و     

نامه رهبـران آمـوزش    )229(القول الثابت ، تذکرة الغافلین فى اصول الدین :تابهاىک
بارها بوسیله افراد نیکوکار تجدیـد  ، و هدیه احمدیه، سرمایه سعادت )230(تکوین 

  . چاپ و توزیع گردیده است
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، این عالم ربانى در زمینه فقه و اصول و هیئـت و فلسـفه و تفسـیر و اخـلاق    
عمر فـوق العـاده پـاك و پربرکتـى     ، کتاب خطى و چاپى داردبیش از سى جلد 

 95هجرى قمرى به سـن   1395و سرانجام چهاردهم جمادى الثانى سال ، داشته
، سالگى در تهران زندگى را به درود گفت و پس از تشـییع جنـازه شـکوهمندى   

و سـایر عالمـان دینـى بـه خـاك       جسدش را در جوار حضرت عبدالعظیم 
  . ندسپرد

خواسـتیم عمومـا شـرح حـال خلاصـه اى از عالمـان و       ، البته در این کتاب
وگرنه صدها عالم و دانشمند ، دانشمندان صاحب قلم و آثار را مطرح کرده باشیم

کـه بایـد بـه کتابهـاى مربـوط      ، بزرگ در جوار سید الکریم مدفون گردیده انـد 
  . رحمت خداوند بر همه آنان باد. مراجعه نمود

  پایان
  احمد صادقى اردستانى -م ق
2/5/1373 

  1315/صفر/14

  ثواب زیارت
که در قرن چهارم هجرى ، جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولویه قمى 

و محمـد بـن   ، با واسطه على بن حسین موسى بن بابویه قمـى ، زندگى مى کرده
از  )231(که همگان از رجال بزرگ علم و ثقات حدیث بوده اند ، یحیى عطار قمى

  :که او گفته است، روایت کرده اند» رى«قول مردى از 
بـه حضـور امـام حسـن     » سامرا«در شهر » کربلا«من به هنگام بازگشت از 

  ؟کجا بوده اى: آن حضرت فرمود. رسیدم عسکرى 
  . برمى گردم  أاز زیارت حضرت سید الشهد :گفتم
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لکنـت کمـن زار   ، بد العظیم عنـدکم اما انک لورزت قبر ع: آن حضرت فرمود
  )232( الحسین 

مثـل  ، قبر عبدالعظیمى را که نزد خود شماست زیارت کرده بـودى ، اما اگر تو
  . را زیارت کرده باشد کسى بودى که حضرت حسین 

لى ع لام لس لى  اَ ع لام لس وةِ اللهّ اَ ى اللهّ   آدم صفَْ وحٍ نبَِ لىنُ ع لام لس لیلِ   اَ م خَ راهی ب ا
لى ع لام لس وسى  اللهّ اَ لى  م ع لام لس لیمِ اللهّ اَ ک یـا      عیسى  کَ لیَـ ع لام لسـ وحِ اللهّ اَ ر

     لام لسـ ى اللـّه اَ ف ک یـا صـ َلی ع لام لس لْقِ اللهّ اَ رَ خَ َیا خی ک َلی ع لام لس ولَ اللهّ اَ سر
مح یا م ک َلی نَ  ع ى بـ ل نینَ عم میرَ المْؤْ ک یا اَ َلی ع لام لس م النبّیِینَ اَ َخات ّالله د بنَ عب د

س ـ   ةَ ند ی ۀُ سـ ک یا فاطمـ َلی ع لام لس ولِ اللهّ اَ سر ى ص بٍ و بیطال لام    أاَ لسـ عـالمَینَ اَ الْ
لِ ه دى شبَابِ اَ یسۀِ و مّىِ الرح کمُا یا سبطَ َلی نَ       ع ى بـ لـ یـا ع ک لیَـ ع لام لسـ ۀِ اَ جنّ الْ

رَ     بـاق ى لـ نَ ع د بـ مح یا م ک َلی ع لام لس رّةَ عینِ الناّظرینَ اَ قُ دینَ و عابِ د الْ ینِ سیس ح الْ
ل مینَ اَ د الصادقَ البْآر الأَْ مح نَ مرَ ب عفَ یا ج ک َلی ع لام لس ى اَ د النبِّ ع مِ ب لْ ع ک الْ َلی ع لام س

ضـى  رتَْ ْى الرّضاَ الم وس نَ مب ى ل یا ع ک َلی ع لام لس رَ اَ ّرَ الطْه رٍ الطاّه عفَ نَ جى ب وس یا م  
      ى قـ د النّ حمـ نَ م ى بـ لـ یـا ع ک َلی ع لام لس ى اَ ق ى التّ ل نَ عب د مح یا م ک َلی ع لام لس اَ

 لام لس مینَ اَ لـلّ الناّصح الأَْ ده اَ ع نْ بم ى ص و ى الْ لَ ع لام لس ى اَ ل نَ عنَ بس یا ح ک َلی ع-
لى لّ ع ص م لـى        ه ع ک جتـ حو ک ی صـ و ى صـ و و ک لیـ و ى لـ و و ک راجِ سو نوُرِك  

َلی ع لام لس ى اَ فرُ الص الطاّه و ى ّالزک د یا السهَای ک َلی ع لام لس ک اَ ق لْ ک یا بنَ السادةِ خَ
صطفَینَ ْنَ الما بی ک َلی ع لام لس لـى   الأْطَهْارِ اَ ع لام لس خیْارِ اَ لـى     الأَْ و ع ولِ اللـّه   رسـ

   طیـعِ للـّهْحِ المال د الصـ بع ى الْ لَ ع لام لس کاتهُ اَ رَ و ب ّۀُ الله محرو ّولِ الله سۀِ ر یُذر    ب ر
عالمَینَ و بِ  الْ جـ مِ ابنَ السبط المْنتَْ قاس با الْ ک یا اَ َلی ع لام لس منینَ اَ میرِ المْؤْ لأَ و هول َرس ل
جتبَى ْد     الم الشْـّه د ی واب زیِـارةِ سـ زیِارته ثَ ک یا منْ بِ َلی ع لام جـى  أالس رتَْ ی    لام لسـ اَ

م فى کُ بینَ ننَا ویب ّالله ّرف ع ک َلی نا فـى    ع ۀِ وحشـَرَ جنّ وض      الْ نـا حـ درو اَ و م کُ َرت مـ ز
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  لُ اللـّه م اسَئَ لیَکُ ع ّالله لوَات بٍ ص بیطال ى بنِ اَ ل ع د نْ یم م دکُ سِ ج کاَْ قانا بِ سو م کُ ِنبَی
م فى ایاکُ نا وع مج نْ ی اَ و رَج الفَْ و ور رُ الس م ریِنا فیکُ نْ ی رَ  اَ م ز ّى الله لّ ص د مح م م دکُ ةِ ج

ۀِ م رآئَ ْالب و م کُ بح ى اللهّ بِ لَ ا ب رّ قَ دیرٌ اتََ ى قَ ل و ّنه ا م کُ فتََ رِ ع نا مُلب س نْ لا ی اَ و هآل و هَلی نْ ع
لى ع رٍ و کبِْ ستَ لا مرٍ و ک رَ منْ َغی ِیاً بهراض ّى الله لَ لیمِ ا س التّ و م کُ دآئ ع قینِ مـااتَى   اَ ی    بـِه

دى ییا س ک هجو ک ذل ب بِ لُ د نطَْ مح دى  م یرَةَ یا س أخ ار الْ الد و رِضاكو م ّلله نَ    اَ ابـ و
دى یللّ  س نِ اَ ناً منَ الشاّْ د اللهّ شاَْ ک عنْ نّ لَ َۀِ فا جنّ ى الْ ى ف ل شفَْعى-ا نّ ا م نْ   ه ک اَ لُ اسَئَ

م لى ْىبِ  تخَت ب منّ لُ س لا تَ عادةِ فَ الس        ى لـ ع لَ ولا قـُوةَ الاّ باِللـّه الْ و ناَ فیـه ولا حـ ما اَ
للّ عظیمِ اَ ى   -الْ لّ صـ و ک عافیتـ و ک تمَرح بِ و ک ّزت ع و ک م رَ کَ لهْ بِ َقب ب لنَا وتَ جِ م استَ ه
لى ع ّالله  س م تَ لّ سعینَ و مَاج هآل و د مح مینَماح م الرّ حَلیماً یا ار   
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، کتـاب  همـین  8در فصـل  ، درباره فضیلت زیارت حضرت عبدالعظیم -111
هم امام ) سلام االله علیها(درباره فاطمه معصومه ، روایت پاداش بهشت را آوردیم

  . 324ص ، کامل الزیارات، من زارها فله الجنۀ :فرموده رضا 
  . 309ص ، کامل الزیارات -112
  . 347ص ، 2ج ، من لایحضره الفقیه -113
  . 311ص ، مفاتیح الجنان -114
  . 121ص ، 2ج ، البحارسفینۀ  -115
  . همین کتاب 8رجوع شود به فصل ، 324ص ، کامل الزیارات -116
  . 418ص ، روح و ریحان -117
  . 565ص ، مفاتیح الجنان -118
  . 112ص ، روح و ریحان -119
  . 112ص ، روح و ریحان120
  . 419ص ، روح و ریحان -121
  . وهابیتو آئین ، رجوع شود به کتابهاى کشف الارتیاب -122
  . 213ص  2ج ، الکلام یجر الکلام -123
  . 319کامل الزیارات ص  -124
  . 333کامل الزیارات ص  -125
  . 302ارشاد مفید ص  -126
  . 157ص ، 2ج ، منتهى الامال -127
ص ، 2سـفینۀ البحـار ج   ، 613ص ، 3ج ، مستدرك الوسـائل ، 173ص ، رجال نجاشى -128

121 .  
  . 490ص ، جنات النعیم -129
  . 497ص ، روح و ریحان -130
  . 497ص ، روح و ریحان -131
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  . 257ص ، تتمه المنتهى، 621ص ، مقاتل، 44ص ، 2ج ، منتهى الامال -132
  . 371مقاتل ص ، 41ص ، 2ج ، منتهى الامال -133
  . 39ص ، 2منتهى الامال ج ، 212ص ، تتمه المنتهى -134
  . 359مقاتل ص ، 39ص ، 2ج ، منتهى الامال -135
  . 38ص ، رجال نجاشى -136
  . 39ص ، 2ج ، منتهى الامال -137
  . 35ص ، 2منتهى الامال ج ، 90تتمه المنتهى ص ، 207ص ، 3مروج الذهب ج  -138
  . 36ص ، 2منتهى الامال ج ، 269ص ، ارشاد مفید -139
  . 490ص ، روح و ریحان -140
  . 261ص ، ارشاد مفید -141
  . 53ص ، 2ج ، منتهى الامال، 395ص ، 8ج ، ناسخ امام سجاد -142
  . 52ص ، 2ج ، منتهى الامال، 385ص ، 8ج ، ناسخ امام سجاد -143
  . 53ص  2ج ، منتهى الامال -144
  . 490ص ، روح و ریحان، 395ص ، 8ج ، ناسخ امام سجاد -145
  . 57ص  2ج ، منتهى الامال، 396ص ، 8ج ، ناسخ امام سجاد -146
  . 57ص  2ج ، منتهى الامال، 396ص ، 8ج ، ناسخ امام سجاد -147
  . 58و  57ص : 2ج ، منتهى الامال -148
  . 58و  57ص ، 2ج ، منتهى الامال -149
  . 57ص ، 2ج ، منتهى الامال، 396ص ، 8ج ، ناسخ امام سجاد -150
  . 57ص ، 2ج ، منتهى الامال، 396ص ، 8ج ، ناسخ امام سجاد -151
  . 132ص ، 1ج ، الکنى و الالقاب -152
  . 94ص ، تاریخ و جغرافیا، فرهنگ عمید -153
  . 133ص ، 1ج ، الکنى و الالقاب -154
  . 567ص ، مفاتیح الجنان -155
  . 216ص ، 1ج ، الکنى و الالقاب -156
  . 1ج ، مقدمه من لایحضره الفقیه -157
  . 1ج ، مقدمه من لایحضره الفقیه -158
  . 1ج ، مقدمه من لایحضره الفقیه -159
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  . 39و  14ص ، 370ص ، و روضات الجنات، 20ص ، 1ج ، من لایحضره -160
  . 27و  21ص  1ج ، مقدمه من لایحضره -161
  . 27و  21ص  1ج ، مقدمه من لایحضره -162
  . 27و  21ص  1ج ، مقدمه من لایحضره -163
  . 217ص ، 1ج ، الکنى و الالقاب -164
  . 217ص ، 1ج ، الکنى و الالقاب -165
  . 82و  80ص ، 1ج ، ن لایحضره الفقیهم -166
  . 82و  80ص ، من لایحضره الفقیه -167
  . 82و  80ص ، 1ج ، من لایحضره الفقیه -168
  . 82و  80ص ، 1ج ، من لایحضره الفقیه -169
  . 437ص ، 3ریحانۀ الادب ج ، 80مقدمه من لایحضر ص  -170
  . 567ص ، مفاتیح الجنان -171
  . 621نهضت امام خمینى ص  بررسى و تحلیلى از -172
  . 2ص  18601شماره  1367روزنامه اطلاعات یازدهم آبان  -173
  . 229ص ، فوائد الرضویه -174
  . چاپ اسماعیلیان، 482ص  3ج ، الذریعه الى تصانیف الشیعه -175
  . 499ص ، 4ج ، الذریعه الى تصانیف الشیعه -176
  . 299ص ، فوائد الرضویه -177
  . 483ص ، 3ج ، الذریعه، 299ص ، ضیهفوائد الر -178
ص ، اعـلام ، فرهنـگ معـین  ، 367ص ، تـاریخ و جغرافیـا  ، فرهنگ عمیـد ، رجوع شود -179

1615 .  
، 2ج ، طبقات اعـلام الشـیعه  ، 141ص ، 1ج ، الکنى و الالقاب، 42ص ، هدیه الاحباب -180

  . 60ص 
  . 2154ص ، اعلام، فرهنگ معین، 141ص ، 1ج ، الکنى و الالقاب -181
  . 599ص ، 3ج ، تاریخ اردستان -182
  . 231ص ، 2ج ، تاریخ اردستان -183
اثر دیگـر  ، داستانهاى کودکى بزرگان تاریخ :کتاب 2در ج ، شرح زندگى حکیم جلوه را -184

  . مؤ لف مطالعه کنید



147 

 

  . 20ص ، 11/3/1373، روزنامه کیهان -185
  . 8ص ، 1373تیرماه خرداد و ، 54شماره ، اندیشه، مجله کیهان -186
، 48ج ، لغتنامه دهخـدا ، 18ص ، 1373خرداد و تیرماه ، 54شماره ، مجله کیهان اندیشه -187

  . 879  ص 
  . 251ص ، 20ج ، الذریعه -188
  . 40ص ، هدیۀ الاحباب، 142ص ، 1ج ، الکنى و الالقاب -189
  . 204ص ، 14ج ، الذریعه الى تصانیف الشیعه -190
  . 55ص ، 1ج ، طبقات اعلام الشیعه، 11 - 12ص  1ج ، لصدورا أمقدمه شف -191
  . 55ص ، 1ج ، طبقات اعلام الشیعه، 11 - 12ص  1ج ، الصدور أمقدمه شف -192
  . 97ص ، 33ج ، لغتنامه دهخدا -193
  . 237ص ، تاریخ فلاسفه اسلام -194
  . 97ص ، 33ج ، لغتنامه دهخدا -195
  . 97ص ، 33ج ، لغتنامه دهخدا -196
  . 97ص ، 33ج ، لغتنامه دهخدا -197
  . 285ص ، 6ج ، الذریعه الى تصانیف الشیعه -198
  . 733ص ، 1ج ، مدینه الادب، 97ص ، 33ج ، لغتنامه دهخدا -199
روزنامـه  ، 1372مـرداد  ، هران 20جزوه دفتر مطالعات و برنامه ریزى شهردارى منطقه  -200

، 1ج ، داستانهاى کـودکى بزرگـان تـاریخ    :کتاب رجوع کنید به، 6ص ، 1372مرداد  27اطلاعات 
  . لیف دیگر این نویسندهأت

 7، و روزنامـه کیهــان ، 3ص ، 19991شــماره ، 1372شـهریور   6، روزنامـه اطلاعــات  -201
  . 16ص ، 14751شماره ، 1372شهریور 
  . 29ص ، 2ج ، طبقات اعلام الشیعه -202
  . 429ص ، زرینفرهنگ ، 1296ص ، فرهنگ فارسى دکتر معین -203
  . 1296ص ، اعلام، فرهنگ فارسى دکتر معین -204
  . 1370ص ، ج اول، قسم چهارم، طبقات اعلام الشیعه -205
میرزا ابوالحسن جلـوه حکـیم   ، 129ص ، 1364فروردین ماه ، 9شماره ، مجله نور علم -206
  . 1365سوم خرداد ماه ، 162شماره ، مجله پیام انقلاب، 89  ص ، فروتن

  . 130ص ، 1364فروردین ماه ، 9شماره ، مجله نور علم -207



148 

 

  . 130ص ، 1364فروردین ماه ، 9شماره ، مجله نور علم -208
  . 7/2/1363تاریخ ، 267ص ، 18ج ، صحیفه نور -209
ص ، 1364فـروردین مـاه   ، 9شـماره  ، مجله نور علـم ، 8ص ، یادنامه شهید شاه آبادى -210

130 .  
  . 1370ص ، 1ج ، قسم چهارم، الشیعهطبقات اعلام  -211
  . 167ص ، 3ج ، ریحانۀ الادب -212
فـروردین  ، 9شـماره  ، مجله نور علم، 1370ص ، 1370ص ، 1ج ، طبقات اعلام الشیعه -213

  . 134ص ، 1364ماه 
  . 1522 - 1523ص ، اعلام، فرهنگ معین -214
  . 181ص ، 18ج ، صحیفه نور -215
  . 216ص ، 13ج ، صحیفه نور -216
  . 26 - 35ص ، 1363فروردین  3شماره ، مجله نور علم -217
  . 1522ص ، اعلام، فرهنگ معین -218
  . 3ص ، 1ج ، اختران تابناك -219
  . 115ص ، 139حکمت ، نهج البلاغه فیض -220
نوشته على مشـتاق عسـکرى فرزنـد    ، 184 - 192ص ، پدر مادر 7به ج ، رجوع کنید -221
  . ایشان
 

  . 76ص ، 1372سال ، 50 - 51شماره ، نور علممجله  -222
  . 2ص ، مقدمه ترجمه نفس المهموم -223
 - 51شـماره  ، یادنامه بیستمین سال درگذشت علامه شعرانى، برگرفته از مجله نور علم -224

از ، دکتر قـوامى  :نوشته» چهره درخشان«از جزوه ، 75 - 102ص ، 1372تیرماه  -فروردین ، 50
  . علامه شعرانىشاگردان مرحوم 

  . 87ص ، 1371سال ، 43 - 44شماره ، مجله نور علم -225
ویژه نامه جمهورى اسلامى بمناسبت یکصدومین سالگرد رحلـت میـرزاى   ، حماسه فتوا -226
  . 40ص ، شیرازى
  . 1242ص ، 1ج ، قسم سوم، طبقات اعلام الشیعه -227
  . 1536ص ، 1ج ، قسم چهارم، طبقات اعلام الشیعه -228
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  . 42ص ، 4ج ، الذریعه الى تصانیف الشیعه -229
  . 23ص ، 24ج ، الذریعه الى تصانیف الشیعه -230
  . 213ص ، 2و ج  574و  158ص ، 1ج ، جامع الرواه -231
  . 268ص ، 99ج ، بحار الانوار، 321ص ، کامل الزیارات -232
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